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 روش اين ويرايش
هاي اصل بر حفظ محتواست: هيچ بند معناداري از متن فارسيِ پايه عمداً حذف يا خلاصه نشده است. شكست،در اين نسخه
و نويسه از خطي  يكدست»لوح«بهها عنواندر»تبلت«و»قرص« اند، شده اصلاح ممكنحدتا PDFهاي خرابِ حاصل

 متن خوداز قطعي اصلاحو است مبهم پايهةترجم هرجا. شودمي ارائه خواناتر بندي رافپاراگو گذاري فاصلهبا متنو شده
ن معناي تازه، عبارت اصلي حفظ شده است.ساخت جايبه نيست، ممكن
ها قرار اند. اين افزوده از متن كتاب جدا شده» راهنماي خوانش«يا» توضيح پژوهشي«هاي اين ويرايش با عنوان افزوده

 مشخص نيزو هرمسيو فلسفي تاريخي،ةزمين دادن نشان آنهاةعاهاي فراطبيعي كتاب را اثبات يا رد كنند؛ وظيفنيست اد
و ادعاي علمي است.  كردن مرز ميان روايت باطني، نماد

تمايز بنيادي
ز مي"دورئال"كه با نام اثر مدرني است» مرد توث آتلانتيسالواح با شناخته و ز«شود اه تاريخيِ منسوب به كوت» مردلوح

ز«هرمس تريسمجيستوس يكي نيست.  سدتاريخي در سنّ»مردلوح و سپس در ةت عربيِ قرون ميانه قابل رديابي است
.است شده رعايت ويرايش اين سراسردر تفاوت اين. يافت راه لاتينبه دوازدهم

 فكريو تاريخيةزمين
و حك مصري، توث با هرمس يوناني همانند-مت پيوند داشت. در محيط يونانيتوث در مصر باستان با نوشتن، محاسبه، دانش

و چهر اي يكنواخت نيستند؛ بخشي هاي هرمسيِ تاريخي مجموعه فت. نوشتهگر شكل»تريسمجيستوس هرمس«ةشد
و ديني مي فلسفي و كيمياگري مربوط و بخشي به نجوم، جادو  سنتبا كتاب اينةشوند. به همين دليل، هنگام مقايس اند

.كرد پرهيزها لايه اينةهم دانستن يكياز بايد هرمسي
به سابقه"دورئال"آتلانتيس نيز پيش از و كريتياس، دارد. اما روايت دورئال دربار اي مشهور در آثار افلاطون، ةويژه تيمائوس

و است اثر اين خودةويژ روايتر،ديگ هاي قارهبه الواح انتقالو بزرگ هرم ساخت ساله، هزارهاده قدمت آتلانتيسي، توث
 في شود.معر مصرشناسييا شناسي باستانةشد تثبيتةنتيج عنوانبه نبايد
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و مقدم  پايهةنسخةمتن كاملِ پيشگفتار
زكتاب:  مردلوح

 توث آتلانتيس نويسنده:
و تفسير  دورئال: ترجمه

به شكل امروزي: محمدرضا يحياييتبديل
ده اين نوشته[ شد صورت شبيهبهسرارآميزاَ»دكتر دورئال«توسط 1930ةها كه در حسبه،نگاري منتشر سرعت به يك

آن زيرزميني در ميان باطن شد شناسان 15و14(لوح) قرصو بخشي از كار اصلي هستند؛1-13 هاي لوح.زمان تبديل
به هيچ.مكمل هستند زه مطالب امرو،هاو به احتمال زياد اين نوشته. نديده استرا الواح اصلي ذكر شده در اينجا حال كس تا

ز،حال اينبا.شوند كانالي تلقي مي از،مرد توث آتلانتيسالواح و،زيرا آنها مدرن است. بدن هرمتيك هنوز بخشي به تفصيل
ز تعميق معناي تاريخي و نوشتهلوح ].پردازندمي هاي توت / هرمس مرد

 فهرست
 پيشگفتار

 توث آتلانتيسة: تاريخچIلوح
 : تالارهاي آمنتيIIلوح
خIII لوح رد: كليد
 : متولد فضاIVلوح
 : ساكن اونالVلوح
و جادو:ششم لوح  كليد سحر
لُ VIIلوح رد: هفت

 كليد اسرار:لوح هشتم
نُ  كليد آزادي فضا:هملوح
 : كليد زمانXلوح
و پايينXIلوح  : كليد بالا
و كليد نبوت XIIلوح و معلول  : قانون علت

و مرگكليدهاي زندگ:لوح سيزدهم ي
 شدن سه بار عالي:لوح چهاردهم

 سراراَ : رازXVِلوح
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 اي بر اثر اصلي توسط دورئالمقدمه
اَ،در صفحات بعدي بيان آموزان حقيقت به آساني سرار را كه تا كنون فقط توسط خود من يا ساير معلمان يا دانشبرخي از

.فاش خواهم كرد،شده است
ميزن جستجوي انسان براي درك قوانيني كه كه اما،ناپذير بوده است كند پايان دگي او را تنظيم هميشه فراتر از حجابي

كه بينش خود آماده است تا توسط كساني،داشته است حقيقت وجود،كند سطوح بالاتر را از بينش انسان مادي محافظت مي
كليد آشكار شدن حكمت،حواس ماديدر سكوت آنهابيروني در جستجوي.جذب شود،كنند را با چرخش به درون بزرگ مي

مي.نهفته است مي زند نمي كسي كه حرف ،بيان است غيرقابلِ بالاترين دانشِ . حرف نزدنزند داند حرف نمي داند؛ كسي كه
بيبي زيرا به عنوان موجودي و  مكان است. زمان

.در مسيرهايي وجود دارد كه فراتر از همه كلمات يا نمادهاي مادي است
ميادها فقط كليد درهايي هستند كه به حقاهمه نم و بسياري اوقات در باز يق منتهي به شود نمي شوند زيرا كليد آنقدر بزرگ
مظاهر همه نمادهاي ماديِ،كه همه كليدهامبفهميماگر بتواني.است رسد كه چيزهاي فراتر از آن قابل مشاهده نظر مي
و حقيقت بزرگ،هستند بهيسته فقط امتداد يك قانون كهكمتوسعه بينشي خواهي م؛ تشويق ميمرد بها را قادر سازد
م.حجاب نفوذ كني فراسوي
مي چيز در همه جهان همه و قانوني كه حركت سيارات را تنظيم ها بر اساس قانون حركت ناپذيرتر از قانوني تغيير،كندمي كند

.كند نيست كه بيانات مادي انسان را تنظيم مي
 هدف بزرگ.گيري انسان به عنوان موجودي مادي است ول شكلكه مسئ رين قوانين كيهاني آن چيزي استت يكي از بزرگ

اَ و انسان معنوي را به هم پيوند بوده است شريعت اعمالِ آشكار ساختنِ،سرارآميز در همه اعصارمكاتب كه انسان مادي
و انسان معنوي.دهد مي وانسان عقلا،حلقه اتصال بين انسان مادي مادي شريك غير ني است زيرا ذهن در كيفيت مادي
ج.است ومشتاق دانش عالي بايد وجود خود نينتمام قوا اراده خود را تقويت كند كه بتواند نبه فكري ذات خود را توسعه دهد
(زمان) واحد را در  مي در آن صفحهيك .خواهد متمركز كند اي كه
و عشق«جوي بزرگ برايو جست ميف»نور زندگي آن.شود قط در سطح مادي آغاز با رسيدن به نهايت هدف نهايي

مي.پايه در مواد اولين قدم است.است»وحدت كامل با آگاهي جهاني« .آيد سپس هدف عالي دستيابي معنوي
ز«كه تفسيري از آن ارائه خواهم كرد،در صفحات بعدي و پنهان»مردلوح ت توث ها در كلماآنو باطنيترو معاني پنهان
.پنهان شده است

 را براي تفكر باز خواهد هاي جديدي زمينه،شودمي نور معرفتي كه بر الواح وارد،شوند ظاهر نمي،معاني زيادي كه در ظاهر
و عاقل باش". كرد .بيدار كند،روح است عميقي را كه ويژگي ذاتيِ كه نور آگاهي شما درك اما فقط در صورتي"بخوان

،گانه در نور سه

 دورئال
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آتلانتيس،توث پيشگفتار به لوح زمرد 
تةتاريخچ و فراتر از باور دانشمندان مدرن است،شده در صفحات بعدي رجمهالواح .عجيب

مي000،36حدودبه،انگيز است قدمت آنها شگفت كه؛رسد سال قبل از ميلاد مادر پس از غرق شدن كشور، هنگامي
د مستعمره  بنا نهاد.ر مصر باستان اي را

 به اشتباه به خئوپس نسبت داده شد.كه كشيش آتلانتيس استيك،نويسنده توث
و ابزار آتلانتيس.دبو)هرم بزرگ جيزه(او سازنده و همچنين اسناد به او دانش خود را از خرد باستاني در آن گنجاند باستان را

.طور امن مخفي كرد
بر000،16او حدود از،كردد باستاني مصر حكومتنژا سال تا 50،000تقريبا آن.قبل از ميلاد000،36 قبل از ميلاد در
و پيروانش در ميان آنها ساكن شده،زمان توث مردي.به درجه بالايي از تمدن ارتقا يافتند،بودند نژاد وحشي باستاني كه او

م تنها زماني،يعني بر مرگ غلبه كرده بود،جاودانه بود و حتي پس از آن از مرگ نمييكه او.گذشت خواست او،خرد گسترده
و مركزي فرمانروايي كرد .را بر مستعمرات مختلف آتلانتيس از جمله مستعمرات آمريكاي جنوبي

را»آمنتي تالارهاي بزرگ«هرم بزرگي را بر سر در ورودي،كه زمان خروج او از مصر فرا رسيد هنگامي و اسناد خود  برپا كرد
و از ميان بالاترين قوم خود نگهباناني براي اسرار خود گماشت به،هاي بعد در زمان.در آن قرار داد نوادگان اين نگهبانان

آن تبديل»كاهنان هرمي« كه در عصر توسط كساني(كاتب) كنندهثبت حكمت، توث به عنوان خدايها شدند كه توسط
شد،ها در افسانه.شد خدايي،تاريكي به دنبال مرگ او بودند كه تالار خدايان جايي؛تالارهاي آمنتي به دنياي زيرين تبديل

.رفتميروح پس از مرگ براي قضاوت در آنجا
شدها توضيح داده شده است به بدن انسانفس توث به روشي كه در الواحنَ،در اعصار بعد سه،به اين ترتيب.منتقل بار او
خو تجسم يافت سه«ود به نام در آخرين وجود كه او نوشته،در اين تجسم.شد رامسه)(هرمس اله» متولد بار هرمس هايي را

و به جاي،شودمي شناخته»الواح زمرد«مدرن به نام علوم غريبه)(اهل باطن/شناسان اي غيبتبر گذاشت كه توضيحي ديرتر
.بسيار كمتر از اسرار باستاني است

دره عدد استد،ترجمه شده در اين اثرالواح به مانده هرم بزرگ در نزد كاهنان هرم باقيكه و تقسيم قطعه سيزده بود
.شود مي

و گسترده هستند كه در حال حاضر آن قطعات براي راحتي دو مورد آخر به قدري از نظر واردات بزرگ ها به جهانيان عرضه
كهدر موارد مندرج در اينجا رازهايي وجود،با اين حال.ممنوع است خواهديآموز جدي ارزش غيرقابل انكار براي دانش دارد

مي زيرا تنها بدين؛بلكه صد بار بايد خواند،ها را نه يك بارآن.داشت گاهبه گاه خواندنِ.توان معناي واقعي را آشكار كرد ترتيب
ميهاي خرد را براي تر راه اما مطالعه فشرده،گذارد اجمالي از زيبايي را به نمايش مي .كند جوينده فراهم

شد ها پنهان براي انسان اما اكنون يك كلمه در مورد اينكه چگونه اين اسرار بزرگ پس از مدت :مدرن آشكار
و هيئت،(خم) سال قبل از ميلاد، مصرباستان300،1حدود بسياري از كشيشان به ساير نقاط جهان اعزام هاي در آشوب بود
كش.شدند مي كه الواح زمرد يشان هرمي بودنددر اين ميان برخي از به را به عنوان طلسم با خود حمل آن كردند كه وسيله

نه بر كشيشبتوانند  از.كنند چندان پيشرفته نژادهاي برخاسته از ديگر مستعمرات آتلانتيس قدرت اعمال هاي اين الواح
.ها براي دادن اختيارات توث به حامل آن درك شده بودند افسانه
خ پ،اصي از كشيشان حامل الواح به آمريكاي جنوبي مهاجرت كردندگروه ماياها كه بسياري؛ رشكوفايي يافتندجايي كه نژاد

و در اين، ميان كاهنان.از حكمت باستان را به خاطر داشتند ل يوكاتان را ماياها به طور كام،در قرن دهم.ماندند ساكن شدند
و .اب يكي از معابد بزرگ خداي خورشيد قرار گرفتالواح در زير محر مستقر كرده بودند
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و گنجينه معابد به فراموشي سپرده،ها پس از فتح ماياها توسط اسپانيايي بايد درك كرد كه هرم بزرگ.شد شهرها متروك
و ديگران در آنجا آغاز شدند،عيسي، سليمان.و هست است معبدي براي آغاز به اسرار بوده،مصر .آپولونيوس
ن و به هرم، ارتباط داردكه با لژ بزرگ از طريق كشيشي هرمي(دورئال)ويسنده به دستور داده شد كه الواح باستاني را بازيابي

شد؛كه در اينجا نيازي به ذكر جزئيات نيست استاين پس از ماجراهايي.بزرگ بازگرداند آن.انجام بهها قبل از بازگرداندن،
ا تا نسخهدادند او اجازه و نگهداري كندحكز حكمتاي شمسي) 1303( 1925اين كار در سال.شده بر روي الواح را ترجمه

و تنها اكنون مجوز انتشار بخشي  .داده شده استاز آن انجام شد
خآموز واقعي بين سطر با اين حال دانشاما؛ها مسخره كنند رود كه خيلي انتظار مي و ميها خواهد خواند اگر.آورد رد به دست

مي است، نوري كه در اين الواح حك شده،نور در شما باشد .دهد پاسخ
آن:اكنون يك كلمه در مورد جنبه مادي قر الواح كص سبز زمردي تشكيل شدهها از دوازده اي تشكيل شده از مادهه اند

و مواد مقاومدر برابرو ها فاسد نشدني هستندآن.كه از طريق دگرگوني كيمياگري ايجاد شده است است در اند. همه عناصر
و سلولي ثابت ها قانون ماديآن،از اين نظربنا براين؛گيرد هيچ تغييري در آن صورت نميودارند واقع ساختار اتمي

مي يوني .كنند زاسيون را نقض
هماهنگ پاسخ كه به امواج فكريهايي شخصيت؛هايي به زبان باستاني آتلانتيس حك شده است ها شخصيت بر روي آن

مي مي و ارتعاش ذهني مرتبط را در ذهن خواننده آزاد مي ها با حلقه قرص.كنند دهند با شوند هاي طلايي به هم بسته آلياژ كه
 اند. آويزان شدهاي از همان ماده از ميلهرنگي 
خ اَرد، اين و اساس و ذهن باز بخواندپايه و كسي كه با چشمان .صد برابر شودحكمتش،سرار باستاني است

و ارتعاش موجود در آن پاسخي را در روح شما بيدار،اما،باور كنيد يا نه !خواهد كرد بخوانيد
،در هارموني كيهاني

)صداي عالي اخوان(دورئال
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 آتلانتيس توثةلوح يكم: تاريخچ
و روايت باطني و مرز ميان تاريخ پيش از خواندن: توث، آتلانتيس

و در دوردر مصر باستان، و حكمت بود از.شدهماننديونانيهرمسبامصري-يونانيةتوث ايزد نوشتن، دانش، محاسبه
 آتلانتيسي، توث دربارة لوح اين روايت اما. گرفت شكل بزرگ بارسه هرمسِيا»تريسمجيستوس هرمس« چهرة پيوند، اين

جه بسيار عمرهاي و نقش او در ساخت هرم بزرگ، بخشي از و با تاريخانطولاني و بيني خاص اين اثر مدرن است نگاري
و كريتياس افلاطون مصرشناسي دانشگاهي يكي نيست. داستان آتلانتيس در منابع كلاسيك به طور مشهور در تيمائوس

و در پژوهش ظاهر مي به شود مي هاي فلسفي اغلب  شود. براي خواندن اين لوح، بهتر است عنوان روايتي افلاطوني بررسي
از گذارازاي استعاره تواندميكه نور،به تاريكياز سفر نمادينِ لايةو آتلانتيس رواييِةدو لايه را از هم جدا كنيم: لاي

.باشد معرفتبه ناآگاهي

 متن كامل لوح
اَ زاده، من، توث، آتلانتيس در حال انتقال به تالارهاي،زندگي از نسلي به نسل[داروگرِ] سرار نگهدار، اسناد پادشاه، توانا، استاد،

سودر حال انتقال،آمنتي آن عظيم را براي هدايت كساني حكمتيِاين  آتلانتيسِمقرار دهيامَد،خواهند آمد كه پس از
.بزرگ

د.نه مان،من اين تجسم را آغاز كردم،در زماني بسيار دور)Unndal(در شهر بزرگ كيور در جزيره
زقدرتمندمردان كوچك عصر حاضر كه ميندان آن را انجام دادند آتلانتيس و گي .ميرندمي كنند
د ميبلكه از عصري به عصر رو.كنند يگر زندگي خود را در آن تجديد جاودانه رو به جلو زندگيِحِتالارهاي آمنتي جايي كه

.جاري است
رابار 100 مياز و به همان آمده فرود ود،شه تاريكي كه به روشنايي منتهي ام نيرو نور بالا رفته اندازه كه از تاريكي به سويِ ام

.و قدرتم تجديد شد
و مردان خم ديگر مرا نخواهد شناختمي اكنون براي مدتي من فرود دوباره،ام نيامده كه هنوز به دنيا اما در زماني،آيم

و توانا،برخواهم خاست پس بر حذر باشيد اي مردان.اند مانده سرم رسي از كساني هستم كه پشتو نيازمند حساب،قدرتمند
بهمن، ايد اگر به دروغ به تعاليم من خيانت كرده؛خم ايد پايين تاريكي غارهايي كه از آنجا آمده شما را از مقام بلند خود

به.نازل شود مبادا نفرين من بر شما.خواهم انداخت كن سخنان مرا و به آن توجه خو،خاطر بسپار و زيراً قطعا باز اهم گشت
و پس از مرگ،آري.آن هستي از تو چيزي را خواهم خواست كه مراقب باز خواهم گشت چنانكه،حتي پس از گذشت زمان

هاي تر از تصور آدم بزرگ،مردم من در دوران باستان بزرگ بودند.ايد پاداش يا كيفر خواهم داد را جزا داده شما امانت خود
ه بي جست،دانستن حكمت قديم.ستندكوچكي كه اكنون در اطراف من آن وجو در دل دانش تعلق داشت. زمين نهايت كه به

ما عاقل بوديم با حكمت فرزندان نور جوانان ساكن شد ما با نيرويي كه از آتش ابدي بيرون آمده بوديم قوي كه در ميان
و از همه اين .نگهبانتوتم.پدرم بود ترين بزرگ،انسان ميان فرزنداندرها بوديم

از معبد بزرگ و نژادهاي مردان ساكنِ فرزندانِ ميانِ پيوند از،جزيره ساكن بودند در ده نور كه در معبد ازآن دهان پس ، سه
ميلاو ساكنِ .كند كه بايد اطاعت كرد، با پادشاهان با صدايي صحبت

و پدرم رازهاي بزرگ من در آنجا از را كودكي به مردانگي رشد كردم حكمت آموخت تا اينكه به مرور زمان در آتشِمن به تر
خماي فروكش درآمد تا اينكه به شعلهمرشد كرد از من نبود تا اينكه در يك روزِ رد آرزويچيزي جز رسيدن به بزرگ فرمان

و زندگي كردهه از فرزندان انسان بودند كه به آن چهره قدرتمند نگا تعداد كمي،طرف ساكن معبد كه من را پيش او بياورند
.اند كه آنها در يك بدن فيزيكي مجسم نشده فرزندان نور زماني.زيرا مانند فرزندان انسان نيستند،كرده باشند
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زمان متولد اهدافي كه هنوز در رحمِ؛شو كه توسط آنها تعليم داده شد تا اهداف او برآوردهيانسان،من برگزيده شدم از پسران
خهاي طولا سال.اند نشده و وني در معبد سكونت داشتم بزرگ رد آموختم تا اينكه من نيز به نور ساطع شده از آتشِخ رد

.او به من راه را ياد داد.نزديك شدم
آنيزيرين آمنتي، دنيايِ مي پادشاه بزرگ بر تختكه در به.آن تعظيم كردم عميقا به احترام در برابر،نشيند قدرت خود من
و اربابان مرگ، كليد زندگي را دريافتاازعنوان هديه  ممكردربابان زندگي  به دايره.از تالارهاي آمنتي آزاد بودم نه مرگن.

بي ها سفر كردم تا زماني زندگي دور از ستاره و زمان شد كه مكان و آنگاه با نوشيدن جام حكمت به دل انسان.اثر ها نگريستم
اَ ميو در جستبراي تنها.شدمو خوشحال تري يافتم سرار بزرگدر آنجا ونشو تر برخوردار آرام روحِاز نورِ تواند جوي حقيقت د

.شود شعله درون خاموش
ميد،كردمميدر طول دوراني كه زندگي مي يدم اطرافيانم طعم جام مرگ را و دوباره در پرتو زندگي باز به.گردند چشند

با،شده بود رد كردبا من يكي تدريج از پادشاهي آتلانتيس امواج هوشياري را كه تر جايگزين ريزي يك ستاره پايين تخماما
.شد

ر سا يكيستاره، تاريك يزشِاما با هايسافكارِ آتلانت يكيِ]، آنچه بود به تاري[كلام ينِافكند. در اطاعت از قوانيهبر جهان
ايلتبد جا ينكهشد. تا [يسرانجام، در خشمِ آن قدرت، او از  : كلمهيح(توض"صبر كن، ساكن باش!"و حكم داد:] برخاست؛

"Saken" ا مع ينجادر عم نايبه ).ندارد يسيانگليمو حضور در سكوت است كه معادل مستقيقسكونِ
زميِبا فراخوان شن يدهشنيو قلبِ پسرانِ آمنتينكلام، قدرت در اعماق تغ يدنِشد. با كهيبه راه افتاد؛ آتش ييرآن، آتشِ

م ييرتغ سوزد،يم يشههم مو جابه دهديجهت را . او با استفاده از لوگوسشوديجا (كلمات مقدس)، جهت آن آتشِ بزرگ ها
.دگرگون ساخت

زم يانطغيمعظيها در سراسر جهان، آب و تعادلِ جهان دگرگون گشت. در آن روز، تنهاينكردند، معبد"شكست، غرق شد
ا"نور ه يستادهبر فراز كوه و آبماند سيا كه عدهييجا خواست؛يبرم Unndalيها مچنان از جانها يلاباز آن هجومِ

.سالم به در بردند
و گفت: و دانشيدقومِ خود را گرد آور«سپس استاد مرا فراخواند آنييهاو با هنرها  ينِبه سرزم يد،ا ها آموختهآبيسو كه در

دياو برنامهيدبرس ينانآن غارنش كن يد،اررا كه در ذهن .»يددر آنجا اجرا
و سوار بر كشت شديِپس من قوم خود را گرد آوردم سپيم. به سمت بالا برخاستيمبزرگ استاد كهيبدمد، در حالدم يدهتا

آبيپا يرِز يكيتار رو معبد ما بود. ناگهان و معبد از دريگشت، تا زمانيدناپدينزميها بر فراز آن بلند شدند كه دوباره
.مقرر آشكار شودينزما

ا يختيم،گريصبحگاه يدخورشيسو ما با شتاب به ز"خم"فرزندانِ ينِسرزم ينكهتا پديپاير(مصر باستان) گشت. يدارما
ن آن و قصد نابود يشانهاو سلاحها يزهها با خشم، خود را بلنديرا داشتند. من عصايسپسران آتلانتيبه استقبال ما آمدند

و پرتو پا نمودم؛ چنانيتاز ارتعاشات را به سمتشان هداييكردم جايها ها همچون سنگآنيكه ميكوه در  يخكوبخود
.شد

و مسالمتيسپس با كلمات [نهفته] آتلانتيزآم آرام و از قدرت ما يشانبرايسبا آنان سخن گفتم بازگو كردم؛ گفتم كه
آن يشِ. با نمايمآفتاب هست آورانِ يامپ جا دانشِ خود، و آرام گرفتندييها را مبهوت كردم، تا .كه در برابر من زانو زدند

 كند،يميجاودانه زندگيو به دستورات استاد بزرگ كه در خوابيمسكونت داشت"خم" ينِدر سرزميطولانيمدتيما برا
سويس. من پسران آتلانتيماطاعت كرد بيرا به و دانش، از پدجهات مختلف فرستادم تا حكمت  يدارطنِ فرزندانشان دوباره

.شود
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تكيمن كارها ين،در آن سرزم سواميبر خرد درونيهبزرگ را با بايبه انجام رساندم. رو به خم و دانشِ فرزندانِ نور رفتم
و از عصريمها بارانِ معرفت من، رشد كرد. من تلاش كردم تا قدرت ديرا حفظ كنم .دهمخود ادامهيبه زندگ يگر،به عصر

كه ديدم. گردندمي باز زندگي پيِدر دوبارهو چشندميرا مرگ جامِ طُمحِ اطرافيانِ ديدم كردم،مي زندگيكه دوراني طولِ در
.آورممي آمنتيبه آتشو سپيدايياز افسارمن. كرد رشد بدانشانازوشد جدا گردناز سرشِانخم، فرزندانِ
 حفَظ، آتلانتيسي، خوشبخت كردم؛ زندگي ديگر عصرِبه خود سنِازو كردم حفظرا هايم قدرت ام؛ كرده حفظو پنهان

.سوابق حكمت،
 براي حالا. كنندمي رشد بالا سمتبه روح نيروييِدر آراميبهو كنندمي خيرتسرا خود اطراف مرديمخم، پسرانِشد بزرگ
به چهره ديگر بارِيك ها، قدرت اربابانِاز قبل زمان، هايِ سالن اعماقِدر روم؛مي تاريكي تالارهايِبه آنها ميانِاز مدتي
.روييبهرو ساكنان،با چهره
هداشتراآنجراتكه هستند كمي تعداد امنتي؛ شُدم بلندشُد شود،مي متهي پايينبهكهاي دروازه درِ،يك وروديِ درِ از

.گذرگاه فراز،رب. منتيا شوندمي تاريك پورتالِاز كمي تعداد باشند
.»)گرانش« نبود زمانِ( شدم بلند كند،مي غلبهكه قدرتياز استفادهبا قدرتمند هرمِيك من

◌ٔ قلهبه تقريباًكه كردمحكاي دايره گذرگاهيكآناز دارد.من قرار نيرو اتاقِيا خانهيكازتر عميق حالِ عينِدرو اعماق
؛شمكمي بيرون اثرازرا نيرو فرستم؛مي»فضا«»زمانِ«بهرا پرتو دادم؛ قراررا كريستال اسِردر آنجا سپس. رسدمي بزرگ

بهو از دروازه مي امنتياي كه .كنيد مراجعه Doreal توسط بزرگ هرمِبهشود منتهي
.ام گداشته خالي،هاآندر پنهان حالِ عينِدرو ظاهربه همه برايام ساختهكه ديگري هايِ اتاق
رأت تاريكي قلمروهايِبه شجاعتباكه كسي است. امنتي ها،آن كليددر شودپاك طولانيةروزبا ابتدا كند،ميجتابوت 

 دنبال رفت، خواهممنكه جاييبهاوبه زودي. كنم آشكاراو برايِرا بزرگ اسرارسسپ كشد.مي رازدمن اتاقِدر سنگي
.كرد خواهد

خ توث كرد، خواهم ملاقاترااو زمينِ تاريكي،درتيح كن. ملاقاترا او  آغوشدررااوو كنيد ملاقاترااو،ردپروردگار
.ديباشاوبا يشههمو بگيريد

مي من ساخته شده آن ام، هرم بزرگ با الگوبرداري از هرم نيروي زمين براي هميشه سوزد تا آن نيز در طول اعصار بماند.در
 ساختم تا وقتي دوباره از آنجا برگشتم، اينجا باشد."علم-جادو"من دانش خود را از 

ها آزاد است، درميان انسانةارادبا زدن پروسه حالِدركهمن روح هستم، امنتي تالارهايِ خوابِدرمنكه حاليدر،بله
.)آمد دنيابه بارسه هرمس(.شودمي ساكن ديگر شكلِيا شكل اينبهيا شود،مي جسمت

من زمين رويبر فرستاده و امنتي تالارهايِبهمن حالا؟شود بلند انسانتا دهممي انجامرااو دستورات ساكن،ازآيا
.دكني حفظرا ساكنِ فرمانِو كنيد حفظ،گذاشتم سرم پشترامخرداز داريقم

درببريد؛ ببريد بالا نور سمتبه هميشهرا خود چشمشان مي شما، زمان مطمئنا .شويد با آن يكي
مي همه. يقينا شما با حق يكي هستيدداستا آنآن،شوم احكام من را بشناسيد حالا من از شما جدا و ها باشيد ها را حفظ كنيد

ميو من با شما خواهم  و شما را به نور راهنمايي .»كنم بود
شبدر پايينبه.كند حالا قبل از من پورتال را باز مي .برو تاريكي
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و توضيح پس از لوح  تكميل
پيوندهاي تاريخيِ قابل مقايسه

و توث اين روايت را بايد از هم جدا نگه داشت. در مصر باستان، توث يك ايزد بود؛ در سنّ ت هلنيستي،توث تاريخي
و توث با يكديگر پيوند يافتند. اما هم با زندگاني چندين» توث آتلانتيسي«هرمس ين روايت مدرن هزارساله، در چارچوب

 گيرد. قرار مي

خوانش نمادين
و انتقال آن به نسل بعد را مي اي ازصورت استعارهتوان بهحركت از تاريكي به نور، حفظ دانش پس از نابودي يك تمدن

و گذار از ناآگاهي به معرفت نيز خواند.  حفظ حافظه، آموزش
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 لوح دوم: تالارهاي آمنتي
و انديشپيش از خواندن: آمنت حياتتداومةي، جهان زيرين

ت مصر باستان، تصورات مربوط بهشود؛ اما در سنّسرارآميز در اعماق زمين تبديل ميدر اين كتاب به تالارهايي اَ»آمنتي«
و قلمروهاي زيرزميني پيچيده و متنوع جهان پس از مرگ، داوري مردگان و تر بود. توث در اسطوره تر هاي مصري با ثبت

ميداور بهي مردگان نيز ارتباط داشت. بنابراين هم توان تالارهاي آمنتي را در اين كتاب هم و عنوان مكان داستاني
يا به و مواجهه با حقيقت دروني خواند. ادعاي وجود تالارهاي فيزيكي زير زمين، صورت نمادي از گذار، مرگ، باززايي

.ندارد شده ناختهش علميها براي هزاران سال، پشتوانه نگهداري بدن

 متن كامل لوح
ز ياربسي،آمنتيقلب تالارهايندر اعماق زم« و تالارها يس،غرق شده آتلانتيرجزايردر دريسالن مردگان زندگان غرق

ب دن يكرانآتش درياهمه. دور در زمان، گذشته گم شده در فضا، زمان فرزندان نور از بالا به نگاه كرد؛ فرزندان انسان را
بباس ن ينيدارت خود، آن يروييدر بند م كه از ماوراء آمده است، مييكه انسان تنها با رها دانستنديها زم تواندياز اسارت يناز

.طلوع كنديدبه خورش
پاها آن و بدن يينبه «يريگ پس از شكليزچن را از خود گرفتند. اربابان همهو ظاهر مردا يدندها را آفر فرود آمدند يما كسان:
پديمهست ويزندگ يم؛هستيكشر نهايتيبيو از زندگيما آمدهيدكه از غبار فضا در جهان به عنوان فرزندان، انسان مانند
ع ».حال بر خلاف فرزندانيندر
بسيكيسپس برا انسان ز يارمحل سكونت زميردر ويبزرگيها را با قدرت خود فضاهاآن ين،پوسته  را منفجر كردند
آنيدندجدا از فرزندان آفرييها فضا ن . انسان آس يروهاها را توسط و از و سالن مردگانيبمحاصره كردند محافظت كردند

.ساختند
آن يگريديدر كنار هم فضاها سپس و پ را قرار دادند نيزندگور كردند ها را آن يرويبا ها سپس سبك از بالا ساختند.
بيآمنتيتالارها و با زندگيرارا ساختند تا بتوانند پايابد در آنجا ساكن شوند .كننديزندگيتبداَ يانتا

ميها نفر از بچه 32 و به دنبال رها انسان يانپسران نور كه در كه يكياز اسارت تارييها آمده بودند، در آنجا بودند بودند
ن ري،زندگياز ماوراء بسته شده بود. در اعماق تالارها يروييتوسط وهشعلشد كرد، گل و در حال انبساط بود را ور شد شب

م مر. رانديبه عقب ميزندگبود كه قرار داده شده يي از قدرت عظيم پرتوآنكزدر و نيرو بهي فراوان، روشنايي همه بخشيد
.شدندمييككه به آن نزديكسان

آنايكهريمكان برا30 فرزندان نور وياند كه در درخشندگ قرار دادهيا؛ به گونهها در اطراف آن، قرار دادندز غرق شوند
ح آنپياز نور ابد ياتاز ر شوند.پيخود را قرار دادند تا با روح زندگ يدهآفريها بدنيناوليها هر از چند گاهر شده باشند.
ه 100 با 1000رسال از حيدسال آن ياتشعله نور .يكردن روح زندگ يداربيعور شود، تسر ها شعله بر بدن

دا آنجااستادان بزرگ، ا يرهدر بيزندگ.ينيدتا عصر، بنش يواناز نينكه در درهاآن.وجود دارد يستمردان شناخته شده
آن اند يدهخوابي،زندگيتالارها جرو روح و بارها، در حال يابند. يابديم يانها آزادانه در بدن انسان آنيبارها در كه بدن ها

در خواب است، آن منبدها را پيتو هدايم. تعلكننديمردان مجسم سو يكيو بالا از تاريشبه . در تالار كنند نوريبه



زكتاب: و تفسير توث آتلانتيس ويسنده:ن مردلوح  تبديل به شكل امروزي: محمدرضا يحيايي دورئال: ترجمه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

11 
 

خپيزندگ نميردشان كه نژادهار از  ينندبنش؛وجود دارد كننديميآتش سرد زندگيرز يشههميو برا شناسنديانسان را
.فرزندان نور

ب هايي زمان م شوند،يم يدارهست كه مييتا نورها آيندياز اعماق مآن نهايتيب.ها باشند انسان ياندر محدود يان،ها در
كسيستندن پي. ياست او از تالارها يستهشارا از شب به نور بالا برده است، شد كرده است، خودر يكياز تار يشرفتكه با

و زندگيعاري،آمنت و دانش هداياز گل نور ماز شود،يميت. پس از آن او با حكمت او.رسديانسان به انسان در آنجا
شب آزاداناستاديكي از ممكن است به عنوان  .ساكن شوداز بند تاريكي

(ارباب) بر فراز گل درخشش نشسته هفت طرلرُد و از و زمان، مييراهنمايقاند؛ بالاتر از فضا آنكننديو خرد به ما كمك ها.
ب ن كرانيدر طول زمان، م يرومندو و ساكت، پوشف ياندر خو يدهرزندان انسان حضور دارند؛ با حجاب آنيشدر قدرت با. ها
ع يكيفرزندان انسان  نينهستند، اما در جر متفاوت از انسان يروييحال و .كننديميمرا ترسيزندگ يانها دارند

ن حافظان .هستندينو قدرتمندترينبه نورِ نخست يدنرسيبرايشگشاةاسارت، آماد يرويو ناظرانِ
و اربابان نشستهها آن ب در حضور پروردگار هر يده،و پوش نهايتياند؛ ديكفراتر از و يهانيان،ك يگراز در حال وزن كردن

.مردمان يشرفتپيتماشا
و هشت؛ كه هر كدام مأمور او اربابانِ چرخهيپا زيرِ هر بر دوش دارند. يتيها قرار دارند: اربابِ سه، چهار، پنج، شش، هفت
و توانا نشسته كنند؛يميتبا قدرت خود سرنوشت انسان را هدا يك و مكان. مكان در آنجا آزاد اياند، فراتر از زمان ينكه نه از
شب ياست،دن مآن كنند،يميتر از فرزندان انسان هستند؛ داور به آن است. آنان برادران بزرگيهبلكه و سنجنديها را با خرد

پ خود نظاره م شرفتيگرِ .اند مردم ياننور در
مياز آنكه توسط من رهبر پيش و من او را تماشا با كردميشوند، او ساكن بود .شديب) در بالا تركيگانه(«ONE» كه
ميا«از او برخاست كه گفت:ييصدا سپس ايفرزندان انسان بزرگ هست يانتوث! تو در دري،آمنتيپس در تالارهاين. از

آنيآزادمردان، استاد زندگ فرزندانِ يانم م باش. مرگ را بچش؛ مگر پا خواهييگونه كه خود ايبنوشيزندگ يانتا ين. از
و گرف ياردر اختيپس تا ابد، زندگ اتنتوست ايدست تو خواهد بود. هر زمان كه خواستيپس به نداينمرگ از  ينجادر

ميد انسان! به آن شكلفرزند آزايا يد،را ترك كن. به خورش ينجااياساكن شو م خواهييكه ريمردم ياندر اند شد كردهكه
زيزندگ و كار خود را انتخاب كن؛ باةهم يراكن. راه هريدارواح و مسگزتلاش كنند درينور رها نشوند. مبادا گاميراز كه
سويطولان يريمس بيا بالا برداشتهيبه ه پايانيمتوقف شود، چرا كه كوه نور، كوه را بلندتر دارييكه برمير قدماست.
پ كنييم و طولان يشرفتو تمام پ سازد،يمتريتو هدف را دورتر  پايانيبتيبه حكمي،از آنكه هدف را كنار بگذاريشاما

هميدا آزاد شدهيآمنتيشو. اكنون از تالارهايكنزد با تا دست در دست اربابان جهان، ان فرزندان انسيهدف برايكگام
ب يشانو نور را برايدكار كن ».ياوريدبه ارمغان
ب يكي سپس سو يروناز آن اربابان ارشد از تخت و مرا به طريآمد، دستم را گرفت از تمام سالنيقجلو برد. مرا از ها،
و به تالارهايقعم هايينسرزم شده سان شناختهانيرا نشانم داد كه براييكرد؛ رازهاييراهنمايآمنتيو پنهان عبور داد

.يستن
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پايكتاريگذرگاه از ييدر آنجا نشسته است: مرگ بزرگ، به عنوان فضا يكيكه تاريكرد؛ به سالنيتهدا يينمرا به سمت
ديدراز. سالن .ياما سرشار از سبك يكياز تار يواريبزرگ، با
بريا چهره يكي،از تارتريك؛ تاراز شب بر آن نشسته بوديا در برابرم برخاست كه چهره يكيبزرگ از تار تختي بزرگ نشسته
پ پايانيب يكيِتار و كلماتيششب. استاد ميآورد كه به زندگياز آن درنگ كرد، سخن گفت :بخشيديجان
سويراه زندگي! راهنمايكيارباب تاراي« ميدتو خورشيرو يشِپي،زندگيبه او آورم؛يصبح را هرگز قدرت شب را بر

بب يكيو در او،يدشب مبند. او را بشناس يكياش را به تارو شعلهنكنيلتحم سو يكيكه از تار ينيداز برادران ما را نوريبه
و بگذار در تارتاش را از اسار برده شده است. شعله .»ور شود شب شعله يكيِرها كن

و شعله يكرپ سپس و تابناك شد. پرد يرونبيا دستش را بلند كرد و فضا يكيتارةآمد كه روشن به سرعت به عقب بازگشت
ميا بزرگ، شعلهيشب گشود. پس از آن، در فضا يكيرا از تار بها يليوناز حجاب شب رشد كرد؛ منياز جلو شمارينفر
م پر كردنديعبور .يدندو
آن برخي گل از م آتش شعلهيها ها مانند مكم يگرديو برخ شدنديور د تابيدند،يرنگ بهير دل شب بودند. برخاما درخشان

م د شدنديسرعت محو رةجرقيكاز يگرانو مكوچك نور ويكتاريا . هر كدام با پردهكردنديشد از خود احاطه شده بودند
م شعلهيبا نور هر سوختنديور نمگزكه شب شد؛يخاموش پ همچون كرم و زندگتاب در بهار، فضا را .كردنديمير از نور
و موقر گفت:قييصدا سپس م انسانيها هستند كه در روحيينورهاهاينا«درتمند م درخشند؛يها و محو كننديرشد

اَ شوند،يم تغتا و م ييربد وجود دارند آن كه همواره زندهيدر حال دهنديشكل طر اند. .رونديميمرگ به زندگيقها از
و به اوج رشد در زندگيلكه به گل تبديهنگام م يكيِتارةبه سرعت پرد يدند،رسخوديشده تا كفنِ آنان فرستميخود را

و آن جد شود پيزندگيدها را به اشكال م يوستهدگرگون كنم. در طول اعصار، م كننديرو به بالا رشد »...يابنديو گسترش
م يكيتار يشتربيو با قدرت... نمةتر كه با پرد بزرگيا شعله سازد؛يرا روشن روح انسان هموارهين. بنابرادشويشب خاموش

ر مبه سمت بالا نم يكيِو با تار كنديشد .گردديشب خاموش
م يعني من، نم آيميمرگ، هميجاودان ياتح يراز شوم؛ياما ماندگار ايجاريهستةدر  ير،مسيناست. تنها مانع من در
بكنديميررا تسخيزچ كه به سرعت همه است پايانيبينور اش يدار. ميا شعلهيو شو شعله سوزي،يكه همواره در درون ور

!و بر حجاب شب غلبه كن
م سپس ر يدارپدينور يكيآتش، در تاريها شعله ياندر و و هر روز روشنيا شد كرد؛ شعلهشد و كه شب را به جلو راند تر
چ گسترده .نمانديجز نور باق يزيتر شد، تا آنكه سرانجام
ميروح خود را در حال«استاد برخاست كه گفت:يمن، صدايراهنمايصدا سپس كه ينيدبب يد؛بنگر كنديكه در نور رشد

.»از بند پروردگارِ شب آزاد شده است يشههمياكنون برا
پ سپس و رمز فرزندان نور بود؛ رازهايبزرگيبرد؛ به فضاهايشمرا به كه انسان هرگز نخواهد دانست،ييكه آكنده از راز
نير زمانمگ .شوديلنور تبديدبه خورشيزكه خود
ديكرد؛ تالاريتاز آن، او مرا به داخل تالار نور هدا پس لرُدها يوارهاييبا (اربابان ارشد)ياز جنس نور. سپس در برابر بزرگ

.بالا زانو زدميهاو اربابانِ چرخه
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و با كلام او ميتو مأمور يفهوظي؛ا آزاد شدهيآمنتيتو از تالارها«قدرتمند گفت:يسخن آغاز كرد فرزندان يانخود را در
.»انسان انتخاب كن

آنيا«من گفتم: سپس و سو استاد بزرگ! بگذار تا من آموزگار مردم باشم و بالا هدايها را به كه آنانيكنم؛ تا زمانيتجلو
مييبه نورهايزن و از پرديلتبد يانآدم ياندر آنيشبةشوند ميو در نور يابندييرا احاطه كرده است رهاها كه  يانكه در

.»ور گردند شعله يد،مردم خواهد تاب
م«به من گفت:ييصدا سپس چن خواهييهرگونه كه خوينبرو، چرا كه ويدهستيشمقدر شده است. شما ارباب سرنوشت
ميدآزاد كنيا يريدخود بپذيلكه به ريد. قدرت را به دست آوريدرد م ينيد؛ا برگزو خرد يفرزندان انسان همچون نور ياندر

.»يددرخشان بتاب
ديتمرا به سمت بالا هدا سپس و من بار م يگركرد زم ياندر ويساكن شدم. بخش يانو فرزندان آدمينساكنان از حكمت

خوخ و نشان دادم؛ همانند خورشيشرد م يديرا به آنان آموختم .آنان تاباندمبرينآتشيها، نور انسان ياندر
سويدوباره راه اكنون پ يكيِو به دلِ تار يينپايبه مرا حفظيهاو آموزه يادنور باشم.يتا در جستجو گيرميميششب در
ا يد؛و نگاه داريدكن .فرزندان انسان خواهد بوديامر راهگشاينچرا كه

 پس از لوحيحو توضيلتكم
:و جهانِ پس از مرگ آمنتي

ب در و دورهياستان تصور جهان مردگان، داورمصر داشتهيمتنوعيها مختلف صورتيهاو سفر پس از مرگ در متون
و تصاو است. نام .دانست يرزمينزياز فضايشناخت باستانيا نقشهيدكتاب را نبايرها

:يننماد خوانش

لايبراييفضا ين،در سطح نماد تواننديم يرزمينيز تالارهاي يو بازگشت با شناختينپنهانِ خود، مرگ نماد هاييهفرود به
.تازه باشند
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ردخيدلوح سوم: كل
خوخ: از خواندن پيش يت هرمسو مفهوم معرفت در سنّ يشتنرد، شناخت

خويسگنوسيامعرفت يخي،تاريِهرمسيها مهم نوشتهياز محورها يكي جا يشتن(شناخت ك يگاهو شناخت ) يهانانسان در
نمي،از متون هرمس ياريبساست. در تغيدرونيدگرگون شود؛يانسان تنها با انباشتن اطلاعات دانا يزن يدندةيوش ييرو

ايتاهم ها در برابر دانستهيتو مسئوليصتشخي،به تمركز، خودشناسيدعوت توانميرا»ردخيدكل« يه،زاويندارد. از
ن م يهانيكينقوانيا يعيفراطب يروهايدانست. هر جا متن از تفاوتيعلميو ادعاينزبان نماد يانميدبا گويد،يسخن

.گذاشت

:متن كامل لوح
خ يس،توث، اهل آتلانت من، ماز م بخشم؛يرد خود و از قدرتم سخاوتمندانه به فرزندان انسان عطا بخشمياز دانش خود
مكنميم اةداشته باشند كه به واسطيتا حكمت بخشمي. به آنان و تارآن، در سراسر جهان درخشان شوند. يكيز حجاب شب

ا و و قدرت، حكمت؛ كاينحكمت، قدرت است .يكديگرندبا يگانهو كنندهملدو
و هم با خردمند به گفتگو بنش اي كسينانسان! به حكمت خود مغرور مباش؛ هم با نادان بهي. اگر سرشار از علم نزد تو آمد،

ز و توجه كن؛ حقياست. هنگاميجاريزچ حكمت در همهايراو گوش بسپار و م يقتكه سخن از حق سكوت آيديم يانبه
ز مركه برت استيدحق همچون نور خورش يرانكن؛ .تابديو فراتر از همه
زيكس طريركه قانون را ميبرايكه آزاد قانون استيقپا بگذارد مجازات خواهد شد؛ چرا كه تنها از . از شوديانسان حاصل
زيرس دورت و زنج يراكن، پا يكيكه تار است يريترس سرآغاز اسارت است ميرا به .بندديانسان
پيهمواره از نداي،طول زندگ در ب يرويقلب خود و بهيكه ثروتياز آنچه بر تو فرمان داده شده عمل نما. هنگاميشكن

پي،دست آورد ز يروياز خواست قلبت و فرسود يراكن؛ ااگر قلبت خسته ه ثروتينه باشد، نخواهند داشت.اي يدهفايچها
پ مينا يراز مكن،قلبت را كوتاهياز ندا يرويهرگز زمانِ .سازديكار روح را آزرده

نم يافتگان هدايت ميافترا نخواهندياما گمراهان راه راست شوند،يهرگز گمراه يخودت زندگيبراي،مردم رفت يان. اگر به
پاكه آغايكن؛ عشق و .قلب توست را بساز يانِز

پايتا كاريدگفتگو نزد تو آمد، بگذار آزادانه سخن بگويبرايكس اگر رساند. اگر در باز يانرا كه به خاطرش نزد تو آمده به
دليدكردن دل خود نزد تو دچار ترد .يا ظالمانه داشتهيكه تو به عنوان حاكم، رفتار آن است يلششود،

ب سخنان و آن ودهيهگزاف و به ز را تكرار مكن سويگفتارينچن يراها گوش مسپار؛ يكه در تعادل روح استيكسياز
دي. سخنيستن يچهييكه پرگويفراوان دارد؛ در حاليدر برابر تو حكمت را بشناسند، چرا كه سكوت سود يگرانمگو تا

.نخواهد داشتيا بهره
ننسبت به فرزنيدر دل خود احساس برتر هرگز شو پستيزدان انسان نداشته باش، مبادا كه از خاك و فروتر ...يتر
م بيدوستيتماه خواهيياگر بيررفاقت را نپذ يازمايي،را و رفتارت و قلبش را با گفتار  يازماييد؛مگر با خرد. با او مناظره كن

ب رس يازماييد؛آنچه به اثبات رفتارت بايدآنچه به اثبات شدآشك اند يدنديدرا .ار خواهند
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ميدوستيكبايدبا يستهشا مال .بگزارد ياندر
نم احساس چ داندياحترام به علم را نادان نمامياو زمان آورد. اما در مركز زندگيسودمند برا يزهاييو و كنميهمه را ممنوع
چ يكيجز تار نم يزيو جهل، رسخواهميرا بايدديدبايد. آنچه به اثبات حكمت بزرگ استي،به زندگ گمانيبدانست؛يدو
خ نو با و بديدارد كه برادردكه در آن وجو يكيرد و صلح را به .كنديميلتبديشده جهان
خيتا برادر بگذار پبا نور مرد مايدبا يابم؛ييرها يكياز بند تار خواهمير شود كه غ دياتابتدا زم ينيآتشيماديررا از  ينِاز

ميديدانب يرازخدايي كند، مي همانطور كه زمين به زمين فرود مي آيد، آتش نيز به آتش بالا و با آتش يكي  شود. رود
ميآتشيهر كس م روديرا كه در درون خود است بشناسد به آتشِ جاودانه بالا دروني . اما آتش، آتشِ مانديو در آن جاودانه

ميزچو بر همه يروهاستن يرومندترينِن ب كنديغلبه همو مينزم يزهايچةه .كندينفوذ
چ فقط مييزِاز م كنديحمايت زمكنديكه مقاومت غيدباين. پس اوينايردر مقابل انسان مقاومت كند، در وجود صورت

د چشمةندارند. هم وندبينينم يكساني يدها با ديكيو برا،رنگ؛ زيرا براي كسي جسمي به يك شكل يبه نگاه يگرچشمِ
.است يگرد

بينبنابرا ررنگيازيزن نهايتيآتش . يستن يكسانهرگز روز به روز كند؛يم ييرتغ يگردگنبه
ز توث، من، شب استيآتشانسانايراز حكمت خود سخن بگو نم يكيروشن است. هرگز در حجابِ تار كه در  شود،يخاموش

نمشب هرگز با حجابِ آن ها به حكمت خود در دل انسان شود؛يخاموش خودندشناسارت تزاعِ رهازاها نگريستم را آزاديش.
م يكي،شبِ مدهون تارةيكن، در سا منام. شوديانسان به حكمت آشكار فقط در آگاهي. نيروي شود؟يو شكل كجا متوقف
ديروشن است. اشكالنهايت نامرئي بي ايدكه با روشن كردن كه به دنبال هدفندهست يراتيو واقعاً تأث كنديم يجادآنچه
اس استيا ستاره انسان.شما هستند ميكه به بدن بسته شده وت تا در نهايت با نزاع خور آزاد شود. تنها با مبارزه تلاش

 كوشش شما ستاره خواهيد شد.
ميدجدزندگي در درون تو آنشوديشكوفا چ. ميزكه آغاز هر ازةستار داند،يرا املكوت او  يادبه ان،انسيشب آزاد است.
نهست فقط شكل ديگري آنچههركه داشته باش ، است.يستاز آنچه

و يگردعبور به هستي در حاليكه هست يزيچ هر قانون را در نظر تو خودت هم از اين قاعده مستتثني نيستي. است
چ قانون است.يزچ همه يرازبگيريد  شريدنباش يزيبه دنبال چيكه از زي فقط در توهمات حواس يعت نيست، زيرا همچين

ميفرزندانِ به همه حكمت وجود دارد. مآنهمانطور رسد او ا.رسنديها به حكمت يدر تمام اعصار، نور پنهان بوده است.
و در جستجو سفر كردهيو دانا باش. من در اعماق اسرار زندگ يدارب،مرد هستم كه پنهان است. يزهاييچيجووو جستيام
كميا و عاقل باش.رد فهرست ن

ديآمنتيدر تالارهاپوسته زمين،از دور من پنهان كه از مردم يدماسرار را گاغلب است. وام سفر كردهيقعم پنهان ذرگاهدر
مي كه نوربه  ام. نگاه كرده مردمان استيزندگ يانِدر

گل،در آنجا را قلب بلكه اند هاي زندگي كه هميشه زنده نه و اسرار آدميان دريافتم كه انسان فقط در تاريكي.جستجو كردمها
مين حكمتآ.نور آتش بزرگ در درون پنهان است.كند زندگي مي ازيشپ دهم،يرا كه امروز به مردم اربابانِ پنهانِ«از آن

ايام. آنان استادانِ حكمت مخف آموخته»يآمنت آينهستند كه .اند به ارمغان آورده نهايتيباي يندهدانش را از
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آ آنان از همه بزرگ ينِهستند؛ كه هفتم» صبح يدخورش«و فرزندانِي،هفت تن، فرزندانِ اربابانِ آمنت آنان [ازياتر است. آنان
نينظر ظاهر حق يستند؟] مانند فرزندانِ انسان شيقت[اما در و ه عناوين استادان مرداننُ،هفت، هشتش، ] سه، چهار، پنج

و در عين حال در حال شكلب،دور از آينده.است هاآن.انسان آمدند ها به عنوان معلم براي فرزندانآن.گيري دون شكل
از كنند اما نه از زنده براي هميشه زندگي مي و در عين حال آزاد آن.مرگ ها نه به زندگي خ بر بيها تا ابد با پايان ردي

زندگي كه زندگي،با اين حال.زندگي در آنها وجود دارد.تيكه مقيد به تالارهاي تاريك مرگ نيس در حالي،حكومت كن
.آزاد از همه خداوندان هستندهمه،نيست

آن.ها ابزار قدرت همه هستندآن؛لوگوس بيرون آمدهاآناز  يك شكل در كوچكي،در عين حالو ها وسيع است چهره
و در عين حال،دهنده توسط يك شكل اند؛ شده پنهان  ).THREE(ناشناخته شناخته شده

مقيد كردن را براي تاريكيو قدرت پوشاندناو.او خالق سالن مردگان است؛دارد تمام جادوهاي پنهان را در دست كليداو
وميانسان فرزندانِ جانِ مي نيروي روحفرستد  كند. را در تاريكي اسير
مي كسي استم؛چهار مرد ؛اوست چهرهةبدن، شعل نورِ.انسان است زندگي براي فرزندانِاو دهد، خداوند كه قدرت را از دست
 ). FIVE( آزادتر است فرزندان انسانبراي از روح او

مي اي كه در بين مردم طنين كلمه كليد؛ پروردگار همه جادو است استاد .است نور پروردگارِ)SIX( استاد.شود انداز
) (استاد هشتم)استنسانا فرزندانِ روحِ پنهانِ مسيرِ)SEVENاستاد و ارباب فضا.  كسياو؛كليد روزگار استو پروردگار
ميدستور پيشركه است و متعادل سفرِو دهد فت را .كندمي مردان را وزن
نُ مي"شكلبي"از حالت كه اي وسيع چهرهبا پدري است)NINE(هماستاد مي شكل و تغيير .كند گيرد
به اي مرد، ميروي نمادهايي كه كن تو اند، اما اگرچه از ديد مردمان عادي پوشيده.پنهان هستنديكليدهاها اين.دهم فكر

 كنند. همواره تو را به سوي جانِ برتر هدايت مي
و افكارت را به سو و زندگيذهن كلينور بيزندگ يرِمس آورم،يميتكه برايعدد يدهايبگردان. در . با حكمت يابرا

سووجو كن؛ افكا جست يخود را از بند بدن رها كن؛ به اعداديِفكر يرِكن. تصويتنور هدايرت را به درون ببر؛ ذهنت را به
سيِزندگيفكر كن كه تو را به سو .دهنديموقبرتر

و در روزِ واقع يكيدرونت را برافروز. صبحِ تار يدخورشي شعلهي؛نور را بگشايِپادشاه درِ م بگذار.قديزندگيِرا درهم بشكن
ايا ايراز وجودت بپذيرا به عنوان بخشهاينمرد!  فرزندانِ انسان.يِزندگيبرايهستند؛ نوريداستادانِ خرد خورشهاين.

و توضيح پس از لوح  تكميل
رد در سنت هرمسيخ

و منشأ الهي انس ان با دگرگونيدر هرمتيسم فلسفي، معرفت صرفاً گردآوري اطلاعات نيست؛ شناخت خويشتن، كيهان
 خورد. دروني پيوند مي

خوانش نمادين
و مسئوليت درتوان نه يك شيء يا فرمول، بلكه شيوهرا مي»كليد« و فهميدن دانست: تمايز، تمركز اي براي ديدن

ها. استفاده از دانسته
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 فضاةلوح چهارم: زاد
و زبان نمادين آفرينش پيش از خواندن: فضا، كيهان

و مشاهدهاي باستاني معمولاً آميزهتاسي در سنّشنكيهان -يونانيةدورهرمسيِمتون.بودآسمانةاي از فلسفه، دين
و»نور«،»ارتعاش«،»فضا« مانند هايي واژه. كنندمي بحث انسان جايگاهو نفس عقل، كيهان، نظمةدربار نيز رومي

و باطني خود معادل اصطلاحات فيز خودبه نبايد اثر ايندر»نيرو« يك جديد دانسته شوند؛ معناي آنها در متن بيشتر فلسفي
با است. خواندن نمادين اين بخش كمك مي و پيوند انسان با كل را بدون آميختن آنها كند مفاهيم آفرينش، ظهور

 هاي علمي امروز دنبال كنيم. نظريه

 متن كامل لوح
خ،اي انسان خ».يآتلانتيس توث« صدايِ بشو؛رد را صداي و مكان اين چرخ رد خودمن از آوري شده جمعةكه از زمان

مي،است از اين خرد، هديه.دهم رايگان به تو  اسرار خورشيد است. اي رايگان
زيسدر آتلانتيمن در دورانِ كودك رؤينورِ ستارگان، در حال يرِبودم؛ و قلبم اشت ياهايمكه در فتحِيبرا ياديز ياقِغرق بودم

كش ها به دنبالِ دانش گشتم، رنج ها داشت. سالهناشناخت مس يدمها پ يرهايو ا يمودم،دشوار را از ينكهتا سرانجام، روحم
و به دوردست ينياسارت زم .ها پرواز كرد آزاد شد

ق من ب يداز و در شبِ ؛ روحِ من در پرواز كردميستارگان سفر كردم. من فراتر از دانشِ انسانيِبه فضا انتها،يبدن رها شدم
جايِفضا، با افكارم بال گشود. در آنجا، هارمون كرانِيب يباييِز يمعظيبا شكوهيكه اجرامِ آسمانييتمامِ فضا را درك كردم؛

.در حركت بودند
بس من مس ياريقانونِ د يرماز ستارگان را كه در ختم آشنا شدم. آمويكهكشانيها از انسان ياريبسيو با نژادها يدمبودند،

ميكه برخ پا يكيِدر تاريو برخ رسند،يهمچون ستارگانِ صبح به اوج آنماننديم يينشب يها كه به دنبالِ نورند، برا.
.ماننديميخود باقيِماديقلمروها يكيِدر تار يگر،ديكه برخيدر حال كنند،ميبه ارتفاعات خرد مبارزه يابيدست
كه اي حقيجاب است؛ حجابحيكخود،» نور«انسان، بدان مياصل يقتكه يا جاودانه ييِ. در دلِ تو، روشناكنديرا پنهان

اي است؛ لحظهيآزادي كه منتظرِ لحظه نهفته است .پردهينپاره كردنِ
كها آن نيخال يشانكه فضا برا يافتنددر يافتند،كه به اتر دستي]، زمانيهاني[موجودات پنهان يرويِاست، مگر آنكه از

ني،استفاده كنند. اساسِ تمامِ هست جريزچ است كه همه يالس يرويِهمان م يانرا در آنداردينگه ا.  يرو،نينها با استفاده از
م يبياشكال را به هر ترت.را شكل دادنديا ستارهيساختارها آنيدپد خواستنديكه و رشد دادند. و دانش آوردند ها در خرد

.در حكمت توانا بودند گرفتند؛ همه نژادها يشيپ
م مدت من آن يانها در و به حكمت ديستمها نگر فرزندان ستارگان مكث كردم گل يكرپ غولييكه چگونه شهرها يدم. از

و طلا در پهن ايراثةسرخ پاينخلق كردند. اتر، عنصرِ چةيو اوليهماده از دريزهمه و به وجود آمده بود. پرتاب شده
آن ياربسيها گذشته و تصو دور، و رنج جسم رها ساخته بودند؛ تنها با اراده و خود را از اسارت اتر را فتح كرده در يريها كه

م م درنگيب گرفت،يذهن شكل م كردنديخلق .دادنديو رشد
ك پس چ يهاناز آن، روح من در سراسر و همواره و باستان يزهايبا سرعت به پرواز درآمد نشينو دررا به تماشا كه يافتمست.

!ستارگان است يدو خورشيدانسان واقعاً در فضا متولد شده است؛ انسان فرزند خورش
!است يكيكه در هر كجا ساكن است، با ستارگانيانسان، بدان هر موجود اي



زكتاب: و تفسير توث آتلانتيس ويسنده:ن مردلوح  تبديل به شكل امروزي: محمدرضا يحيايي دورئال: ترجمه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

18 
 

چ بدن س يستن يزيشما بهيخود در چرخشند. هنگاميمركزيدكه به دور خورش ياراتيجز دست كه تمام نور حكمت را
آنيدآزاد خواه يد،آور اتر خواه شد؛ م يرونيب يكيكه تار يدهايياز خورش يكي-يددرخشيدگاه در از يكي- سازديرا روشن

.اند آزادگانِ فضا كه در نور رشد كرده
ميكه ستارگان به مرور زمان درخشندگ طور همان آن دهنديخود را از دست سوو نورِ  گردد،يمبزرگ بازةسرچشميها به

نيا پيزانسان، روح تو م شب را پشت يكيو تار روديميشرو به جلو پگذارديسر اتر ينوريِاز درخشندگي؛ار گشته. تو از
اترشوديميجاريزلاَةكه از سرچشم ات همواره زبانه اما شعلهي،او محدود شدهيا كه اطرافت را گرفته ادغام گشتهي. با

.جام آزاد شودتا سران كشديم
شو يكيرا از دلِ تارات شعله و رها !برافراز، از بند شب پرواز كن
م سفر و دانستم كه سرانجام روحم آزاد گشته است؛ دانستم كه اكنون و فضا كامل شد به دنبال حكمت توانميمن در زمان
…باشمينراست
زشناخت را به دست آوردم، روحم شادمانينايمرد، وقتيا اينك .اكنون آزاد بودم يراشد،
ده اي كنيدآزادگانِ فضا، گوش فرا آيد! به حكمت من توجه ن دانيدينميا:  شد؟يدآزاد خواهيزكه شما
شنيانسان، دوباره به صدا اي شو يدنشحكمت من گوش بسپار تا با و آزاد زميزنده بلكه فرزندانِ يستيد،نين: شما از خاك

ب !يهانيدك كرانِينور در
آ اي ميامرد، حق دانيينمياآي؟نداريخود آگاهينراست يراثاز كهآن يد؛بزرگ هست يدهايشما خورشي؟نور يقتكه در گاه

خو يوندپ يد،حكمت را به دست آور .شناختيدخود با نور را خواهيلاص يشاونديِو
ميمن دانش آزاد اكنون ميدام قدم بگذار اشتهكه من گام برديتا در همان راه بخشم؛يرا به شما كه دهمي. به شما نشان

سويچگونه با تلاش، راه پيراه يماييد؛بپ شوديميستارگان منتهيرا كه به از فرزندان انسانيا يمودم،كه من خود
و بندگدخو بندگي و بدان كه چگونه خود را از مشقت د يكي.يبرهانيآگاه باش و از يگريبا نور دل با ستارگانِ برآمده
به يابد؛يم يوندپ يكيتار كن يزيدبالا برخيسو پس همواره ايدو راه خرد را دنبال م استيرمسين. تنها با حض توانيديكه يضاز

بيدبه اوج برو سون! سرنوشت انساياييد. .كنديميتهدا(ALL)يكلّ هست نهايتيب هاييمنحنيهمواره او را به
بيانسان، بدان كه تمام اي كفضا ا يهانيا نظم كينآراسته است؛ تنها بر اساس و تعادل كه شما با كلّ است يهانقانون
اشويديم يگانهيهست پين. از كسيدگرد يكييزچ تا با همهيدكن يرويقانون مي. خوديگل زندگيدبا پيمايد،يكه راه خرد را
و مكان در همهد بگستران يكيرا از تاريشخويو آگاهيدبگشاييروشنايسو را به .شوديجاريزچ تا در بستر زمان

:روحييرها دستورالعمل
كنيمدتيدبا ابتدا و خواهشيددر اعماق سكوت درنگ شويها تا سرانجام از هوس به سخن گفتن ياقاز اشت يد؛نفس رها
گيِو در خاموشيدبگذر و كلمات را تسخ تا با سكوت، اسارت واژه يريدمطلق آرام ميدكنيز. از خوراك پرهييدنمايرها يلتا بر

.ديابيبه غذا كه بند نفس است غلبه
بيچشمان خود را بر پرتوها يد؛دراز بكش يكيسپس در تار نيدببند يرونينور تايدمتمركز سازيروح را در كانون آگاه يرويو
ق كن يدآن را از در يد؛كنيرتصو در ذهن يد،حضور در آن را داريرا كه آرزوي. مكانيدشب رها با تمام توانِ اراده آن مكان را

نيدچشمان درون مجسم سازيشپ و عقب به ارتعاش درآور يروي. با روح را با بدن سست يوندپ يد؛تمركز، روح خود را به جلو
!تا سرانجام روحتان از كالبد آزاد شوديدو با تمام قدرت آن را بتكانيدكن
آو يهانكيجان، در فضاهاةشعل گاه آن و ويكه براييجا گردد؛يم يزانشناور و سرشار از تعادل، قدرت انسان ناشناخته
يا كه والاتر از سخن گفتن انسان است. نغمهييدارد؛ آوا يانجر يقيموسيِفراتر از هارمونياست. در آنجا، نظم ياييپو
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و پرتو يهانيك آم(ALL)يكلّ هست ينِآغازةشعليبا رنگ ايتاز ابديا ست؛ همان جرقها يختهبه هم بايكه تو فرزندم،
م .كنييمياش زندگو با نغمه سوزييرنگ آن

كيِآگاهي؛صدا گوش بسپار تا آزاد گردينا به بر يكي يهانتو با و با نظمِ زينخواهد شد آآميزديدرميكلّ هست يرينِو يا.
 ور خواهد شد؟ شعلهيزچ از همهيننمادينور يكي،كه از دل تار دانستيينم

و حكمت يدنرس دعاي :به نور
و تجل يدنرسيرا برا يايشن اين :يدنور بخوانيِبه حكمت
كيروح توانايا« خويمرا با هماهنگةشعل درخشي،يم يهاننور، كه در سراسر  يكيكن! آتش مرا از تارتريكنزد يشتنبه

ا بيتوانايا.يهست يكيكه با همگانيآتشيآهنربايبالا بكش؛ اجان، مرا به بالا روير؛ بايفرزند نور، و مرا مگردان
و با همهيشخوةبه درونِ كور يرويين پيكدريزچ بكش تا ذوب شوم حآتش كل يكي يات،رفشارِ و جانِ و با مغز گردم

.»شوم يگانه
مشميبرا يكيكه تاريدبدان يد،كه روح خود را از اسارت تن آزاد كرد هنگامي« هم يانا از ةدر پهن توانيديم يشهرفته است.

سويدباشيدر بند كالبد ماد آنكهيب يد،حكمت بپردازيوجو فضا به جست  ...»يدو بالا بروجلوي. رو به
كنهماهنگيو به قلمروهاي نور با نظم همچون روحي فلش، بامدادبا كن،حركت را. آزادانه با فرزندان نور حركت شما

ك و بشناسيدجستجو .قطعا آزاد خواهي بودتو،بنابراين اي انساننزد شماست، كليد خرد،نيد

و توضيح پس از لوح  تكميل
و زبان جديدكيهان شناسي باستان
و نيرو در اين كتاب عمدتاً زبان باطنيواژه ها در فيزيك جديد به معناياند. كاربرد همين واژههاي فضا، نور، ارتعاش

 مفهوم آنها نيست.يكسان بودن

خوانش نمادين
بهاستعارهتبديلبدونخواند،كيهانكلباانساننسبتوآگاهيگستردگيمنشأ،ةدربارپرسشيتوانميرا»فضاةزاد«

.علميةنظري
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 لوح پنجم: ساكن اونال
و الگوي استاد پنهان پيش از خواندن: ساكن اونال

كند. چنيننقش استاد يا موجود برتر را دارد كه دانش را به شاگرد منتقل مي،ن كتابدر جهان اي»ساكن اونال«شخصيت
ميتالگويي در بسياري از سنّ و رازآميز ديده به هاي عرفاني را شود: دانشي كه يامي تدريج، پس از توان نماد عقل راهنما

 سطحي برتر از آگاهي نيز ديد.

 متن كامل لوح
كه،مدفون را دارم نتيسِمن اغلب آرزوي آتلا  داشت. وجودو شكوه زيبايي اوجدر،تو در عصرِ،گذشته در اعصارِ سرزميني

م يكيِكه در تاريمداشتيآن دورانِ درخشان، ما نور در و بر تمامِ تابيديشب بر»زادگانينزم«. آن نور، قدرتمند بود و
زم« خيس. آتلانتكرديميحكمران» آن روزگار ينِاربابانِ و استاد طردر آن زمان، پادشاه ملل  يدخورش يقِرد نور بود كه از

م .تابيديحكمت بر جهان
ا» اونال استاد« زمينكه ساكنِ معبد بود، نگهبانِ در يستيِزيها گشت. او فراتر از چرخهينراه شد؛ او در آن روزگار، نورِ ما،

نكرديميمردم زندگ يانِميكالبد انسان و نه از ماورا ينيِزميهاه از جنسِ انسان. او بود يديناشناخته؛ بلكه خورشييما بود
ا»كرده يشرفتپ دانِمر«ةكه از چرخ كهيفراتر رفته بود. .نبود يكيهرگز با فرزندانِ آدم» استاد هورلت«انسان، بدان

بس در آن يارروزگارانِ عظيك به عنوانِ باريننخستيبرايسگاه كه آتلانت دور، كليمقدرت (استاد اونال) با  يدقد برافراشت، او
و راه نور را برا  ما گشود.يحكمت در آنجا ظاهر شد

اياو راه دسترس مينور را به مردم آموخت؛ نورينبه و بر تاريمردم جار يانِكه در انسان تسلط داشت. يتهدا يكيِبود
نويِها به روح سپس ويمتقسييها بودند، دستور داد تا آن را به بخش يكير با ارتعاشِ بالا كه با ةادارينفر را برا10كنند

.امورِ مردم گماشت
از او پد»اتر«معبد را ساخت؛ نه با دستانِ انسان، بلكه آن را دريآورد. او با قدرتيدو جوهرِ وجود خود كه داشت، به آنچه

به كرد،يميرذهن تصو ب شكل داد. معبد  Dweller of)» ساكنِ كلام«توسطيدهو شكل يريگه وجود آمد؛ با قالبسرعت

the Word).بينا به شكليمكان در ابتدا .شديلتبد» شده فرمِ فراخوانده«يكبود، اما
بود،»شكليب«بود. او خود در معبديزشده لبر فراخواندهيِپر كرد كه از انرژيبزرگ، فضا را با اشكاليها او در آن اتاق سپس
مآمديارتباط، به شكلِ انسان درمياما برا آن يانِ. اگرچه در و از جنسِ فرزندانِ عاد مردم بود، اما با انسانيِها تفاوت داشت
.نبود

م سپس آنيِارتباطي را انتخاب كرد كه دروازه» نفر3«مردم، ياناو از ند. بخور يوندپيستا با آتلانتيدها را برگز او شدند. او
آنيِنفر كه انتخاب شده بودند، شورا3سپس آن  و بن او شدند آن آدميها را به نزد پادشاهانِ و شورا] فرستادند. [استاد ها

ن يگريدي عده آن يدندبرگزيزرا .فرزندانِ بشر باشنديبرايها حكمت آموختند تا خود معلمانو به
ا او جزين(استاد)، مردم خدمت كنند.يبرا» معلمانِ نور«مستقر كرد تا به عنوان(Undal)»اوندال«به ناماي يرهگروه را در

ايالبته هر فرد مينكه به (15يدبا شد،يشكل انتخاب چرا كه تنها كرد؛يميسپراي يژهو يطسال) را در شرا10و5سال
م يق،طرينبد بصتواياو و .فرزندانِ انسان را به دست آورديِآوردنِ نور به زندگيلازم برا يرتنست فهم

شديبترت بدين و محلِ سكونت استاد .بود كه معبد به وجود آمد
ام.و هم در نور جستجو كرده يكيام. من هم در تار حكمت بودهيِهمواره در جستجو،)Thoth("توت"مردم! من،اي«

پ يرِمسينا ام،يها در دورانِ جوان مدت پو همواره يمودمدشوار را نو يافتنِيِدر ام بوديندانشِ يها پس از تلاش ينكهتا
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آن يكيفراوان، و مرا از تار"ساكن معبد"من آورد. او فرمانِيمعلمان)، نور را براي(شورا"نفر3"از به يكيرا به من رساند
.نور فراخوانديسو
پ او و در از نور بر تن داشتيكه لباس يدمديرا بر تخت"بزرگ ساكن"برد. در آنجا،"آتش بزرگ" يشگاهمرا به اعماق معبد

م بدرخشيديو از جنس آتش و حكمت و نور مانند امواج كراني. در برابر آن عظمت .شديدر درون من جاريبه زانو افتادم
شنيصدا سپس :كه گفت يدمساكن را

سو يكيكه از تاريا« روي. هر روحينور راهيهاست كه در جستجو ! مدتيا نور آمدهيبه رايكه بندهاينزميبر خود
ايا شدهتريكو به هدفت نزديا برخاسته يكي. تو از تاريافتخواهديياز اسارت شب رهايزود بگسلد، به درين. از پس

ا شدهيشو كه با حكمت گردآورياسنادي بود؛ نگهدارندهيخواهناز فرزندانِ من ساك يكيبه عنوان ينجاا و ازيبزاراند،
به يكيماوراء شو؛ چرا كه در اعصار تارينور برا رسيزود كه حكمت راهگشا خواهد بود.ينا يد،بر فرزندان انسان خواهد

و از سرچشميزندگ ينجاا .»آشكار شوديتها بنوش تا اسرار برا همه حكمتةكن
:آنگاه من در پاسخ به او گفتم

بهينوريا« آني،ا مردمان فرود آمدهيسو كه و نور تو را به تا از حكمت خود به من عطا كن تا معلم مردم شوم ها ببخشم
.»آزاد شوند

د استاد :به من گفت يگربار
و در گذر زمان با حكمت خود زندگ« آريبرو اقيهنگامي،كن. بگيسآتلانت يانوس،كه امواج تو نور را حفظ كن؛ يرند،را در بر

بيزمانيشد، اما برا پنهان خواهد يكيهرچند در تار و حكمت از ياموزب يشتريكه بشر آماده باشد آماده است. اكنون برو تا
كنر(ALL)يهست نهايتيبيتنور، با كلّيقطر »يشد
ا از آن، مدت پس مس يكيسرانجام با نور ينكهها در معبد ساكن شدم تا (سفرها ستارهيرگشتم. سپس ) را دنبال يهانيكيها

ر و پكردم زميشاه نور را در و رازهاينگرفتم. به اعماق قلب مس يرينزيسفر كردم »يآمنتيتالارها«يررا آموختم؛
(Amenti)ميرا فرا گرفتم؛ قانون خرسانديكه جهان را به تعادل زميها رد خود به اتاق. با مسينپنهان  يرهايينفوذ كردم؛

چش قرنيكه برايندر اعماق پوسته زم .م فرزندان انسان پنهان مانده بودها از
ب هرچه م يشتريحكمت چ يافتميدرم يشترب شد،يبر من آشكار (و بزرگ يگانه يتكلّ«يكازيبخشيزكه همه «ALL (

ب تر از تمام دانسته بزرگ يقتياست؛ حق و هر چه عمInfinity( نهايتيها. من قلبِ تريق) را در طول اعصار جستجو كردم
ميافتم يشتريبيشدم، رازها خ دانميم نگرم،ي. اكنون كه به اعصار گذشته بكه و در گذر زمان پايانيرد و نامحدود است

م جريسدر آتلانتيمعظي. نوريابديهمواره گسترش يسدر آتلانتيزن يكيتارةيسا يم،با وجود آن نورِ عظ داشت. يانباستان
شكيسرخنه كرد. مردمانِ آتلانت آنكه در اوجِ و دانش بودند، دچار غرور شدند. م هايييها به توانا وه با كردنديخود افتخار و

آآنيِكه فراتر از سطحِ آگاهيبه دنبالِ دانشِ ممنوعه رفتند؛ دانشي،طلب جاه و سوهانها بود .كشانديمينابوديِرا به
ا كسي ويِدانشِ ممنوعه بود، از مرزهاينكه به دنبالِ ا مجاز گذشت "ساكنِ معبد" يان،مينتعادلِ خود را از دست داد. در

(Unal)ميمتوجه شد كه فرد نيا دروازه ياه،سيِبا استفاده از جادو ها، يسيآتلانت يانِشرور از "يآگوآنت" يكتار يروهايِبه
(AGWANTI).اينزميبزرگ برايا عمل، فاجعه اينباز كرده است جادو، روحِ خود را از بدننيبه ارمغان آورد. آن فرد با
ن و به .يوستپيكتار يروهايجدا كرد

خب سپس آنيدمأمورِ قدرتمند را برگز3 يث،آن موجود زمو دستور داد تا جهان را به آشوب بكشند. بهينها به اعماقِ رفتند،
تغ»يآمنتيتالارها« و با ن ييرِنفوذ كردند دفن يانوساق ينِامواجِ سهمگ يرِزيسنتباعث شدند تا آتلا ين،زم يروهايِتعادلِ

و تمامِ جزايبزرگةشود. در آن لحظه، درواز آنيو بخش» اونال«به جز معبديركه به اعماق متصل بود شكسته شد كه از
 م» ساكنِ معبد«توسط ز شد،يمحافظت .آب رفتند يرِبه
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و گفت» ساكنِ معبد«ي،بحران يطآن شرا در (توت) فراخواند :مرا
خيا« متوت! تمامِ و و همراه خود ببر. جادوها، سوابقِ علم يراثرد و به سرزميمو تمامِ آنچه داريما را بردار  هايينرا بردار
بايفرزندانِ بشر بمانيببر تا به عنوانِ معلم برا يگرد پ يكينور را در اعصارِ تارينايد. تو كنيشكه در راياست، حفظ و آن

م .»آن شود يرشِپذةكه بشر دوباره آماديتا روزيبپراكنهاناانس يانِدر
بايآور را جمعيسآتلانتيِو علم يخيطبقِ دستورِ او عمل كردم؛ تمامِ سوابقِ تار من و آن»ييفضاةينسف«كردم خود، از
گر در حالِ غرق ينِسرزم و ابزارها . من تمامِ قدرتيختمشدن .را با خود بردم مانييجادويِها
سا سپس، و (وسايِها بازماندگان، سوار بر بال يرِمن كه به پشت سر نگاهيو در حاليمپرنده) از فرازِ معبد پرواز كرد يلِصبح

و باقيِكه چگونه تالارها يديمد كرديم،يم اق يشههميبرا مانينسرزمةمانديمعبد .شديدناپد يانوسدر اعماقِ
(سفيها ما بر فراز بال آنيممعبد به پرواز درآمديو از بالايمپرنده) برخاست ينهبامداد و ساكن بزرگ معبد را در اعماق3. نفر

سويمسر گذاشت پشت يرينزيتالارها ا اربابانِ چرخهيو معبد راه خود را به سوينها بست. با يتالارها"يحال، راه به
خيندانش راستيكه دارا كسييهمواره برا"يآمنت .واهد ماندباشد، باز

سو سپس خم ينانغارنشينسرزميبا سرعت، پروازكنان به گر- KHEM(و فرزندان ي. در آنجا با قدرتيختيممصر باستان)
آن يافتم،ها تسلط كه همراه داشتم، بر آن سو بر خم را به و فرزندانِ و معرفت پرورش دادميها حكومت كردم .نور

صييفضا ينهسف من و منتظر زمان خرهخود را در اعماق . بر فرازِ يابددستيواقعيماندم كه انسان به آزاديها مدفون ساختم
پيو نشانيشده، نماد پنهانةينآن سف شاي يكرهساختم: عيربه شكل (مجسمهيهشبيحال صورتينكه در به انسان دارد

زةينابوالهول). سف زميهمان نماد باق يرِمن تا امروز در نيانمانده است تا .باشد يازكه به آن
آ اي ا يدارپد يكياز اعماق تاريدور، مهاجمان ياربساي يندهانسان، بدان كه در آنخيخواهند شد؛ پس ب ردمندان،  يدارگاه
بينه(سفيكشت يد،شو !يدشو يروزپيو به آسانيدآور يرون) مرا
قيكه درونِ هرميمن در اعماقِ آن پنهان است؛ راز راز كنكه ساختم بيدرار دارد. در آنجا جستجو . در آن بنا، يابيدتا آن را

كل سنگ د يكديگرند يدها يمنتهيو آگاهيكه به زندگ استي. هر گذرگاه، درگاهكنديمييراهنما يگرو هر سنگ به سنگ
گ را كه در پشت يديكل شود؛يم كنام ذاشتهسر .شما گشوده شوديبرايزندگي تا دروازهيددنبال
كن در ديدر گذرگاه يد؛اعماق هرمِ من جستجو كل شود،يميمنته يواريكه به كن7 يداز مسيداستفاده رويرتا شمايبه

.گشوده شود
و حكمت خود را به تو بخشخ اكنون مس اكنون راهم را به تو سپرده ام؛ يدهرد زيرام. را يرامرا دنبال كن، راز مرا بگشا، من راه

.ام ياندهبه تو نما

 پس از لوحيحو توضيلتكم
 استاد پنهانيالگو
ط» ساكن برتر«يا» استاد«يتشخص ميمراحل آمادگيكه دانش را پس از بس كند،يشاگرد منتقل يهاتاز سنّ ياريدر
«شوديم يدهديزرازآم ا» اونال. ديمستقليِشناسو باستان يخيتاريكتاب شاهديندر و از  يريتصو ين،و نماديادبيدندارد
.استيحاصل از خودانضباطيِآگاهيا»يدرونيراهنما«از
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و جادويدلوح ششم: كل  سحر
و تفاوت آن با علميروم-يونانياز خواندن: جادو در مصريشپ
مد در و جهان كو مناس يانهعاميپزشك يني،ب با دعا، طلسم، ستاره ناميميم» جادو«كه امروزيباستان، اعمالةيترانمصر
اييها نمونه يونانيييجادو هاي يروسبود. پاپ يدهتن درهم ينيد ا را حفظ كردهيفرهنگيفضايناز ايناند. با ةيشينپينحال،
كايبه معنا يخيتار ا شدهيفتوص يروهاينياوردها يعيفراطب ركرداثبات نيندر ييها بخشي،امروزي. در بازخوانيستلوح
م» جادويدكل«از و انضباط ذهنةدربار توانيرا ن يد؛فهميقدرت تمركز، قصد، زبان پذ يازيبدون آنكه يادعاها يرشبه

.باشد يعتطبينبه عنوان قوانيرناپذ آزمون

و تارينبرد باستان: متن كامل لوح  يكينور
و دانش اي د سپردهيها به فراموش را كه قدرتيانسان! به حكمت جادو گوش فرا دار .ست آوراند، دوباره به

نييو روشنا يكيتار يانم پايانيبيروزگارانِ انسان، نبرديندر نخست يش،پها مدت ها مانند انسانيزآغاز شد. در آن روزگار
سويبرخ يكيكه تاريو نور بودند؛ در حال يكياز تاراي يزهامروز، آم ميرا به و يگر،ديدر وجود برخ كشاند،يدوزخ نور جان

.كرديم روحشان را سرشار
ا آري، و ظلمت در تمام يانميبداَيهن، جنگكُ يكارِپيندر جرينور ازيبوده است؛ نبرد ياناعصار در كه با استفاده

ديزانگ شگفت يروهاين .شوديميتهدايانسان معمول يدو پنهان از
ا سياهي ست يستادههمواره در برابر نور اكنديميزو با آن ا يان،مين. در و طرسالكان هستنديكسان(Adepts) يقتستادان

پييكه سرشار از روشنا و بر ظلمت شب و در تماميدو مطمئن باشيداند. بدان شده يروزگشته يكه در هر گوشه از جهان
.اند آگاه بوده يكي) از نبرد با تارنور(استادان"بامداد يدهايخورش"ها، قرن

ا هنگامي (توت) به ميدوران يافتم؛ يكيمدم، آن را آكنده از تارآينجهانِ فرودينكه من آن يانكه نبرد و ظلمت تازه در نور
يا شب در درونشان تنها به شكل جرقه ييِگرفتار بودند كه روشنا يكياز مردم چنان در چنگال تار ياريشدت گرفته بود. بس

م كم .سوختيفروغ
آن برخي به از م»يكياستادان تار«ها و ديزچ همه خواستنديبدل شده بودند و ن يگرانرا با ظلمت وجود خود بپوشانند بهيزرا

م»يياربابان روشنا«ها، قلمرو شب جذب كنند. در برابر آن ن كردنديبا تمام توان مقاومت م يروهايو با .جنگيدنديشب

پ يكيتار استادان آن تر كنند ها را محكم اسارت انسان يرهايآن بودند كه زنجيهمواره در اَو بد در بند شب نگه دارند. ها را تا
ن ياهسيها از جادو آن م نفوذ به درون انسانيبرايكتار يروهايو  يكيشوم كه روان انسان را در تارييجادو بردند؛يها بهره

م .پوشانديمطلق فرو
با»يكيبرادران تار« اين آن يكديگردر طول اعصار پ متحد شدند. ر يوستهها ببا و اند؛ فرزندان انسان مخالفت كرده يداريِشد

و مخفيها در راه د بدون آنكه چشمان انسان كنند،يميتو فعال دارنديگام برميپنهان آن يدنِها قادر به ها آنان باشد.
م و خفا، از تابشِ نورِ روشناو زننديهمواره در ظلمت قدم مييدر سكوت م. شونديپنهان تا گيرنديآنان از قدرت خود بهره

و روحِ انسان .بكشنديها را به بردگ روان
ب آينديميپنهان آنان ميها را در ناآگاه انسان شوند؛يميدناپد صدايو اكشنديو جهلِ خودشان به بند برادرانِين. راه سفرِ
آنيظلمانيراه يك،تار شب است؛ زم ها مينهنگام در قلمرو حت كننديحركت رؤيو انسان نفوذيها خوابو ياهابه
.نماينديم
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م به دست آورده يرامونشانپ يكيِكه از تارياز قدرتها آن به يگرديكتاريتا موجودات قلمروها كنندياند استفاده را
اويذهنياست، فرا بخوانند. با رخنه در فضايانسان نامرئيكه براييها روش و حجابِ شب را به دورِ ذهن انسان، حصار

حيتا روانِ آدم شندكيم آنيباق يكيدر بند تار ياتشدر تمام طول سيها ها در دانش بماند. و علوم توانمندند، ياهممنوعه
.است يكي يكيكه ذاتاً با تاريعلوم
ده اي :انسان، به هشدارِ من گوش فرا
و اسارت تار« و جانِ خود را تسل يكياز بند پكييبرادرانِ تار يمِرها شو! هرگز روان و كانونِ توجه خود را  يوستهمكن؛ چهره

آيبه سو و پرد دانيينميانور معطوف بدار. و رنجِ تو تنها از حجاب »ظلمت است؟ةكه تمامِ اندوه
ا اي سوينانسان، به سوياندرز گوش بسپار: همواره به و روانت را به و كمال تلاش كن .نور بگردانيبالا
كم يوستهپ يكيكه برادرانِ تار بدان دريكسان ينِدر يكس داننديميآنان به خوب يراز دارند؛يگام برم» نوريرمس«هستند كه

سوييروشنايركه در مس متريمعظ ياربسيحركت كرده، به قدرتيدخورشيبه ا يابد؛يدست رو با تمام قوا تلاشيناز
.به بند بكشند يكيتا فرزندانِ نور را دوباره با تار كننديم
كس اي و در ترازو يابينزد تو آمد، سخنانش را با دقت ارزيانسان، هرگاه بخيكن و مايهيرد بسنج؛ اگر سخنانش سبك،

فريتوخال زيببود، بس يرامخور! مييهستند كه در ظاهر در روشنا ياريافراد ن روند،يراه .يستنداما در باطن فرزندانِ نور
پياما راه رسد،يماز راه آنان آسان به نظر پيروي ميپايشكه آنان ا يبندهفر يريمس گذارنديتو ايناست. با يحال،

:انسان، به هشدار من توجه كن
نص« و تلاش را به جان بخرد يدنرسيكه برا شوديميكسيبنور تنها .»به آن رنج

خ راهي و حكمت راستكه به و پرفرازونش رسديمينرد نوياست؛ راهيبسخت و موانع شود،يمير منتهكه به پر از سنگلاخ
و در مس سو يرِبزرگ خواهد بود .يافتيدخود خواهيرويشپ ينيسهمگ ياربسيها نور، كوهيصعود به

ا با طريا ين،وجود حق يقِانسان، بدان كه هر كس از و پايشپ يقتنور ز يانرود، در و رها خواهد بود؛ در سرانجام يراآزاد
ا اسينكار، باتنور  شود. يرهچ يكيبر تاريدكه

ايا و به ن يكيگونه كه تار حكمت توجه كن: درست همانينانسان! گوش فرا ده كهيدارد. هنگام يقتحقيزوجود دارد، نور
و تمام پرده يكيتار و حجاب محو شود ر ها .نورِ ناب سر برخواهد آورد يكي،از دل همان تار يزند،ها فرو

م گونه همان ديزن» برادران نور«حضور دارند،»يكيبرادران تار«ها انسان يانكه در و دشمنان ةيرينوجود دارند كه هماوردان
م پرونديظلمت به شمار پ يوسته. آنان قو آزاد ساختن جانِ انسانييرهايِدر .و اسارت شب هستنديدها از

م ينيدارند؛ قوانيبزرگ هايييو توانا يروهان آنان س شناسنديرا و پ ياراتكه افلاك آنكننديم يروياز آن در. ها همواره
كيهماهنگ م يهانيو نظم م كننديكار مسسازنديو روح انسان را از بند اسارت رها آنير. نو روش كار و پنهان يدهپوشيزها

و فرزندانِ عاد تيِاست بابشر .اند مانده خبريبه حال از كارِ آنان
طو يكيتار برادران بدر ا كردهيررا تسخييو قلمروها اند يدهجنگ وقفهيل زمان پايناند؛ با و يروزپ يانحال، نور همواره در

م و ظلمت شب را از .برخواهد داشت ياناستاد خواهد بود
ايا آري آندارنديرا بدان كه فرزندان نور همواره در كنار تو گام برمينانسان! ن. ؛ گرچه تسلط دارنديدخورش يرويها بر
دتا .ها هستند انسانياند، اما نگهبانان واقع نشده يدهكنون به چشم
رويآنان برا راه مسيكسيهمه گشوده است، اما تنها به آنيرباز خواهد شد كه در »يظلمت آمنت«ها از بند نور گام بردارد.

و خورش يهانيك ياتحةكه سرچشمييرها هستند؛ آزاد از آن تالارها م يانو خداهايداست . آنان راننديبامداد در آن فرمان
كه» فرزندان نور« م يانمدرهستند .درخشنديمردمان
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شب در بس به انسانيهظاهر دريمو تقسيهفراترند. آنان در گذشته هرگز تجز ياراند، اما در سرشت و يگانگينشدند، بلكه
ب(The ONE ALL)»يگانهكلُِ«بايبداَيوحدت جا فراتر آمدهيياند. آنان از فضا ردهبه سر پيياند؛ پيشكه هرگونه يدايشِاز

و فرم وجود داشته است .شكل
آس اند يدهبخشييبه انسان رازها آنان م يبيكه او را از هر كسكنديمحافظت مي. ط خواهديكه بايراه اربابان را ازيدكند،
با يكيتار يدق و بر شبحِ ترس غلبه نما شكليب يروهاينيدرها شود. او .يدو ناشناخته را مهار كند

اَيدبا رهرو و مسبا به دست آوردن دانش بپ يريسرار، پ گذرد؛يم يكيكه از دلِ تار يمايدرا و آگاهيدبا يوستهاما بهينور را
پ مسيرويشعنوان هدف و چالشيرخود حفظ كند. او در با روبرو خواهديبزرگ ياربسيها خود با موانع بهيدشد، اما همواره

.بروديشپييو روشنايدخورشيسو
ميكه در انتها استياز آن نورينماد يد،انسان! خورشيا بشنو .درخشديراه تو
ماَ اكنون ن ياروييرويبرايدانش كنم؛يسرار را به تو آشكار زيكتار يروهايبا و يراو غلبه بر ترسِ شب؛ تنها با دانستن
.شديدخواه يروزپكه استيآگاه
ميدانش و فرزانگان م داننديرا كه استادان م يكيبرخاسته از تاريها ترسيكه بر تماميدانش آموزم؛يبه تو . از كنديغلبه
ميحكمت بگ بخشميكه به تو و تاريربهره .يشو يرهچ يكيتا بر برادران شب
سويحس مبهميا ينيسنگياحساس كرد هرگاه آويبه و تو را به درگاه تارتو هجوم و درون سازد،يميكنزد يكيرده قلب

دريخود را بررس و اندياآ يابيكن تا بييالقايااز درونِ خودت برخاسته است يشهآن حس .است يروناز
جايككه افكار تار يديد اگر آن گرفتهيدر ذهن تو ب اند، و انرژيبران. سپس موج يرونها را از ذهن خود درياز ارتعاش را

ايو سپس با نظميمتوالييها ابتدا به شكل موج ينداز؛ب يانسراسر بدنت به جر و هماهنگ. تاينآرام عمل را بارها تكرار كن
ايبه دست آوريو سبكيكه احساس آزاديزمان (چاكرايو موج آگاه يرون يانجرين. و سر/يرا از مركز مغز تاج) آغاز كن

پاير انرژپيها آن را به صورت موج .نمايتخود هداياز سر تا نوك
د اما و اند يدياگر نيكتار يشهقلبت پاك است ن يست،از تو ب يروييمطمئن باش كه با يروناز قصد نفوذ به تو را دارد. تنها

م است»و دانشيآگاه«داشتن  چ توانييكه خيشو يرهبر آن ز. همواره چخ يراردمند باش، و عقل، قدرت بر يرگيرد
.به همراه خواهد آورديترا برايزچ همه
(Circle of Protection): محافظت يرهدا يجادا يينآ

سا ينيو سنگ يكيكه تاريقرار داريدر مكانياحساس كرد اگر :افكنده استيهبر آن
دا؛كنيمترسيننمادةيردايكدر اطراف خود.1 .يستبا يرهو درست در مركزِ آن
مسيتها دست.2 سويمتقرا و فضايرو به بالا، به كنيبالايآسمان .سرت بلند
كن.3 و در ذهن خود، آن فضا را غرق در نور ناب تصور .چشمانت را ببند
پ.4 و يانم يوندبا تمركز بر ك«روحِ خود و فضا يهانيِنور ا»زمان :رسا بر زبان آوريو كلمات را با صدا يايشنين،
تنيروحِ زندگيا« ايدخورشيا.و كالبد مرا از نور سرشار سازو نور! وياب درخشي،يم يكيكه از دلِ تاريتابانيِآگاهيو

.كنيزلبرييكالبدم را از روشنا
ميآمنتيكه بر تالارهايا گانه7اربابانِيا آياز تالارها رانيد،يفرمان به ييدخود فرود !»يدمن بشتاب ياريو

ن:فرا بخوايكبهيك شانيباستانيها آنان را با نام سپس
()3(سه« ()4، چهار ()5، پنج ()6، شش ()7، هفت )»8و هشت
آن يزشان،رازآميها با تلفظ نامو :ها كمك بخواه از
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ا(UNTANAS) اونكتاناسيا« ا(QUERTAS) كوئرتاسي، ا(GOYANA) ياناگويا،(CHIETAL) تاليهچي،  هوئرتالي،
(HUERTAL)ا ا(SEMVETA)سموِتاي، (ARDAL)! آرداليو
م يتانها شما را به نام .»يدكنيزلبريو جانم را از نورِ سرمديدبخشييو چنگالِ شب رها يكيمرا از تار دهم؛يسوگند

ا اي صمينانسان، بدان هرگاه دهيمكار را از و با تمركز انجام قي،قلب توكييكه برادران تارييو بندها يدهااز تمام به دور
و رها خواه اند، يدهتن .گشتيبه طور كامل آزاد
ا بينيينمياآ م يكيتاريدارند تا با ارتعاش خود، تمام بندهايهن چه قدرتكُيها نامينكه  بردارند؟ يانرا از
ن در ا ياز،هنگام و آگاه ناميناز هميها و ن بهره ببر تا برادران آنينجات بخشيزنوعانت را ن تا شب يكياز دلِ تاريزها و
.يندآ يرونب

و ظلمت باق ياورانسان! اي و مگذار در بند اسارت شب د.بماننيو مددكار برادرانت باش
خ يقيحقيجادو اكنون مسيرآن را برگ ام؛ يدهخود را به تو بخشينرد راستو و در روشنايرو در شويينور گام بردار .ساكن
و مانند خورشبخشيباش، زندگ نور و چرخه يديباش !بدرخشيوالاترِ هستيها در مدار

و توضيح پس از لوح  تكميل
يخيجادو در بافت تار

ميروم-يونانيدر جهان و آنچه امروزه جادو خواندهيمناسك مذهبي،تسنّيدعا، طلسم، پزشك يانِو مصر باستان، مرز
ا ياربس شود،يم نمينشناور بوده است. وجود و اثباتيفكريهاتسنّ يانگرامتون ينا يعيكاركرد فراطبةكنند آن دوران است

ن روش .يستها

ينخوانش نماد
ا» زبان جادو«ازييها بخش ميندر ن توانيمتن را و ويدرونيها غلبه بر ترس ين،آگاهانه، تلقتيبه تمركز ذهن، قصد

.كرديرتعبيانضباط فكر
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(The Seven Lords) لوح هفتم: هفت فرمانروا
و لوح:درآمديشپ  اي دوران باستان كيهان هفت سياره هفت فرمانروا

ك7 عدد نُ شناسي يهاندر به يادينيبنيتجوم باستان اهمو و و يد،(خورشيمرئيجرم آسمان7داشته :يككلاسةيارس5ماه
ز مرعطارد، زيمشتر يخ،هره، مو يو سپهرهايمراتب آگاهيزنيو گنوسيهرمسيهاتاست. در سنّ شدهيحل) مربوط

كينماد» فرمانروا7«با عنوانيآسمانةگان7 .شونديميو مراتب عروج روح تلقيحاكم بر هستينقوان يهاني،از نظم

 لوحكامل متن
و به ندا اي .حكمت من بنوشةو از سرچشميذهن خود را بگشايمن توجه كن. فضايانسان! گوش فرا ده
پيكتار داريديكه در آن گام برم سيريم و چالشر از دامو ا ياربسيها ها پيناست؛ از پ يوستهرو، خيِدر و رد كسب دانش

مسيدبرتر باش م يرتانتا و .نور گرددروشن
رو اي و روح خود را به حقيكائنات بگشايانسان! جان .شود يگانهجهان يقتتا روحت با
اَ بدان و تاريبدكه نور، و فان يكي،و جاودان است .يگذرا

و بدان هر قدر وجودت از نور سرشار شود، تاريدر جستجو پيوسته ب يكينور باش شد يشتريبا شتاب .از برابر تو محو خواهد
رو هاي دروازه و آگاه يابندباز كن؛ بگذار به درون تو راه"ييبرادران روشنا"يروحت را به .سازنديزرلبيو تو را از فروغ
سو همواره كيچشمانت را به و دل به روشنا يهانينور .بسپارييبلند كن

پ و تمركز خود را غا يوستهنگاه زييبر هدف در يرااستوار دار؛ خ امِ نور استتم يافتتنها با بيرد تو با هدف نامتناهكه  يكرانِو
اَ يگانهنورِي. همواره در جستجوشوديم يكييهست .اشبيبدو
و به سرود زندگ اي كنيانسان! گوش فرا ده .و نور توجه
و همهيرفراگيفضا، نور حضورةتمام گستر در مپيها را در زبانهيزچ دارد . گرچه نور در پشت گيرديرفروغِ خود در بر

و مدفون شده، اما تا ابد در اعماق هست يكيتاريها پرده بيبه جستجويپنهان ب ترديديآن بپرداز تا كه يابي؛آن را چرا
.انسان نهفته استيِاز دست رفته در اعماق وجود نامتناهيدانش
و جارينا گرچه .استيدانش گم گشته، اما همواره زنده
ويجاريزندگ يانجري،هستيتمام در ردخيكجا حضور دارد. در سراسر فضا تنها در همه»يهانيكيذهن نامتناه«است
خكمح يادينبن دريمتصمةكه سرچشميردفرماست؛ .است(The ONE)»يگانهكلِ«و اراده
م هر پدشوديميمتجليزچو نور از درونِ همه گيرديآنچه وجود دارد از نور سرچشمه براي يده. هر كه در عالم خلق شده،
و قانون استوار است؛ قانونةيپا بيكه از دل فضاينظم و جه يكراننامحدود مبر يمعظيها . تعادل چرخهرانديان فرمان

ايهست ويهماهنگيناز .در حركت است پايانيب يانيپايسوبهشكل گرفته
ن-انسان! بدان كه در بسترِ فضا اي و به ندايززمان، خود زمان حكمت گوش بسپار: بدانيسرانجام دگرگون خواهد شد. بشنو

.ستا يگانهاز كلِيهمواره جزئ يز،چ كه همه
پ اگر و نور باشخيبه جستجو يوستهدر گذر زمان مسي،رد س يافت؛يخواه يرتآن را در پويكنيستاما اگر بازيشو از
و دستيدديخواه يستي،ا شدتر يافتنين كه هدفت روز به روز از تو دورتر .خواهد

 يستادم؛ا(Lords of the Cycles)هان چرخهدر برابر اربابايرشكوه آمنتپيمن، توت، در تالارها يشين،پ روزگاراني
و فرزانگيموجودات .حكمتشان بر من آشكار گشتيها كه جلوهيسرشار از قدرت
آن(The Dweller)»ساكن اونال«يِو رهبريتبا هدا نخست بب توانستم و ينم؛ها را اما پس از آن، به لطف نورِ درونم، رها

و توانستم هر زمان كه ار .آنان وارد شومياده كنم به محفلِ والاآزاد شدم
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سويكتاريها بارها از گذرگاه من ميتالاريبه يها دانش گذر كردم. از استادانِ چرخه درخشديكه نور جاودان در آن
ا و عوالمِ برتر فرود آمده بود تا در سو يانعرضه شود. آنان راهنمايتچرخه به بشرينآموختم كه از مراتب يانسان به

مق7هستند؛يزچ ناخت همهش و طر تدروجود برتر ميقكه از و ارتعاش من سخن من بارها در برابر محفل آنان. گوينديكلام
آن يستادما ب«و به .گوش فرا دادمشديمي) كه در جان جاريو الهام دروني(آگاه»صدايكلام

چن بار يك :گفتندينبه من
آيا« پياانسان! خ يابيدستيِدر كني؟رد هستبه و كانونِ نور جستجو .پس آن را در دلِ شعله
و معرفت دست خواهييمياآ .يآن را در قلب شعله بجو يابي؟به قدرت
حقيآرزو دارياآ و باي؟شو يكيآن شعله يقتبا گوهر .»يپنهانِ وجود خودت به كاوش بپردازةدر شعليدپس

و حكمت كائ آنان سويننويها نات را به من آموختند. راهبارها با من سخن گفتند ويمرويشپييروشنايرا به گشودند
كها يينآي،هستينژرف از قوانيدانش يدند؛از عوالم بالا به من بخش يميتعال .يهانيو نظم
و گفتند7آن يگرد بار :فرمانروا با من سخن آغاز كردند
و مكانيما از ورا« ن انسانيكه برايما آمدهيزمان آن-فضاي. سفر ما از فراسويستقابل تصور زمان آغاز شده است؛ از
.يو نامتناه كرانيب يگاهجا

و تماميهنگام بيكه تو و اراد يد،و صورت بود شكليبرادرانت هنوز پدةما از دلِ امر .يمآمديدكل
ن نيهرچند روزگار يستيم؛ما انسان آنيمبه خود گرفتيانسانياز آن تكامل، صورتيبه عنوان بخشيزما خلأ". ما از دلِ
پذي،و طبق قانون هماهنگ"ينبزرگ آغاز .يرفتيمشكل

پد يراز ميكه شكلاي يدهبدان هر حق گيرد،يبه خود بيو در ذات اصل يقتدر و تنها در برابريو نامتناه شكليخود است
.»دارديماديچشمان تو صورت

د آنان و گفتندمرا خطاب قرا يگربار :ر دادند
ايا« و رها هستيتوت! مسيفرزند نور! تو آزاد سوينور گام بردار يرِتا در كنيو به آني،مراتبِ بالا صعود كه تا گاه

درها يدهپديتمام .به وحدت برسند(The ONE ALL)"يگانهكلِ"سرانجام
ك و قانون ا يهانيما به موجب نظم پديندر (:يما شده يدارمراتب ()3سه ()4، چهار ()5، پنج ()6، شش ()7، هفت و)8، هشت

) ).9نهُ
ا طريو تجلّياز آگاهييها چرخههاينبدان كه مآنيقهستند كه ما از .آييميها به جهانِ انسان فرود

وظيكهر ن يتيو مأمور يفهاز ما و بر م يهانيك يروييدارد و كنترل .كندينظارت
ا وينبا هم يگانهيما كه از آن آمدهيا روحِ ما با روحِ همان چرخهحال، جان فراتر از دركياست؛ هدف يكيماةاست. هدف

سو يلِو تخ م"يگانهكلِ" نهايتيبةگستريذهن انسان كه به  يابد.يامتداد
نيبرايكه هنوز زمانيسرانجام در زمان .خورديمخواه يوندپ يگانهما با كلِةهم يست،آن

و فضا در مدارزم و گردشاي يرهدايان آنآنيناند؛ قوان در حال حركت شو ها را بشناس تا از بند آريها رها تو آزادي،.
ميخواه كن چرخه يانشد تا در ا كه بر دروازهيو از نگهبانانيها گذر .»ييعبور نما اند يستادهها
گش»نهُ«ةكه از مرتبييآن فرمانروا سپس و گفتبود لب به سخن :ود

و من از ازل بوده« م(آن»يزندگ«يمعنا9ام مشناسيديگونه كه شما چش» مرگ«طعم9و شناسمي) را اام يدهرا انسان!ي.
ا آيحضورِ من براينبدان كه ايابيدر يندهتوست تا در در يجاد. ما با م يكديگرتعادل دريتتا در نها رسيميبه كمال

شو(Oneness of the All)»كُل يگانگيِ« .يممحو



زكتاب: و تفسير توث آتلانتيس ويسنده:ن مردلوح  تبديل به شكل امروزي: محمدرضا يحيايي دورئال: ترجمه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

29 
 

ا من ميندر آ شوم،يچرخه ظاهر جاةينداما در كهييتو، من در معنا ندارد؛ چرا كه در جهانِ ما نه زمان وجود» زمان«هستم
و نه شكل. ما  ح يم،) نداريفانيِمادي(به معنا»يزندگ«دارد و آزادتر از تو انسان دار بس فراتر، بزرگ ياتياما ايمتر ي.
و تنها يكيتو به تاريِو ماديشخصيِوجود تو كامل شود، زندگيِوالاةچرخيانسان! بدان كه وقت جوهرِ«(فنا) خواهد رفت

.»خواهد مانديباق» روح
:گفتينچن» هشت«ةمرتبيِآن فرمانروا سپس

حقيتنها جزئ دانيد،يم آنچه« حق يقتاز مايدا كه هنوز آن را لمس نكرده يقتياست؛ نه يم،شديمتجليبه شكليزن. اما
بياست؛ شكل(Light Body)»بدنِ نور«. بدنِ من،يدگونه كه شما هست آن است. من نه زنده هستم شكليكه در ذات خود

هيانسانيِ(به معنا و نه مرده، اما بر مس آنچه هست، مسلطر) و در جادهيرام. به دنبالِ  گام بردار كه به نورِ مطلقيا باش
م .»شوديختم
:فرمانروا با من سخن گفتند9آن يگرد بار
زيِپدر« بايبرسيمتعاليِآگاه»يك«بهيوقت يرافراتر رفتن باش، ميتمامي،شو يكي» همه«و و از بند ريزديسدها فرو

بيماده رها خواه م شكلييشد. تو را از شكل به ا كنيم؛يدعوت .»راه گام برداريندر
پ توت :گويديم يانادر

ا يان،طولِ سالدر« و اكنون دريكه نداي. هنگامگويميتو بازميحكمت را براينمن گوش فرا دادم باي،كرد يافتنور را
طر يكييهستةهم ميدرونيها كانال يقِشو. مرا از و شب رها  ييِو در روشنا شوميفرا بخوان تا آزاد شوم. من از بند زمان
ايدشخواهم درخ يكرانب اَ يكتاريبندهاينور! بدان كه وقتدفرزني. ».يستادايخواهيبدوجودت بشكند، در برابرِ نورِ

م پيدبا يكيتاريكه بندها دانميمن و در بر يشگاهگسسته شوند .يزندنور فرو
ايا اكنون و آگاهخينانسان، زيررا از من بپذيرد و رها شا كن، همان يست! آزاد نور است.يساكنانِ قلمروهاةيستگونه كه

زيروح خود را از نورِ ازل .ينورينتو فرزند راست يرابرنگردان؛
بيو توجه خود را به درون معطوف دار، نه به برون. روحِ نور را در ژرفا افكار بريو بدان كه استاد يابوجودت و تسلط

همشوديميجهان، از درون متجلّ ر استيشناخت درونين. سوكه تو ميقلمروهايا به . همواره دهديتابناك نور عروج
.را بر نور استوار دارات يشهكانون اند

ك بدان و فرزنديكيِتو تجل اي؛ يگانه يهانكه تو با تمام ي.از نور هستيشعله
م اكنون ادهميبه تو هشدار جريبرگردانيرو يقتحقين: مبادا از ج يان! آگاه باش كه است؛ پس هرگزيارنور در كالبد تو
مسيلمتما(Brothers of Darkness)»يكيبرادران تار«يبه سو و در .آنان گام منهيرمشو

پ چشمانت ك يوستهرا هم يهانيبه مراتب والا بدوز؛ چرا كه روح تو با نور و .ارتعاش است هماهنگ
گ اين پيو به ندايرحكمت را فرا مس يرويمن گوش بسپار؛ از آن پييوشناريركن،  يكيتا سرانجام با خود راه ير،بگيرا
.»يشو

 پس از لوح هفتمتوضيحويلتكم
ك7راز عدد  هن:كُ شناسي يهانو

(متناظر با خورشيدر باورها يهانكةگان7از ساختاريهفت فرمانروا بازتاب و يد،باستان هستند قابل يككلاسةيارس5ماه
.)مشاهد

 ارباب:7يننماديمعنا
اَ ين،بلكه نماد قوان يني،ع هايييتموجود نه لزوماً شخص7ينا نمراتب، و بر يروهايبعاد و منسجم يستمسيكحاكم واحد
.اند يهانيك
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 سراراَيدكل: لوح هشتم
و سنّ از خواندن:يشپ ايت آموزش مرحلهراز، رمز
شدري،درونياشاره دارد كه بدون آمادگيكه به دانشبل يست؛ن كارييمخفيهن، صرفاً به معناكُيدر مكاتب باطن»سراراَ«

ايو ارتقاياخلاق و هضم نخواهد بود. مينلوح از زبان نمادينسطح ادراك، قابل فهم بهبه تا سالك را پله كندياستفاده پله
عميسو .يدنمايتهداتريقدرك

 لوحكامل متن
مو نورم دارميميانسان! دانشم را به تو ارزان اي .بخشميرا به تو

و حكمت من گوش فرا ده؛ دانش اكنون كيبه كلام .امو از اعماق فضا به ارمغان آورده يهانيكه آن را از فرازِ مراتب
نيفانيهمچون انسان من اَ چرا كه توانسته يستم؛و محدود و سطوح گوناگون هستام آزادانه در بهيرسيبعاد و هر بار كنم
.يرمكالبد بپذيننويقالبدر يش،خوةاراد
آنح بزرگ فهمِ ماد7كمت طريفرمانروا، فراتر از قدرت يمتجلّيقدرت اراده، فراتر از زورِ ماد يقِاست. آنان خود را از

حق يگانهآنان گوش فرا ده، در سكوت درونت با آنانةيمانساختند. به سخنانِ حك و را در وجودشان»شكلييب« يقتشو
ك ن.درك
ا بدان خويدانش، رازينكه نيبجويشپنهان است؛ آن را در اعماقِ و تاريبه استاديزتا تو اَيابيدست يكيدر نور سرارِ.
.اند نهفتهيهن در دلِ هستكُيو رازها انديقعم يرامونتپ
آن(Wisdom)»حكمت« يدهايكل با به بر تو گشوده خواهد شد.يقدرت مخفةگاه درواز جستجو كن؛ داشته باش، ياداما

ميكه با قلبيتنها كس ا نگرد،يپاك به نور مينبه ايابديقدرت دست سوي. دريبرادر! به و  يافتنور نگاه كن، درها را بگشا
.كن
و بر شبِ درو يكيتارةدر از (آگاهةشو. همواره نگاهت را به صفح يرهچنتعبور كن ب ) دوخته نگهينور ن ترديديدار تا ور با

.يشو يگانه
ايكه در حالِ دگرگون استيموجود انسان، پيستن» كامل«ي،جهانِ مادينو تحول است؛ او در  يكياز آنكه با نوريش.
پيبدانيدباي،شو اياز تجلّيشكه سويا بوده شكليبي، تو در اصل موجود»بالاةچرخ«يندر آن خاستگاهي. پس به
.بازگرد شكليب

مسي! به ندانورةيندجو اي و ب يدنرس يرِمن گوش بسپار .ياموزبه نور را
اَ* زمقانونِ جهان: بينسرارِ قلبِ ن ياموزرا جستجو كن. در تعادل نگه داشتهيهستةيغبارِ اول يرويكه چگونه ستارگان با
.اند شده
و تطه» پنهانةشعل«در شعله: خود را در تابشِيرتطه* مسيرغسل بده بپگان3 يرِكن. .يشو يكيوجودتةتا با شعل يماه را
ب* پاي: به آنانصدايمعبد بتر يينكه در مراتب بهيپات(تله صدايهستند، با كلمات آب«/الهام) سخن بگو. يگاه(جا»يمعبد 

و در آتشِ حق و آرامش) وارد شو .يرا بشواتيزندگ هايِيتمامِ آلودگ يقت،خلوص
و آتش هستيدانسان! بدان كه تو موجو اي حقةبگذار شعلي؛متشكل از خاك و  يكيِباشد. در تار يقتدرونت تنها آتشِ پاك

خ ب روحِ روشنةبا شعلي،رد را بجوشب، شو» فرزند نور«و همچون يابشده، حكمت را .زاده
ب يقتحق خورشيد ا . بدانياببيتجستجو شكليِيرا در و تمركزِينكه تو شعله تنها با تلاشِ مستمر نور در درون، در دلِ
م شعله .شوديور
م يسِن از آتلانتم كُ گويم،يباستان سخن سا«هن، از از روزگاران  ...يكيو از فرزندانِ برآمده از تار»هايهقلمرو
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بس در پكُ ياراعصار خويساز آنكه تمدن آتلانتيشهن، پييها برسد، انسانيشبه اوج شكوه ق يابيدستيبودند كه در يدرتبه
زيفرورفتند. آنان موجودات يكيتاريبه ژرفا ياهسيبا استفاده از جادو يكران،ب ا يرين،را از اعماقِ اينبه و ةچرخينجهان

.فراخواندنديآگاه
ب اين و ب يگرديعدموجودات از ارتعاش د يداو ناپ شكليبودند؛ زم يدگاناز طرينفرزندان ميق. آنان تنها از  توانستنديخون
اد و صورتينر طر يابند؛جهان تجسم ا انسانيقو تنها از .و عمل كننديجهان زندگينها قادر بودند در
كُ در پآن دوران و فرزانگانِ نور بر آنان ا يروزهن، استادان و آن يرينيزيرا به همان قلمروهايكموجودات تارينشدند كه از

د.آمده بودند پس راندن
اَاز آنان پنهيگروه اما و سايسانسان ناشناخته بود. آنان در دل آتلانتيكه برايبعادان ماندند؛ در فضاها  هايييههمچون

آيو گاه به گاه، هنگام زيستند؛يمينامرئ و م يشانبرايكتار يينيكه خون م شد،يفراهم پد ياندر در گشتنديم يدارمردم تا
.جامعه نفوذ كنند

شبيظاهر آنان مانبه انسيهكاملاً حق گرفتند،يها به خود و وهمةكه پرديداشتند! هنگام» سرِ مار«درون، يقتاما در اصل
م(Glamour)يبو فر م شانيواقعةچهر رفت،يكنار ا شد،يآشكار يها به شوراها در لباس انسان يبكاريفريناما با
ميحكومت .شدنديوارد
و روسا آنان ميحاكمان ه داشتنديبرم يانممالك را از و م يئتو صورت ييها فرمانروا تا بر انسان گرفتنديآنان را به خود
.كنند
طر تنها آيقاز و فريناشديم يژهو هاي يينحكمت و چهرييرا شناسا يبكارموجودات ز شان يقيحقةكرد ديررا در .يدنقاب

ا سا«بود كه از دلِينهدف آنان مطيتبشر،»هايهقلمرو و بر سرنوشت انسان حاكم شوندو نابوديعرا .سازند
و روشن اما م يافتنددستيبه رموز ير،ضم استادانِ بزرگ بردارنديندروغ يانفرمانروايناةنقابِ مار را از چهر توانستنديكه

.پس برانند شانياصل يگاهو آنان را به جا
و به نزد انسان استادان بهيسرّة(كلم» رمزةكلم«ها آمدند صحيآنان آموختند؛ رمز) را يكةآن تنها از عهديحكه تلفظ

فرينايآن را نداشت). با ادايو مارنماها توان اداهايهساة(و حنجر آمديبرمينانسانِ راست ةاز چهر درنگيبيبكلمه، نقابِ
م مريمار كنار و مردم او را از ب يانفت .راندنديم يرونخود

اينا با خويدباش يارها هوش انسانيحال، ني! آن و .اند هنوز زندهيهسا يروهايمارگون
م پنهانييها در روزنه آنان دناَ ياناند كه گاه و ميبغ يايبعاد و مكان . در زمانشوديگشوده آييها ها ادايكتار هاي يينكه

آ نياشود، د يستممكن بگيظاهر انسان يگربا گذشت زمان، آنان بار م يرندبه خود  شما نفوذ كنند؟ يانو در
سفيآنان ممكن است توسط استاد خيتسلط دارد فراخوانده شوند؛ اما تنها استاد ياهسيايدكه بر علوم و سپاز تبار نور يدرد

و در بند كند به خود گرفتهيكه كالبد انسانيآنان را در زمان توانديم .اند مهار
پ هرگز سايدر و تباه چرا كه حاصلِ يد،مباشهايهقلمرو بويآن تنها شرّ د.خواهد
م كه تنها اربابِ نور است بدانيد سا توانديكه چةيبر ا يرهترس مسينتر برادر من! آگاه باش كه ترس، بزرگيشود.  يرِمانع در

شديدناپد درنگيبهايهساةهمي،كمال است. اگر بر نور مسلط شو .خواهند
و صداخ به پ من توجه كن؛ ييِروشنايرد ايمرو تا تنها نور بر تو متجلّيكتاريها درهيدر وينگردد. به كلام گوش بسپار

كنيدر ژرفا .دانشم تأمل
ديمسخن بگوياز دانش بگذار .مانده است يدهپوشيعاديها انسان يدگانِكه از
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كه زمانييرفتم. در آنجا، در فضايشپ يهانيكةچرخينايمرزهاينتر زمان، تا دوردست-فضايدر ژرفايمسفرها يانجر در
كميندارد، نگاهم به موجودات يانجريبه شكلِ ماد راياند؛ موجودات نشستهينافتاد كه به »سگانِ مانع«كه آنان

(The Hounds of the Barrier)اند يدهنام.
و فراتيها را به وضوح حس كردم. آنان موجودات چرخهينگهبانانِ مرزها حضورِ كمهولناك  ينِر از تصورند؛ آنان در مرزها به
.مقدر را دارنديها كه قصد عبور از محدوده نشيننديميارواح
مس(Angles)»يازوا«موجودات تنها قادرند در امتداد اين ناتوان(Curves)»يمنحن« يرهايحركت كنند؛ آنان در حركت در

و از آزادو محبوس !اند بهرهيبيبعاد منحناَيِاند
ميو حسِ آنان امتداد مرزها گاهيآ از چنگال آنان توانييماتي. هرگز مپندار كه با بازگشت به كالبد جسمانپايديفضا را

م-فضا يايچرا كه آنان رد روح را از خلالِ زوا يزي؛بگر !كننديزمان دنبال
م است(Circle of Protection)»حفاظتةيردا«يك يجادا تنها اروح توانديكه و چنگالِ مصونياساكنانِ زواينرا از گزند
.بدارد
عظ بار يك ب شدم. در آن كرانهيكنزد زمانيبيهاو ساحتيمدر اعصار گذشته، من به آن سد و شكليها، اشكالِ
دوح .زمان پنهان بودنديكه در ورا يدمشتناك آن نگهبانان مانع را
و نشان آنان كش روحِ مراةاز دوردست، ارتعاش .)(احساس كردند يدندبو

طنيمعظ يويغر ناگهان ك يگردةبه چرخيا كه از چرخهينسهمگيناقوسيشتناك همچون صداوح ينيبرداشتند؛  يهاندر
سويو سپس با سرعت پيچيد،يم .روح من به حركت درآمدنديهولناك، در امتداد فضا به

پا يختممن از برابر آنان گر پتصو يرقابلغ يانِو از پ يوستهر زمان عقب نشستم. اما آنان و در زوايدر  ياييمن بودند
.كردنديميبادراك انسان ناشناخته است، مرا تعقيكه برايزانگ شگفت
د(Space-Time) زمان- فضا يانِپايِخاكستريها در كرانه آري، كم يدم، سگانِ مانع را كه نشستهيروح ينِكه در اند
.پرواز كند فراتر از مرزها كوشديم

پ آنان و در امتداد زوا يدنبلعيبا ولع در مياروح من بودند طركردنديمرا دنبال دايمنحن يرهايمس«يق. من از به»ها يرهو
خويسو .يختمگريشكالبد
پايانسان! روحيا آري و سدها را درنوردد، ممكن است تا ا يانِكه جرأت كند زمانيماورايِسگانِ شكارينچرخه توسط

.شود يدهبه اسارت كش
و هالهاميكه آگاه هنگامي ا وار يرهدايا به كالبدم بازگشت، شكل دا يجادبه دور خود بهيراهياكه ساكنانِ زوا هايي يرهكردم؛
داينا يريگ . با شكلشناسنديآن نم .زمان گم كردنديها رد مرا در چرخه كنندگانيبتعق اي، يرهمدارِ

هرينا با م حال، مس يارهوش نهايتيبيدبا شود،يبار كه روح من از بدن رها زيازوايرباشم كه هرگز در در يراحركت نكنم؛
چشيصورت، روح من هرگز طعم آزادينايرغ .يدرا نخواهد

طر بدانيد ويقكه سگانِ مانع تنها از و راه قادر به حركت»يازوا«خطوط شكسته ن»يمنحن يرهايمس«بهياند دارند. فضا
و مدارها ميشما تنها با حركت در انحناها كنياچرا كه اگر در امتداد زوا يزيد؛از چنگال آنان بگر توانيديمدور شما يد،حركت

.خواهند كرديبتعق يستينيرا تا مرزها
ا اي نينانسان، به :بنگريكهشدارِ من
ميرا كه به ورايا دروازه مبادا« كن بدون شوديمرزها گشوده اند از سد آن نورِ كه توانستهياند كسان ! اندكيمحافظت باز

ز بزرگ كمياساكنانِ زوا يراتر عبور كنند؛ .اند نشستهيارواحينچنيرتسخينهمواره در
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كن يد،حركت نكنيامن؛ در زوايانسان، گوش فرا ده به هشدارها اي شديدبلكه در انحناها حركت ويد. اگر از بدن خود آزاد
خلييصدا طنيسگ تازيك/پارسِيجمانند طر يد؛شد، نترس اندازيندر وجودتان ويدبه بدن خود بازگردها يرهدايقبلكه از

م قبل از آن ك يانكه در كن ند،غبار نفوذ شديدا كه در آن ساكن شدهيكه به شكل هنگامي.يدفرار ويبصليباز ترك يد،وارد
كن يرهدا بيداستفاده و از صدا. دهانت را بيتاز كن شو ياوراستفاده نما؛ كلمه را بر زبان كسيتا آزاد كه سرشار از نوري. تنها

م او يدوارام توانديكامل است طر بايدباشد كه از كنار نگهبانان راه بگذرد؛ سپس ويبعج يايو زواهايمنحنيقاز
.اند، حركت كند انسان شكل گرفتهيكه برايا ناشناخته

سعانسا اي و به هشدار من توجه نما: كنين، گوش كن باي،نكن از نگهبانان در راه عبور به دنبال به دست آوردنيدبلكه
غايعبور در راه آماده سازيو خود را براينورِ خود باش اييو هدف نهايت. نور، هميتوست، نوريدر جستجو يشهبرادرم؛

ب و آن را .»يابدر راه باش

س از لوحپيحو توضيلتكم
ياو آموزش مرحله سراراَ
ميبه دانشيگاه» راز« يز،رازآميهاتسنّ در نهيا ورود مرحلهياتجربهي،كه فهم آن وابسته به آمادگ شوديگفته است،

.شده باشديكه عمداً مخفيفقط اطلاعات

يننماد خوانش
ماَ كليد پاي،ظاهريمعناباشد؛ ابتدايهبه خواندن چندلايدعوت توانديسرار و در يسنجش انتقاد يان،سپس درك نمادها
.ادعاها



زكتاب: و تفسير توث آتلانتيس ويسنده:ن مردلوح  تبديل به شكل امروزي: محمدرضا يحيايي دورئال: ترجمه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

34 
 

نُ كللوح  فضايآزاديدهم:
و تجربهياز خواندن: آزاد پيش يبدن برونيها فضا، صعود روح
كةانديش ديهرمسيها نوشتهيدر برخ يهانيصعود روح از مراتب ديهاتسنّ يگرو اشوديم يدهمتأخر باستان آن اثرين.

و آزاد م هاييتاز محدوديمضمون را با زبان سفر در فضا اَيبدن برونيها . تجربهدهديبدن گسترش دريخترو سفر
ا گزارش شدهيزنيدجديها فرهنگ بهآن مروزاند، اما علم در فضا اثبات نكرده است. از منظريآگاهيعنوان سفر واقع ها را
اُيادراك عاد هاييتاز محدودييرها توانديم» فضايآزاد« ين،نماد .كند يندگيرا نمايفق ذهنو گسترش

 متن كامل لوح
ا فهرست و به صدايكن، ايانسان، و نور را به شما تعلينمن گوش فرا ده كه در  يادبه شما دهد؛يميمچرخه، حكمت

ب يكيكه چگونه تار دهديم .يدازسيخود جاريو چگونه نور را در زندگيدببرينرا از
و يكيتارة. از پردشوديميمنته يد،همچون خورشي،بداَيباش كه به زندگيبزرگيرمس يافتنانسان، به دنبال اي دور شو

.يشويلدر جهان تبديبكوش تا به نور
و كانونيبرايخود، ظرف از .فضا بسازيدخورشينايبراينور

س يهانكيچشمانت را به سو بيوبلند كن، چشمانت را به راي. با كلمات ساكت سخن بگو؛ سروديافراينور بخوان كه نور
م  خواند.يفرا
كل يجاداييبخوان، آواز روح را بخوان؛ ارتعاش بالايآزاد آواز كسازديم يكيكن كه تو را با يبترك يهان. تمام وجودت را با

مسيبراييشو. مجرا يكيكن، با نور و سويبرا يرينظم .جهان باشيقانونِ به
سايهستياز بزرگيانسان، تو نور اي مةيكه در آيشپ درخشي،يجسم بايشو يكيكه با نورناز شو يكياز تاريد. ويآزاد
سايزيبرخ جرياند، اما زندگ تو را احاطه كرده يكيتار هاييه. پ يانتو را با مخود اكندير باي. بدان از يزيبرخيدانسان كه و

اي،روبدنت فراتر ع كه تو را احاطه كردهييها قالبزدورتر و در تويناند .هستند يكيحال با
ا به ببياطراف خود نگاه كن حتينانسان؛ انعكاس نورِ خود را ب يكيِدر تاري. بله، همريزديم يروناطراف، نورِ تو از پرده  يشه.

خ و نگذر بدنت به تو مس يانتبه دنبال حكمت باش .بمانيوجِ نور باقم يرِكند. در
زيكراه تار از كل يرادور شو، و هماهنگ يجادا(SUL - ALL) حكمت ماندگار است. وجود از زمانِ آغاز با يتوسط قانونيشده

.آيديميدكه در راه وجود دارد پد
مييحكمت؛ به صدايمانسان، گوش فرا ده به تعال اي آرگويديكه از زمانِ گذشته سخن بهيدانشي،. را كه فراموش شده

م .اطرافم گم شده است يكيِتار يانتو خواهم گفت؛ از حكمت نهفته در زمانِ گذشته خواهم گفت كه در
غايا بدان ميفقط زماني. آگاهيدهستيزچو هدف همهيتانسان كه شما و شوديفراموش و اسارت افتاده كه انسان در بند
كش يكيتاريربا زنج .شود يدهبه بند
پ خيلي ب يش،وقت م يرونمن بدنم را به و آزاد شدم؛ از و سرگردان و پهناور يانانداختم و اثرِ زوايوسعت را ياييگذر كردم

م .دارنديدور زدم كه انسان را در اسارت نگه
چي؛روح هستيكانسان كه تو فقطيا بدان بيداست. نگذاريزچ روح همه يست،ن يزيبدن ند بكشد. بدنتان شما را به
بر يكيتار ايزرا دور بريو در نور سفر كن. حقيزانسان، بدنت را دور  است. يكيباش كه با نورينور يقتاًو آزاد باش؛

قيهنگام شو يكيو بند تاريدكه از كن يدو مانند خورشيدرها بيدآنگاه خواه يد،نور در فضا سفر  يست،ن كرانيدانست كه فضا
.محدود شده استهايو منحنيابلكه واقعاً توسط زوا



زكتاب: و تفسير توث آتلانتيس ويسنده:ن مردلوح  تبديل به شكل امروزي: محمدرضا يحيايي دورئال: ترجمه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

35 
 

چيا انسان كه هر آنچه وجود دارد، تنها جنبهيا بدان س استيتر بزرگ ياربس يزهاياز و يالكه هنوز در راهند. ماده است
و دائماً از حالتيجار يوستهپ يان،جريكمانند  چياست .كنديم ييرتغ يگريديزبه
تغتمام اعصار، دانش همواره وجود داشت در و هرگز و هرچند توسط انسان يكينكرده است؛ هرچند كه در تار ييره مدفون شده

.سپرده شده باشد، اما هرگز گم نشده استيبه فراموش
شماة خود شما هستند؛ آنان در دلِ ماديوجود دارند كه به بزرگيزن يگرانيد يد،كه در آن ساكن هستييدر سراسر فضا بدانيد
مياما در فضا اند، يختهآم درهم .برنديخاص خودشان جدا از شما به سر
طر من و به فضاهايآگاهيقاز اَ يگرديكه فراموش شده بود، درها را باز كردم و از سرار پنهان آگاه شدم؛ چرا كه نفوذ نمودم

.نهفته است ياريبسيدر اعماق جوهرِ ماده، رازها
9ا9وي،و انتشارِ آگاهيتجل9ّ دارند؛ فضا وجودةچرخ9و؛اند عد در هم قفل شدهب جا جهانينجهان در درونِ گرفتهيها

پا چرخهيارباب برا9است. بله،  و .آينديم يينها وجود دارند كه از بالا
پيبا فضاها فضا زپنهان .شوديميمفضا بر زمان تقس يرار شده است،
كن-زمان كليد رايدمكان را جستجو و مكان، آگاهيد. قطعاً بدانييدبگشاتا قفل دروازه همواره وجوديكه در سرتاسر زمان

و تا اَ .خواهد بوديبد باقدارد. اگرچه از دانشِ ما پنهان است، اما همواره
كلةانسان، درواز يراز شود؛يم يافتدرونِ تو، فقط در درونِ خودتيها جهان كليد و همان با است يديراز  يكي»كل«كه
.است
دا شما كن يرهدر نة. دروازييدكه به شما خواهم داد استفاده نمايا از كلمه يد؛جستجو و مطمئناً تو زندهيزدرون خود را باز كن
.شديخواه
م اي خود متصليها طور كه شما به بدن تو در دلِ مرگ است؛ همانيِاما بدان كه زندگي،ا كه زنده كنييانسان، تو گمان
ااييا زندگشميبرا،يدهست قيكه تنها روحيوجود ندارد؛ در حالينجز چيواقعيفضا باشد، زندگ يدكه رها از يزدارد. هر
و بنديكفقط يگريد با استياسارت .يافتيياز آن رهايدكه

زمينزمةكه انسان زاديدمبر گمان حقيناست؛ هرچند از خاك بةزاد يقتآمده باشد، اما انسان در انور است. حال، بدونينا
نميآگاهينا و تارينور يكي،آزاد شود. تار توانديهرگز م يكيرا كه زاده شده احاطه كرده كسكشديروح را به بند ي. تنها

مييرهايكه در جستجو .داشته باشديبه آزاديدام توانديباشد،
و تار يختناطراف در حال فرور هاي سايه گر يكيهستند  فته است؛تمام فضا را فرا
كن يكيِنورِ روح، بدرخش! فضا را از تار اي و روشن يداشته باش كه آزاد خواه يادبهي؛فرزند نورِ بزرگ هستتو. انسان پاك

ا يكيِو تاريهشد. در سا و جلالِ نور باشد؛ رها شده از بندهاةبتاب! زاد يد،خورشيشب نمان. يروحت باد كه آكنده از شكوه
.است يكيبا نوركهيروح يكي،تار
و مكان قرار دارد. در اسارت تارةكه در درون تو در تمام پهنيها هست تمام حكمت يدكل تو ايزندگ يكيزمان كالبديمكن.

.خود را از بند شب آزاد سازي،نوران
كيبزرگ نورانسانيا پ يهانكه تمام مرا سو كند،ير ازيتو جاريبگذار به طور كامل به بسازينورانيبدن خود مشعل شود.

م .ها خاموش نشود انسان يانكه هرگز در
آنييدور، به فضايها انسان ناشناخته بود. به گذشتهيبودم كه برايدانشيروزگاران گذشته، من در جستجو در كه در

پ ميردخ يتآن بودم كه دانش خود را تا نهايزمان آغاز شد، سفر كردم. در .فزايميب شناختميكه
درينا با آ يافتمهمه، خ يدكل ينده،كه .بودميشكه من در جستجو استيردهمان
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ب(AMENTI)يآمنتيبه اعماق تالارها سپس و خداوندگاران چرخهيمبجو يشتريفرود آمدم تا دانش ها خواستم . از سروران
.بودم رهنمون شونديشكه در جستجويردخيمرا به سو

از اين «يدمآنان پرسپرسش را و سرچشم: »كجاست؟(ALL)كلةمنبع
نُ يرومندن صداي سو«هم پاسخ داد: خداوندگار و با من به بيروحت را از بدنت آزاد كن !»ياب يروننور
ب پس پيا آمدم، چونان شعله يرونمن از بدنم ا يشگاهدرخشان در دل شب. در ح يستادمآن سرور سل كردم.غُ ياتو در آتش

ندر آن  و بر باز يروييهنگام، توسط اَ يگرانفراتر از ادراك انسان در بر گرفته شدم .سرار جهان ناظر گشتمو
ميفضاهايقاز طر جايها ماسك يانِناشناخته، به و زوا كه هرجيينظمِ كاذب نفوذ كردم؛ نوريِنظمِ واقع يزپا،گر يايومرج

د م يدمرا پنهان كرده بودند. از آن سو، من نور را شني. صداجهيديم يرونبيآشفتگ يانِكه از كه از دلِييصدا يدم؛شعله را
.آمديم يرونبينظمِ واقع

و در پسِ هر آشفتگينظمي،ومرج كه در پسِ هر هرج يافتمدر من .بخشديميكه زندگينوري،نهفته است
شن سپس در يدمصدا را هيكازيزچ كه همه يافتمو وةاز آن شعليزچمهسرچشمه آغاز شده است؛ جود دارد، از واحد. هر آنچه

پد(Let there be)"و باشياب"كه فرمانِ آن شعله است و وجود و از آن، كلمه .آمده استيدصادر شده
دو طن يگر،بار يِ. از قدرت نهفته در كلمه استفاده كن تا زندگ"در كلمه استيزندگ"شد: اندازينهمان كلام در درونِ تو
.يابيرون خود را بازد

و من با آن شعل مدتي در يكيواحدةگذشت بي،كه زندگ يافتمشدم. در آن لحظه من زده يرونهمان نظمِ و از آن شعله است
آنيزن .ام گشته يكيبا

آن سپس (موجودات به بدن خود بازگشتم. دوباره با آن يروهاينياها  ها با من سخن گفتند: بالاتر) روبرو شدم.
ا« ميبدان پ استياست. كلمه، همان زندگيزندگ گويد،يانسان، آنچه با قدرت سخن كهيا شماست؛ كلمه يشگاهكه در

م ن يافتنِتنهاي،. اما زندگسازديجهان را .»قدرت نهفته در آن استيبلكه جستجو يست؛آن كلمه
( سپس :يدمموجود) پرسيااز آن نَفرَ

م« را توانيچگونه »افت؟يراه
سو«او پاسخ داد: كن(WORD) عقليراه را به .»باز

»آن راه چگونه است؟«: يدممن پرس پس
طر«پاسخ داد: او آيقاز آ يديندياكلمه. »كه نور از آتش برخاسته است؟ يديندياكه كلمه از كجا آمده است؟
بايزندگ در ماتيآن نظم، زندگ يافتنِخود، به دنبال نظم باش. و هماهنگ خواهرا و تلاطمِ كرد. هرجيتوازن ومرج

.كه از آشوب برخاسته است استيشود. نظم، همان تعادليجاراتياحساسات را مهار كن تا نظم در زندگ
نيرا به خواست خود درآور يهانيكيها تو فراهم شده تا با آن، چرخشيكه برا است يديكل كلمه، نو يرويو با روحت، از

.يساخته شو
پدينظم .شما به ارمغان خواهد آورديرا به عنوان سرچشمه برا(WORD) آمد، كلمهيدكه از دل آشوب
ن يابيها دست بر قدرت چرخه توانستييم آيا به يابدكه آزادانه در امتداد اعصار گسترشيبساز يروييو از روحت و

 كامل بدل گردد؟ يديخورش
عم من و  نظم بودم تا بتوانم از قدرت كلمهيكردم. همواره در جستجويدر قلبم سپاسگزار قاًيبه آن صدا گوش فرا دادم

(WORD)گ ايكسيد. بدانيرمبهره مينكه به حتيهمواره در هماهنگيدبا يابد،يمقام دست اگر گمان روديبا كلمه باشد؛
و ناممكن استينظمينچن .هرگز وجود نداشته
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ا اي پذينانسان، و بگذار بخشرايكلمات را ااتياز زندگيباش مينگردند. بكوش تا بر شونظم  يگانگيو با كلمهيسلط
مسي. تمام تلاش خود را برايابي گيزندگيربه دست آوردن نور در .يربه كار
برةيش. انديباش؛ بكوش تا سراپا نور گرد يديبا حالت خورش شدن يكييجستجو در انسان نور با جسم يگانگيِخود را

م است زادهينظم يز،چو بدان كه همهمتمركز دار  .»نور يانشده از دلِ آشوب در

 پس از لوحيحو توضيلتكم
و سفر اَ يخترصعود روح

به عنوان يزيكيفيدر فضايآگاهيِگوناگون وجود دارند، اما سفرِ واقعيها در فرهنگيبدن برونةتجربيها گزارش
.ده استنشيتتثبيعلم يتيواقع

ينخوانش نماد
م» از فضايآزاد« تخي،ادراكيها از عادتييرها توانيرا .يدفهميزنيذهن هاييتو عبور از محدوديلگسترش
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 زمانيدلوح دهم: كل
اَ پيش فيتبداز خواندن: زمان،  يزيكو تفاوت فلسفه با
ميفلسف متون م يزهاييتما»يونا«يايتبداَيو نوعيرزمانِ متغ يانباستان نسبت جهانِيزنيت هرمس. در سنّشدنديقائل

پا دگرگون ايها از پرسش يكي يدارشونده با اصلِ مةلوح، زبانِ خاصِ خود را دربارينمهم است. و حركت  يانعبور از زمان
م ابرديسطوح به كار نين. دل بايدزبان را گرفت؛ شباهت يكسانيدجد يزيكف هاييهنظريازمان-فضا يت،با نسبيلبدون
مي. ارزش فلسفكندينم يجادايمفهوميواژگان، برابر تغةدر پرسش از تجرب توانيبخش را پا ييرزمان، جستجو يدارو امر

.كرد
 متن كامل لوح

خ اي و درانسان، گوش فراده ا يافترد مرا از اعماقِ اسرار پنهان و مطلع شو. از اندينكن؛ در در ياموزباي يشهفضا آگاه كه
ر و هماهنگدل پرتگاه و نظم .را در فضا به ارمغان آورديشد كرد

شويداست. قانون را بشناس» قانون«انسان! بدان هر آنچه كه وجود دارد، تنها به خاطر اي شبيدتا آزاد و هرگز در بند
.يدنباش
م به دوردست من سةو به اعماق ورطيزانگ شگفتيفضاها يانها، ا فر كردهزمان آشكار شد.يزچ همه يت،در نها ينكهام تا
هميانسان ناشناخته باشد؛ هنگاميكه دانشِ آن برا راز استيكه وجود دارد، تنها تا زمانيرازيدبدان رااَةكه قلبِ سرار

و حكمت قطعاً از آنِ شما خواهد بود يد،بشكاف .دانش
بيدكن جستجو مةكه به واسطتاسيچرا كه زمان، راز ياموزيد؛و ا توانيديآن شويناز .يدفضا رها
خ هاست مدت و و همچنان در جستجو رد بودهكه من به دنبال حكمت زيتبداَ يانِپايام؛ بله، كه دانيميم يراخواهم بود؛
رسيشپ يشههم ينينش عقب پ استيبه هدف يدناز حتيِكه در ن اربابان چرخهيآن در حركتم. كيزها خبدانند رده با تمام
كه اند، يدههنوز به هدف نرسيشخو ر يقتحق دانندميچرا مهمواره .كنديشد
[ساكن معبد/اقليها در زمان بار يك و مكان سخن گفتم. پرسشة] درباريمگذشته، با ساكن كه در وجودم موجيراز زمان
» يست؟چزمان!استاديا«و گفتم: يدمشد؛ از او پرس يدهاز او پرسزديم

ا«آن استاد به من گفت: سپس نيبدان بيو پوچ يستيتوث! در آغاز، آنجا ا مكانييب زماني،يبود؛ ينو عدم. به درون
و فراگيفكر يستي،ن و فضايدپديرهدفمند پيخاليآمد هرا نيا مادهيچر كرد. ياگون حركت گرداب يرو،وجود نداشت؛ فقط

دايارتعاشِ فكر پيخاليكه فضاشتهدفمند وجود »د.ر نمورا
اَيناياآ«و گفتم: يدماز استاد پرسو »بود؟يبدفكر
و گفت:و و برايبداَةيشدر ابتدا اند«ساكن به من پاسخ داد با يشه،بودنِ انديبداَيوجود داشت وجود داشته باشد.يدزمان

ر ير،آن فكر فراگ ين،بنابرا پدقانون .آورديدشد زمان را
و موزون شناور استيو در حركت،)، زمان در تمام فضا وجود داردAye( آري هم آرام قرار دارد. زمانيتدر حالت تثب يشهكه
تغيزچ بلكه همه كند،ينم ييرتغ ن يراز كند؛يم ييردر درون زمان رو است يروييزمان از يدادهاكه جا يكديگررا مجزا  يگاهدر

م نانزم . خوددارديمناسبشان نگه ا يست،در حركت مي،كه به عنوان آگاهيدشما هستينبلكه از كنيديدر زمان حركت و
رو يدادرو يك م يگرد يداديبه .شويديمنتقل
اَ يگانهوجوديكبا گذشت زمان، همچنان در مجموع بله، اما يد،كه اگرچه در زمان از آن جدا هستيدحضور دارد. بدانيبدو

آن زمانيِدر تمام .باشيديم يكيها با
بهياز آن، صدا پس و من رفتم تا ا ساكن خاموش شد زينموقع به ا دانستميم يراسخنان فكر كنم؛ ويندر كلمات، حكمت
اَيبرايراه .سرار زمان نهفته استكشف
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م اغلب به انديشيدميبه سخنان ساكن حركت يبيعج يايدر زوازمان رفتم. متوجه شدم كه زمانيدنبال حل معماو سپس
اكنديم كل يدوارام توانستميمهايتنها با استفاده از منحن حال،ين. با پيكه به من امكان دسترس يابمب يديباشم  يوستاربه

در-فضا بهباكه تنها يافتمزمان را بدهد. و حركت در زوا حركت م يايسمت بالا (قائم) ق توانميراست .يابمييزمان رهايداز
ب از و با حركات يرونكالبدم بهيآمدم پ كه يمناظريمرفتم. در سفرهايشمرور زمان جهت مرا دگرگون ساخت، به

ديمرويشپيسرار فراواناَ يدم؛ديزانگ شگفت د يدگانگشوده شد. بله، با كهيمو از گذشته آموخت يدمخود آغاز انسان را
.يستنيدخورشينايرزيا تازهيزچيچه
پانس اي ميآموختن راهيان! در .اند كه در طول زمان شكل گرفته گذرديمييفضاها يانباش كه از
به اي كه يادانسان! با تمام توان يهرگز نگذار نورت به فراموشي؛آنيكه در جستجو استيهمان هدف» نور«داشته باش

ب يشههميتا هدفت برايبجويشخويرسپرده شود. نور را در مس .ماندجاودان
مس يديمسپار؛ مبادا كه نورت خاموش شود، بلكه بگذار روحت خورش يكيدل به تار هرگز  باشد. بدانيبداَييآن روشنايردر

م يدكه خورشيهرگز تا زمان يافت؛يكه روحت را همواره پنهان در نور خواه .شديگرفتار نخواه يكيدر بند تار تابد،يجانت
ديدبدان بله، م يقيحقيا از شعلهيا پنهان است، اما جرقه يكير تارگرچه روح  يگانهنورهاينتر كه با بزرگ روديبه شمار

بييو هدف نهايداست. در منبع نور باش .يابيدخود را در آن
زيهمان زندگ نور، ا يرااست؛ هينبدون شده، قلبِ خلقةكه در سراسرِ ماديد. آگاه باشيابديهست تواندينم چيزيچنورِ بزرگ

.استيدر آن جار يوستهپيذاتياگر در بند ظلمات باشد، نورينور همواره حضور دارد؛ بله، حت
شنياربابان آمنتيو ندا يستادمايآمنتيدر تالارها بار يك م اندازينطنييكه با صدا يدمرا يكلمات گفتند؛يدر سكوت، سخن

ن و .يرومندتوانمند، نافذ
وها آن س سرود چرخه نغمه سوير دادند؛ كلماتها را ماَيخواندند كه راه را به دگشايديبعاد فراتر عظ يدم. بله، يمكه آن راه

و لحظه د لحظه فراتر رفت. من حركات چرخهبه باز شد و از توانديم يشهكه اند تا چه اندازه گسترده است يدمها را نظاره كردم
سويزن نهايتيبيحتكه دريافتمشود.يجاريشمنبع خو دروديميشپ تصور يرقابلغ يانيپايبه ك يدم. سراسر يهانكه

و بخش و از قانونةكه در سراسر پهنيمعظياز حركتينظم است پيفضا امتداد دارد پينظم كند؛يم يرويمنظم در يوستهكه
پ يهانكيِهماهنگ .روديميشبه

و چرخش چرخه من دا گردش د يكرانب هاييهيرها را مانند ديدمدر سراسر آسمان در. در آن ر يافتمم و شد هر آنچه وجود دارد
.رو شود دوردست روبهيو زمانيدر مكان يگرداي يدهكه با آفر آن استيبرا كند،يم

ا پس و سطوح پنهان گشودن صفحهينهفته است برايكلمات، قدرتيندانستم كه در د(Planes)يها انسان يدگانكه از
حت مانده يدهپوش مياند؛ بله، كل ياندر پا پنهان است يديكلمات، و م يينكه درجات بالا .گشايديرا

ايا اكنون مينانسان، طن سپارم؛يواژه را به تو ب ينِاز آن بهره ببر تا در ايابيآن، قدرت را كنين. ":كلمه را زمزمه ZIN -
URU"ن ايافتيخواه يروو در آن باين. با كنيدحال، نيدرك و نور .از انسانيزكه انسان از جنس نور است

ا اي و بر زيِراز آگاه شو كه فراتر از تمامينانسان، بشنو اَيدخورشينايرآنچه در تر وجود دارد. شگفتيسرارنهفته است،
ا دنيآگاه باش دن ياهاييانسان كه سراسر فضا آكنده از توبرتو كه بر اساسييها جهاني،آراست؛ يگرد ياهايدر درونِ

.اند مجزا شده يكديگرازينقوان
دريقعميحكمتيكه در جستجو هنگامي داي يچهو نهفته بودم،  يگرِرا گشودم كه از نگاه انسان پنهان است. مرا از سطوح
آر تر از دختران انسان عادلانهياز جانب فردييفراخواندند؛ ندايهست فضاها او را فراخواندم تا همچونياز فراسوي،ها.
و بدرخشد در جهان انسانينور .ها بتابد
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زريارغوانياز نماد مار استفاده كردم؛ ردا من و تاجينو سيدر بر كردم دايماز (سنابر)اي يرهو نقره بر سر نهادم. از شنگرف
فر يد؛كه درخش يدمكشيشگرد خو و تا ياددستانم را برافراشتم سو برآوردم اَيراه به و بعاد والاتر گشوده شود. در سطوح

سو يشانوالا يگاهجا فر نشانه بابان،اريبه و اُ يادها دادم و ناظرانِ دروازهزدم؛ رو به اربابانِ دو :گانه3يها فق
د يكي و ا يگريدر سمت راست ميبود، در حال يستادهدر سمت چپ و تخت او نش رسديكه ستاره به اورنگ وو بر انه

م .درانيحكومت او فرمان
و او را كه در ژرفاينسرزميها، دروازهARULUيا يكي،تارةشاهزاديا .نگاه آنان نهان است، آشكار سازيِپنهان را بگشا

ايدبشنو يد،بشنو بشنويد، ميها درخشندگان با ناميا يك،اربابان تاري! راش يتانها . من با نامخوانميپنهان، من شما را ما
م خوانميفرام .گيرميو از قدرت شما فرمان
از من م EKERSHEGALيمن تو را از قلمروها خوانم،يم ARULU تو را بكنمياحضار !شو يدار.

و7 .خوانميم من تو را فرا يدم،نچشيبار، از آتش سخن گفتم... من از آبِ ناپاك7بار
.اربابانِ نور ظاهر گشتنديها ... بله، چهرهشدند ياننمايكتاريها در آن هنگام، چهرهو
.به عنوان فرزند نور يستنزيكند، آزاد برايزندگ يقتحق يدبود، آزاد تا در نورِ خورشيآمد؛ او آغازگرِ شبِ آزاد او
ن يراز يد،: دانش، همان قانون است. از قدرت نترسيدفرزندانم بشنو اي پيزستارگانِ آسمان .نندكيم يروياز قانون

م بدانيد .يدشوتريكنزد يقتحق يدبه خورش توانيديكه دانشِ بدونِ حكمت، تنها جادو است؛ اما با حكمت،
دنيدنور باش يايجو هميشه .يدبدرخشيها، همچون نور انسان يايو در

ق اي بريدانسان، بگيجاريو آزاد باش؛ بدان كه روحِ تو در آسمانِ زندگيزو بندها را دور يركه تو را زنجييها ذار ترساست.
.اند، نابود شوند كرده

عظ چشمانت و نورِ ببيدخورش يمِرا بگشا ز ين؛را بايكسيو برا است ARULU يكيِترس تنها در تار يرانترس، كه هرگز
محدوديشخويها كه خود را به بند وحشت استيذهنِ كسانةوجود ندارد. ترس تنها ساختيرو نشده، ترس روبهيكترسِ تار
.اند كرده
كن اي با نور يقيناًتايدبرنگردان يكي. هرگز افكارتان را به تاريدو در نور باشكوه روز قدم برداريدفرزندان! اسارت خود را رها

.يدشو يگانه
چ يقاًدق انسان .فرزند نوريااست يكيبرادر تارياكه به آن باور دارد: است يزيهمان
ب اي سوفرزندانم! بيه مس ياييد؛نور شوشوديميمنتهيدكه به خورشيدقدم بردار يريدر خيد. اكنون دست به كار راو رد

كن كه به شما دادهيا . از كلمهيدخود سازةسرلوح و نور را برايداز آن بهره ببر يد؛ام استفاده گاميتا مسلماً قدرت، حكمت
.يابيدبيرنهادن در مس

كيراه را بجو آن ب را كه به تو داده يديلو .»يبمانيفرزند نور باق يشههميتا برا ياب،ام

 پس از لوحيحو توضيلتكم
و علم:  زمان در فلسفه

و هرمتةفلسف تغةدربار يسمباستان ميتو ابد ييرزمان، اكردنديبحث در-و فضايتبا نسب يماًمستقيدها را نبا بحثين. زمان
.دانست يكييدجد يزيكف

:يننش نمادخوا
م يدكل م توانديزمان و جستجويِزمان، دگرگونيِروانةتجرب يانبر تفاوت پايجهان .داشته باشديدتأك يدارامر
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كليازدهملوح پايد: و  يينبالا
پا«از خواندن: پيش و ا»يينبالا كبةيدو صغيرعالم يرو عالم

زيعبارت مشهورترين منسب يخيمرد تاركه به لوح ايهاتاست. در سنّ»يينپا«و» بالا« يانمةرابط شود،يت داده ينمتأخر،
كب يانمياغلب به همانند يدها صغيرعالم ايرو انسان) تعب يهانك يعني(يرو عالم و يمياگريكيخاصل در تارينشد.

ب ياربسييگرا باطن پا همان«اصل حال،يناااثرگذار بوده است.  يزيكفيقانون تجربيك» هستيزن يينگونه كه بالاست،
ب شود؛يمحسوب نم پ يافتنيبرايو فلسف يلياصل تمثيك يشتربلكه و .استيتسطوح مختلف واقع يانم يوندالگو

 يازدهممتن كامل لوح
(مصر باستان)، بشنو اي خم دهيدفرزندانِ ميبه كلماتيدو گوش فرا يو سبك كه شما را به نوريسخنان گويم؛يكه به شما

م .سازديرهنمون
م انسان اي م دانيديها! كُي،آر شناختم؛يكه من پدرانِ شما را بسپدرانِ شما را در روزگارانِ و اَ يارهن عصار، دور. من در تمام
ميروزهاينو از نخستام يستهز مرگيب راام يدهام. من همواره كوش شما، با شما همراه بوده يانآغاز دانش در سوتا شما يبه

بيتاكنون آن روحِ والاياآم؛بالا بكش يقتنورِ حق  آورد؟ يرونبزرگ تلاش نكرده است تا شما را از ظلمت شب
ميمردم اي قد كه من، توثيدبدان دارم،يها گام برمآن يانكه در هم دانشةهمةدارند يم،از روزگاران و يها برا حكمتةها

و نگهدارنداَام. من حافظ بشر شناخته شده .شوديميوالا منتهيِهستم كه به زندگ يديكلةسرارِ نژاد بزرگ
حت اي ده گذشته نزد شما آمدهيِباستانيروزها هاي يكياز تاريفرزندانم! من  يد؛ام. اكنون به كلمات حكمت من گوش فرا
پ ميو سخنان يامبه كن گويميكه به شما غ يزيدبرخ يكيتا از تاريدتوجه و سبكو .يدشويرق در نور
و حكمت يافتميا صخرهيبار نزد شما آمدم، شما را در غارهايناوليبرايدور، وقت ياربسيها گذشته در . من شما را با قدرت

ا يدمخود بالا كش ميهمچون مردانكهينتا آريدمردان بدرخش ياندر آي،. كم يد،كه بداننبدون حيشما را  يواناتفراتر از
.يديدور درخش تا سرانجام همچون مردانِ شعله يختمشما برانگدررايآگاهةدادم؛ جرق پرورش
و فراتر از تفكرِ نژاد تو صحبت خواهم كرد. بدانكُيبا تو از دانش اكنون مايدهنه از دانشِ يشترب ياربسيدانش)نژاد بزرگ( كه

خ يم؛انسان دار و دانشِ خود را از نژادچرا كه ما خيما ستارگان به دست آوردهيهارد و . صاحبانِ رد والا به نزد ما فرود آمدند
.ار فراتر به ما آموختنديبسييها دانش

و دانش يد؛اكنون به سخنانم گوش فرا ده ميحكمت گ دهميرا كه به شما شو يريدبه كار .يدتا آزاد
كليدر هر هرم بدانيد ز يدهاييكه ساختم، آريندگقرار دادم تا راه كه ساختميبزرگ يرِاز تصويخطي،را به شما نشان دهند.
خط يد؛بكش و آنچهيدرا بكاوينزم يد،و جهت بكشيهدر همان زاو يگردياز رأسِ هرم كه به عنوان دروازه ساخته شده است.

ب را پنهان كرده آ يابيد؛ام اَ يرزمينيزيِورود نجادر پ يافتيدرا خواهيسراربه آيشكه شواز .پنهان شده بودند يد،نكه انسان
مييها از رازِ چرخه اكنون عج انتهايبيكه در حركات گويميبا شما ازيكه نامتناهييها چرخه چرخند؛يميبو و فراتر هستند

و شناخت انسان قرار دارند. بدان ايدادراك آر چرخهينكه نه تا از و9ي،ها وجود دارند؛ پا14چرخ در بالا . يينچرخه در
آ يوستن،پ هماهنگ به محلِيحركت .زمان وجود خواهد داشتةيندكه در
سوياز آگاهييها، واحدها كه اربابانِ چرخه بدانيد ينشوند. آنان بالاتر يگانهاند تا با همه فرستاده شده يگرانديهستند كه از
هميآگاه و كارِ بيِها در هماهنگ چرخهةرا دارند ككامل كه با مرورِ زمان، همه به كمال خواهنديداست. بدان يهانيا قانونِ
ه لاتربا كداميچه يد؛رس در يستند،نتر يينپا كداميچو و در هارمون نهايتيِيبيكبلكه همه متحد يكديگربا يگانگييِكامل
.شونديم
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زم همه چر.نشيننديميآمنتيدر تالارها ين،در اعماقِ سطحِ بايزچ ها همهخهاربابان هم يكديگررا و م شكسته و كننديتراز
م و روح را رها .سازنديهم بند را پاره كرده

و از چرخه با قدرت بر چرخه آنان م ها .وجود استيبرايها ابزارآنيكه قانونِ تنها برايا به گونه رانند؛يها فرمان
ت يشرويپيراه برايكتنها بنابراين .بزرگ يكپارچگيِبهيلنيلاش براوجود دارد:

كُ اي در يشينيانِپ ينِزم يرِز پارچگي،يكرا از زمانِ يگانگيهن، من فرمانِ فرزندان! در روزگارانِ كهيكردم؛ زمان يافتخود
كم به اَيدفعات به جستجو پرداختم. اما كماز مةاز حكمت فراتر از زمانيسرارِ دورانِ شما، اما به خاطرِ گويم؛يشما به شما

ديكدانشِ تنها  شارسؤال ايبرايدوجود شما هست كه هشدارِ شب را يبرايروش، نادانستنياكند. دانستن يجادشما
ن به وحدتيلتلاش به سمت.

به البته زيبرايعنوانِ راه اگر كنيبه زندگ ير،گذشتن از زمانِ مييها در آنجا راه يد؛توجه و ها گفتهآنبا توانيديهست كه ها
.يداند به اشتراك بگذارو ظلمت فرو رفته يكيكه به تاريخود را با كسانيها پرسش
دن طور همان و عالمِ معلومات اهم يايِكه شما به همنوعانِ خود در م دهيد،يميتزندگان همبينيديدر حالِ حاضرِ دانش را ة.
نيكسانيها راه بيزچههميو وقت كنيديمرا كه قبل از خود بودند دنبال و .خواهد بود يدارپا يگانهاست، ثباتيتكرار
مساييآگاه هر سو يرِكه در آن وجود مييهدف نهايخود را به ةهر كس را نقد كند؛ در طبقيبالاةنقط توانديدارد،
ادارديبرميزخيمتفاوتةنقش، هر چرخ يفايا يهانِك و تواناتر، چرخه متفاوتين. هرچه آن در آزمونِ قانونِ كلّ ييِدانش
ميِجزئيها بخش ير،زيها كه شما در چرخه بدانيد.است يشترب تا بينيميميا كه ما از چرخهيدر حال بينيد؛يقانون را كه
با نهايتيب .يدتر را به دست آورو قانونِ بزرگ كنيدتلاشيدامتداد دارد. شما

و تكامل، تنها برا چرخهدريا نقطههركهيدبدان ةهمه. چرخيممكن است، نه براهايبازگشتيها بازگشت به روشِ تفكر
ن يرِز ميا تنها تجربه يست؛تو هموار در يم؛ا . ما در قسمت خود فرستاده شدهگيرديكه در قسمت خود وجود دارد، شكل

آويبرايدجديها قدرتيجستجو و رها يشترِب ردنِبه دست ميركه با تأخياز دانشييحكمت كهيو تنها زمان آيديبه دست
ا م يجابقانون پا(ها چرخهينايِكشسانيبرا گوييم؛يكند، .شوديم يجادا)يانيقانونِ
پا يرينزةاست. در واقع، چرخيزچ همهةكه سرچشم استيكسبِ دانش نسبت به قانونيبرااي يلهعلم، وس  يست؛ن يينواقعاً
هشبلكه تن و زمان متفاوت است. ديو آگاه ياريها در مكان م يگريدر آنجا به شكل چ كنديكار نسبتيكمتر يزهايو با

م يد،به آنچه شما هست .شوديبه آزمون پرداخته
رو همان بدانيد م بزرگ ينِقوانيطور كه شما بر نيكسان كنيد،يتر كار  يگريد ينِهستند كه مانند شما بر قوانيزبالاتر از شما
م مكننديكار م چرخه يان. تفاوت .كار با قانون استييتوانا يزانِها تنها در
بيمهستيكسان يم،فراتر از تو هستييها كه در چرخه ما از ييِزمان، توانا-و در گذرِ فضايما آمده يرونكه از سرچشمه استفاده
.از ادراك انسان فراتر ياربسينقوان يم؛ا را به دست آوردهيتر بزرگ ينِقوان
پا چيزييچه يقت،حق در زتر يينوجود ندارد كه واقعاً ازيتمام آنچه هست، كاركرد يرااز شما باشد؛  يگانهقانونِيكمتفاوت

پاياست. چه به بالا نگاه كن .و منبعِ واحد قانون است يگانگيازيبخشيزچ همه يين،چه به
تويتو، بخش يرِز آگاهيِ تايدخود قرار داشتيدانشيِ. شما در دوران كودكيماز تو هستيطور كه ما بخش ست؛ هماناز وجود
ريزمان رسكه به كنيديدشد با تر، يينپاةو در چرخيدكن يسهاز تولد تا مرگ را مقا يد؛. به سفر انسان نگاه نگاه فرزند خود را
ببيدانش كن بزرگيشدر برابر داني. خود را مانند كودكينيدكه دارد مسيدتر مجسم پيركه با گذشت زمان، در  يشرفتدانش
 كند.يم
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ن ببينيد، خ يم؛را گذرانديآن كودكيزما و و توانمند كه با گذشت ساليردبا دانش ايديمرسيها به وجود آمد، به بلوغ ي.
و آگاه توث! چرخه ر هاييها اكودكان در مراحلِ مختلف ويكمنبع،يكازيحال همگينشد قرار دارند، اما با يكحكمت

م يقتحق .گيرنديسرچشمه
و در سكوت پس ميرناپذ كلامياز آن، سخن او متوقف شد .نشست رسيد،يكه به لردها

و به من گفت :سپس دوباره لب به سخن گشود
مدر تالارهايزندگةو از شعليما نشستهيكه ما در آمنت استيطولانيتوث! مدتاي« اكنيميمحافظت كهين. با حال بدان

آنو چشميمخود هستيها از چرخهيما هنوز بخش آن اندازِ ما به و فراتر از م ها .رسديها
م آري، ريتاهم چيزيچه يز،چ كه از همه دانيميما ميشدندارد جز چيمبا روحِ خود به دست آور توانيميكه پس يزهايي. كه

حسياز مرگ بدن فان مبه .به دنبال آن هستنديفانيها مهم هستند؛ نه آنچه انسان آيند،ياب
به زماني م كه ه يابيديدرم آموزيد،يعنوان انسان پ چيزيچكه پا يشرفتجز آن يانروح در از محاسبه نخواهد شد. گاه واقعاً

و در هماهنگيدهرگونه اسارت آزاد خواه بدداريديكامل با قانون گام برميِشد ا. بايان كمال را هدف خود قراريدانسان، كه
.يده

ا بايبدان زييهدف نهايدانسان كه كمال ا يراتو باشد؛ بايابيبه مقصود دست توانييميقطرينتنها از يبدانيد. اگرچه
ه ا چيزيچكه نيندر با يست،جهان مطلقاً كامل و هدف والايداما كمال همواره .بمانديتو باقيآرمان
و كلمات در ژرفاينطن سپس پام ياريهوشيصدا خاموش شد پ يوستهفرو رفتند. از آن پس، من تر كسب حكمت فزونيِدر

. به كمال برسميزچ بودم تا بتوانم در قانونِ همه
مينزميدر ژرفايآمنتيمن به تالارها زودي به ز روميفرود بيرتا در د ياسايم؛خاك سرد نخ يگرو شما ايدديدواهمرا ين. با

اَ .ام زنده خواهم ماند كه به شما آموختهيبد در حكمتحال، من تا
و آگاهخيانسان برايِهست تمامِ چيرد خو است يزياست؛ انسان همان و فرجامِ آرمانِ .استيشكه بدان باور دارد
دهيبه صدا اكنون رويو از سطح مردمان عاديدمن گوش فرا رايدن را به سمت بالا برافراز. چشمانتايدفراتر و وجود خود
ايدو نور سرشار سازياز سبك م يراز يد،فرزندان! همواره در نور باشي. و كوشش ياز آگاهيبه سطح توانيديتنها با تلاش

كنر و سبكيدشد .حاكم است چيز همهبريكه در آن نور
چيو فرمانروا ارباب دريدباش يزهاييتمام يفانيِزندگ هاييتو محدوديطشرايراند؛ هرگز تحت تأث گرفته يانمكه شما را
دلايريدقرار نگ بيبرايتر كامليل. شويتابان يدتا به مرور زمان، خورش يافرينيدبودن .يداز نور
و زنج رها و يكيِتار يرهاياز بندها  يدخورش شب، بگذار روحت همواره به سمت اوج پرواز كند. چشمانت را به سمت آسمان

خويباشد. بدان كه تو نورينراستيِتو نماد زندگيفضا بالا ببر تا برا و والاتر در قلمرو .يهست يشتنفراتر
شو هنگامي و آزاد سي،كه رها و بگذار وجودت مانند شعلهيبازنگر؛ چشمانت را به فرازها ياهيهرگز به يا آسمان بدوز
سو سبك هيبال به .»ياز تبارِ نور باشيمواره فرزندبالا زبانه كشد، تا

 پس از لوحيحو توضيلتكم
و پا ز يينبالا  يخيمرد تارو لوح

ز يخيت تاردر سنّ»يينپا«و» بالا«عبارت مشهور مربوط به كبةبا رابطيبعد يرهايمرد، در تفسلوح )ي(جهان هستيرعالم
پيرو عالم صغ ك يافت يوند(انسان) . كرد يفاا يادينبنينقشينو علوم باط يمياگريو در

ينخوانش نماد
مينا نهيدرك الگوهايبرايدعوت توانياصل را و كلِ جهان دانست؛ فيقانون تجربيكمشابه در انسان  يزيكيو فرمولِ

.فرض كنديرا علميكه هر نوع تشابه ظاهر
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و كل و معلول  نبوتيدلوح دوازدهم: قانون علت
پ از خواندن: علت پيش يتقطعةو مسئل يشگوييو معلول،
بن علت پيها پرسش ترين ياديو معلول، از و علم است. رو يوندفلسفه  گويي،يشپيا يبيغيها به نظام يندهآ يداددادن هر
پ ينيب جداگانه است. ستارهيا مسأله را گويييشو انواع و بخشيجدر جهان باستان نيبودند بهيزاز متون منسوب به هرمس

و ستارهنُ م ينيب جوم اشونديمربوط م يخيتار ينهزمين. ك دهدينشان و نظم چن يهانيچرا زبانِ نبوت حضوريآثاريندر
نم يعيفرالطب هاي گويييشپيِدارد، اما صحت علم  يامپيِاصلِ عموم يانم يعنيلوح،يناي. خواندنِ انتقادكنديرا ثابت
و ادعا آيداشتنِ اعمال .يمتفاوت بگذار ده،يندانستنِ

 لوحكامل متن
كنيمرد، به سخنانِ حكمت من گوش فرا ده؛ كه به صدا اي .او فهرست
آ را فتح كردهيس، آتلانت»توت« من و مكان را از و قانونِ زمان .ام دانش كسب كردهاش يندهام
هم دانم مي .خواهد بود يكيبا همه يشهكه انسان در حركت خود، در گذرِ زمان،
آيا بدان ميكسياست باز برايكتاب ينده،مرد! كه تمامِ .بخواند توانديكه
پديدباي،معلول هر ر يرات،طور كه همه تأث آورد؛ همانيدعللِ خود را ماز علت اول آيد. بدانكننديشد  يدارپاياثابت يندهكه
ا يست؛ن تغيك يجاداما با و مطمئن باش كه همهيخواه كه به وجودي. به علتكنديم ييرمعلول، .معلول استيزچ آورد بنگر،

ميانسان، مطمئن باش كه آثاريا پس .تر است موجبِ آثارِ كامل يشههم آوري،يكه
آ بدان پةبلكه از اراد يست؛نيتهرگز در حالِ تثب يندهكه طر يراز كند،يم يرويآزاد انسان و مكان، يقِاو از حركت در زمان

مبه سمت هد جدييجا كند؛يف خود حركت م يديكه زمانِ مشوديآغاز طر يندهآ تواندي. انسان فقط عللِ آن بخواند، يقِرا از
.كه آثار را به همراه دارد

و معلول باش به .يافتيدكه قطعاً آثار آن را خواهيددنبالِ علت
آيانسان، در حال اي م يندهكه من از دياز معلول كنم،يصحبت مكه به .گويمينبالِ علت است سخن

هم يد؛آن مرد را در سفرِ خود بشناس شب يشهاو .كه او را احاطه كرده است استيبه دنبالِ فرار از
سا او سا كه ستارگانِ آسمان را احاطه كرده است هايييهمانند و و مانند ستارگان در آسمان، فضا م هاييهاند .درخشنديشبِ او

را هميشه پ سرنوشت او بايخواهد برد تا زمانيشبه .شود يكي»شب«كه او
م بله، هم هاست،يهسا يانِاگرچه راه او در مياز او نور يشهاما سايك. هرچند راه تاردرشديبزرگ كه مانند هايييهباشد، او بر

.است، غلبه خواهد كرديشب در اطراف او جار
ماي يندهآ در به بينميدور، من انسان را ديمتولد شده است؛ نور يكيآزاد از تاريعنوان نور كه ن يگركه . روح در يستدر بند
ايتا نور كنديميزندگ يكيتاريبدون مرزهاينور ايدرخشان را بپوشاند. بدان اكهينانسان! قبل از  يابي، مقام دستينبه
م ياديز يكتار هاييهسا و تلاش در يكيِاز تارييرهايخاموش كنند كه روح براراينور كننديبر تو فرو خواهند افتاد آن

.تكاپوست
م نبردي و تار يانبزرگ عكُ ياربسيبرپاست؛ نبرد يكينور و در همينهن انو يشهحال آي،در زمانيدحال بدانين. با اي يندهدر
با ياربس ر يكيو تار يردرا فراگيزچ همهيددور، نور .يزدفرو
حك اي و روحت را به بند نكش. انسان يمانهانسان! به كلمات و انسان ها برخاسته من گوش فرا ده. خود را آماده كن ها اند

هم اند؛ همان سقوط كرده جد يشهطور كه اياز آگاه يديامواج زيناز سويدخورشيرورطه بزرگ در هدف خود اوجيبه
.گيرنديم
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كميدا برخاستهيا فرزندان من! شما از مرتبه اي ح بالاتريكه و تا يوانيتاز توحش از خوديشپيها كنون از همه انسانبود؛
پ يد،ا تر شده بزرگ نيشاما ا بزرگييها انسانيزاز شما مينتر از شما وجود داشتند. با كه : همانگويميحال به شما گونه

كريشپ يگراند ن اند،دهاز شما سقوط پايروزيزدوران شما رس يانبه .يدخواهد
سو يد،كه اكنون در آن ساكن هست ينيدر سرزمو و به نوبه خود به نور برخواهند خاست. حكمتيبربرها ساكن خواهند شد
اكُ و پنهان از چشم مردم، براينهن فراموش خواهد شد، با .زنده خواهد ماند يشههميحال در خفا

فر خيزندينژادها برم يافتي،كه تو در آن پرورش ينيدر سرزم آري، مو نژادها از افتند،يو يفرزندان انسان خواه يادو تو
ا باينرفت. با سويدوجود، تو ايفضايبه ا پشتي؛مكان گام بردارينستارگان فراتر از آنيمكانينسر گذاشتن كه در
.يا ساكن بوده

هم روح م يشهانسان ه كند،يرو به جلو حركت و محدوديچبدون سوي؛ا ستارهيتمرز پيهدفيهمواره به يشبزرگ در
پيرو جا رود،يميشخود هميدكه در نورِ كل حل شود. بدانييتا و معلول به جلويرتحت تأث يشهكه شما قانون علت

دويترفت، تا در نهايدخواه .شوند يكيهر
د بله، گز كرديديميدر آن زندگيكه روزگارييها در مكان يگرانپس از رفتن شما، ويدمسكن خواهند رد شماخ . دانش
و تنها خاطرهيبه فراموشيهمگ جا ياناز خدايا سپرده خواهد شد ن همان ماند؛يميبر و دانش خوديزگونه كه من با علم
.هستم يانشما به مانند خدايبرا
آيزن شما زيدخواه يانخدا يندهدر بس يرابود، ا ياردانش شما دريدحال بدانينبالاتر از آنان خواهد شد. با تمام اعصار، كه

.يافتانسان به آن نور دست خواهد 
آا ا يندهعصارِ جايكسانيحكمت برا يايحشاهد ا يگاهخواهد بود كه (زمينتو را در نينستاره بهيز) به ارث خواهند برد. آنان

ا» نور«ةرا به واسط يكيكه چگونه تار گيرنديم يادويدنوبه خود به حكمت خواهند رس باينبرانند. با در طوليدوجود، آنان
ت ياراعصار بس .خود به ارمغان آورندينور را برايِآزاداتلاش كنند

زميبزرگ به سراغ انسان خواهد آمد؛ نبرديجنگ آنگاه مينكه آرلرزانديرا در مدار خود  يكيدر آن زمان برادرانِ تاري،.
م شب« ياننبرد و د كه انسانيرا آغاز خواهند كرد. زمان» نور و مانند پرندگان با بال يانوساق يگربار دريشها را فتح كند

ا يردبگ يادكهيزمان يد؛آسمان به پرواز درآ و صاعقه را مهار سازد؛ آنگاه زمانِ ينبرد آغاز خواهد شد. نبردينچگونه آذرخش
م .و نور يكيتار يانميمعظيدر خواهد گرفت؛ نبرد يروهان يانبزرگ
قيهعل ملت ن يامملت و از و نابوديبرايكتار يروهايخواهد كرد ينسهمگيها بهره خواهد برد. سلاحينزميشكافتن
جا انسان نييها را نابود خواهند كرد تا مياز نژادها يميكه ب» فرزندانِ بامداد«بروند. سپس يانبشر از  يرون(پسران صبح)

و فرمان خود را به فرزندان انسان ابلاغ خواه و خواهند گفت: خواهند آمد پ انسانيا«ند كرد با برادرانتان دست يكارها! از
ا يد؛بكش م راه استينتنها از ايدبه نور برس توانيديكه بي. ا ايمانييبرادر من، از و كنينو كفرِ خود دست بردار راه را دنبال

و حق با توست .»و بدان كه راه راست
و جنگ دست خواه انسان آنگاه كشها از نزاع و پدر با فرزند. سپس خانه باستان يد؛ند (آتلانتيبرادر با برادر ازيسقوم من (
ز يگاهجا نورِيكه در جستجوييها انسانيتماميبرا» عصر نور«سر بر خواهد آورد. سپس يانوساقيكامواج تاريرخود از
و تاربر مردم حكومت خواهن» برادرانِ نور«نگاه هستند، آشكار خواهد شد. يقيحق شديدشب تبع يكيِد كرد .و رانده خواهد

سو آري، پيهدفيفرزندان انسان به و والا به يشرفتبزرگ يها خواهند شد؛ روحيلتبد» فرزندان نور«خواهند كرد. آنان
ايا آنان همواره شعله خيناز و زآتش بزرگ خواهد بود. در آن عصر بزرگ، دانش ةو به شعلا يرارد از آنِ انسان خواهد شد؛

پايخواهد گشت؛ خاستگاه نزديكها تمام حكمتةو به سرچشميبداَ و با .است يكييزچ همه يانِكه آغازگاه است
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آيدر زمان آري، (در و يكي»كل«)، همه با يندهكه هنوز زاده نشده خواهد گشت.يدر همگان متجلّ»كل«خواهند شد
ا كةشعلينانسان، پ يهان،كاملِ ا واهد رفتخيشبه (كينو در بايهانكههان .ها حركت كند در ستارهيسمت مكانبهيد)،

زمي(ا» خضا-يژا«ازيحت بله، نيناهل رسيزمانيز) .كه ستارگانِ حركت خواهند كرديدفرا خواهد
م فرزندان من! مدتيا د.يدا مند شده كه از حكمت توث بهره استيو مدت دهيديهاست كه به من گوش فرا من يگراكنون

م سو ياناز آيهستم تا در آنجا ساكن شوم؛ تا زمان»يآمنت«ي. من اكنون عازم تالارهاروميم يكيتاريشما به كه يندهدر
و آگاه (نور .يايدبان) دوباره به سراغ انسيسبك

و گاميدبدان حال،ينا با مس يتانها كه روح من همواره با شما خواهد بود بهيي. از رازهاكنديمتيهدايررا در كه نزد شما
م كن گذارميامانت راياز شما پاسداريروح من در طول تمام زندگيدو مطمئن باشيدمحافظت خواهد كرد. چشمان خود

هم»سبك«ويدرد نگه دارخيرهمواره در مس ده يشگيرا هدف ايد. هرگز نگذاريدخود قرار گرفتار يكيسارت تارروحتان در
سويها آزادانه باليدكه بگذارشود؛ بل .يدستارگان بگشايپرواز خود را به
پ اكنون ميشاز ايآمنتيتا در تالارها روميشما فرا خواهدي. زمانيدفرزندان من باشي،باقيو سرايادنينساكن شوم. در
نيدرس و از عصريد(جاودانه) خواه مرگيبيزكه شما ديشد م يگر،به عصر يدخواهيو نور زندگين با سبكمردما ياندر
.كرد
كنيآمنتيتالارهايِورود از ميياز رازها يد؛محافظت بهينايدو نگذار ييدنمايام پاسدار شما پنهان كرده يانكه در حكمت

و وحش .يدو محفوظ نگه دار يدهپوش ين،راست يندگانجويسپرده شود؛ آن را تنها براهايدست نااهلان
پ يد؛باش يراپذ بركت مرا اكنون پ يريدبگيشراه مرا در  يكيو با نور والا يزيد. روح خود را با جوهر بزرگ درآميدنور برويو در
ده يد؛شو نيآگاهيداجازه پيدمرا صدا بزن يد،داشت يازشما شكوفا شود. هرگاه به من :يدبه زبان آور ياپيو نام مرا سه بار

Volmalites, Arelich, Chequetet»«

 پس از لوحيحو توضيلكمت
پيتعل  يشگوييو

و معلول با ادعا نُيستن يكي يعيفراطب يشگوييِپياصل علت و ستاره. در جهان باستان، شدر يكديگرگاه در كنار ينيب جوم
مع كردند،يم جد يارهاياما ميكها تفكآن يانميدعلم .شوديقائل

ينخوانش نماد
ميناي،در سطح اخلاق كهينا يادآور اندتويلوح پيها انتخاب«نكته باشد پذ»دارند يامدانسان نينا يرش؛ باور يازمندمعنا

پيقطع .يستن يندهآ يشگوييبه
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س كليزدهملوح و مرگيزندگ يدهاي:
و باززاي،از خواندن: زندگ پيش يمعنو ييِمرگ
م به ياتحةخچر يرِ. تصوشديم يانبيا گستردهيمصرِ باستان با نمادها ياندر و تولد دوباره، بايصورت استعارو مرگ

با»ييباززا(«شباهت م» مرگ«) در تضاد ا گرفتهيقرار شف ياندر متون مربوط به مصريممفاهيناست.  افيتباستان با
جد شده يدهكشيرتصو به ا يداپ يگريديممكن است معنا،يداند؛ اما در متون از يستيلرئايبازگشتيامتنينكرده باشند.

ن ايستمصر باستان بهيزندگيملوح، مفاهين. در درو مرگ ب3صورت .يليو تمثيا اند: اسطوره شده يانسطح جدا

 متن كامل لوح
 مرگ

و حكمت را بشنويا !انسان، گوش فرا ده
. سرشار خواهد كرديرا بشنو كه تو را از زندگ كلامي
م يكيرا بشنو كه تار كلامي مييصداو رانديرا .سازديرا بشنو كه شب را نابود
و حكمت را به ارمغان آوردهيبرا من و قدرت فرزندانم راز كُيام؛ دانش .هن به جا مانده استكه از روزگار
بهآن دانيدينم آيا روةهم يد،ببريپ»يهستةهم يگانگيِ«گاه كه  گشوده خواهد شد؟ يتاندرها به

اَ آنگاه و سروران زندگسربا استادان .شديدخواه يكييار، فاتحان مرگ
از آري، م ياتيحةشد؛ شكوفيدآگاه خواه»يگل آمنت«شما .درخشديكه در تالارها
.گردانديدرا كه در نور زنده است با خود بازخواهيو حكمتيدرسيدخواهيآمنتيكالبد روح به تالارها در

.و نهان است يدهقدرت، پوشةكه درواز بدانيد
 گذرد؛يم» مرگ«از گذرگاهي،زندگةكه درواز بدانيد
طر آري، ميمرگ؛ اما نه آن مرگيقاز و نور استي،كه سراسر زندگيبلكه مرگ شناسيد،يكه شما .آتش
و نهان هست آيا ي؟مشتاق دانستن راز ژرف
جا به و محفوظ استييقلب خود بنگر، .كه دانش در آن بسته

ا بدان .ها تمام مرگةو سرچشمهايتمام زندگةراز در درون خود تو نهفته است: سرچشمينكه
ا اي اَيمبازگويتراز را براينانسان، گوش فرا ده تا كُو .هن را بر تو آشكار سازمسرار
زم در پيزچ كه همهيروحةنهفته است؛ سرچشميگلُ ين،اعماق قلب .دهديمديونرا در قالبِ شكلِ خود
زم دانيينم آيا و كالبد خود زنده زنده است، همانيكالبديداراينكه ي؟ا گونه كه تو در شكل
جا»يزندگگل« و همان يگاهدرست مانند جر روح در وجود خودت است زم يانطور كه روح در كالبد تو يزنيندارد، در سراسر
 است؛يجار
ديروح را از قالبو بخشديميو فرزندانش زندگينزم به م يگربه قالب .سازدينو
م استيهمان روح اين م دهديكه به جسم تو شكل .آفرينديو آن را در قالب خود
(دوقطبيساختاريانسان، بدان كه كالبد تو دارا اي پايدوگانه و بر .ها شكل گرفته است تعادل قطبةي) است
نزيهنگام بدان ا شود،يميكدكه مرگ به شتاب به تو ا استيلدلينتنها به اينكه ينتعادل برهم خورده است؛ تنها به

ضعيها از قطب يكيسبب كه .مفقود گشته استيايفوجودت
و زندگ تعادل قطبةدوباريرازِ برقراري،در آمنتيبدان كه راز زندگ تنها كند،يميهاست. هر آنچه وجود دارد، شكل گرفته
ز جريها كه در قطب استيندگبه سبب روحِ .دارد يانآن
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زم بينيينم آيا هم ين،كه در قلب رو است يزهاييچةتعادلِ پديكه و زندگيدآن  كنند؟يميآمده
زمةسرچشم زم يراز شود؛يم يدهكش يرونبينروح تو از قلب .يهست يكييندر كالبد خود، با
ب هنگامي خو ياموزيكه كنيشتعادل منآي،را حفظ زم توانييگاه بگيزنيناز تعادل .يريبهره

زميآن صورت، تا زمان در نينكه و تنها زمانيوجود خواهيزوجود دارد، تو م ييرتغيداشت زم دهييشكل تغينكه  ييرخود
منه كند؛ ايو نه دگرگون چشييمرگ را ميخواه يكي يارهسينرا؛ بلكه با و كالبدت را نگه ميزچ همهتا دارييبود  ياناز
.برود
نيانسان، گوش فرا ده تا راز اي :يو مرگ در امان بمانياز دگرگونيزرا به تو بدهم تا تو

(شمال) است، دراز بكشيساعت، در حاليك روزي .كه سرت به سمت قطب مثبت
ديكيروزو .(جنوب) قرار بدهيسرت را به سمت قطب منف يگر،ساعت
بيساعت در سيه سمت شمال است، آگاهكه سرت .دار تا سر نگه ينهو تمركز خود را از
سيهنگامو .دار تا پاها نگه ينهكه سرت به سمت جنوب است، توجه خود را از
ايكهر هفته در ن دو حالت را متعادل برگزار كن تا تعادل وجودت تمامينبار، و .بماند يرومندقد

پ آري، نجسمت شادي،شده باشيراگر و ن يرويتاب خواهد شد رس يرويبه .يدجوانان خواهد
م استيراز اين به داننديكه استادان ميها آن، دستةيلوسو .دارنديمرگ را از خود دور نگه
زيراه يرويپ از به اگر سال يراكه نشان دادم غافل مشو؛ و كنيبرسيسالگ 100ها بگذرد رايناي،و آن را رها غفلت، مرگ

س مبه .آورديراغت
و در زندگ سخنانم و راه را دنبال كن؛ تعادلت را حفظ كن .بمانيباقيرا بشنو

و دانا، به صدا اي دهيمرد باشعور .من گوش فرا
م به م گويميتو چ فهمييكه چگونه .يستمرگ

تع هنگامي پا شده يينكه كار خود را ايو خواستيرساند يانبه دن توانييمي،بگذريزندگيناز كهيبرو ياييبه
به»مد يدهسپ يدهايخورش«  كنند؛يميعنوان فرزندان نور زندگ در آن،
ب درد بي .نور جاودان بگذرةبه آن عرش اندوهيو

كن سان بدين :عمل
(شرق) است، آرام دراز بكشيدر حال نخست، .كه سرت به سمت مشرق
رو دستانت ح«يرا .شكم) بگذاريبالا يدي،خورشة(شبكيشخو»ياتمنبع
و به دو بخش شماليخود را در كانون زندگ آگاهي .كنيمتقسيو جنوبيقرار بده؛ آن را بچرخان
سو يكي ديرا به و سو يگريشمال بفرست .جنوبيرا به
و فشارشان را بر وجودت برطرف ساز يشانرها آنگاه .كن
م(روح تو)يا نقرهةهنگام، جرقينا در سو كندياز كالبدت پرواز م»مد يدهسپيدخورش«يو به و آميزديو با نور درم روديبالا

.شوديم يكييشخوةبا سرچشم
بگيا تازهيكه خواستيتا هنگام درخشديم آنجا جاآن يرد؛شكل و .گردديتازه بازمييگاه به كالبد

چنيها مردمان، كه روانيا بدانيد، دگرگون يگرديبه زندگاييو هر بار به دلخواه خود، از زندگ گذرنديمينبزرگ
.شونديم

ماشياست راه گذرِ آواتارها؛ او مرگش را چون زندگ اين .كندياراده
(بهازر و تسلط بر زمان :)گذشته هاييزندگ يادآوردن حفظ حافظه
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و از حكمت من بنوش اي .انسان، گوش فرا ده
كيآن راز بياموز  اند؛ يدهه استادان، سروران زمان نامرا
م بياموز .گذشته را به خاطر سپرد هاييخاطرات زندگ توانيكه چگونه
عيراز اين و در م حال ساده استينبزرگ .بخشديكه تسلط بر زمان را به تو

رس هنگامي .يشد، مترس؛ بلكه بدان كه تو سرور مرگيكو به تو نزديدكه زمان مرگت فرا
و با تنش مقاومت منمانتبد .را آرام كن
كنةشعل .روح خود را ابتدا در قلبت متمركز

سو سپس جا يانم/چشم سومي(چاكرا» محل مثلث«يآن را به سرعت به جاييدو ابرو) بكش؛ يزندگةحافظ يگاهكه
.است
جا يك و سپس به سمت .نكيتدر مغز هدايآگاه يگاهلحظه آن را در آنجا نگه دار
.كه دستان مرگ، روحت را از بدنت جدا سازنديجانت را در مركز مغز حفظ كن، تا زمانةشعل
ا با .خواهند مانديهمراه تو باقاتيمرحله، خاطرات زندگينگذر از

و عقب شود؛يم يكيگذشته با حال آنگاه و از هرگونه زوال و خاطرات گذشته حفظ خواهد شد  ياتتجربدريگرد تمام دانش
زيرها خواه يشينپ ميدستاوردها يرابود؛ .ماننديگذشته، در امروزت زنده

 پس از لوحيحو توضيلتكم
و باززا ييمرگ، تداوم

و متون هرمس و باززاي،در مصر باستان اَييمرگ آهم د يينيبعاد و هم نماد ينيو «ينداشته در متون»يمعنوييباززا.
.يستن يكسانيكالبد ماد يستيِزيبا جاودانگيفلسف

ينخوانش نماد
ايندگز مينو مرگ در والاتريو آغاز سطحيسطح از آگاهيك يانپايبه معناي،ا اسطورهيعلاوه بر معنا توانيالواح را

.در نظر گرفت يارياز هوش
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 بار بزرگ لوح چهاردهم: سه
سهيشپ تا از خواندن: هرمسِ  Trismegistusبار بزرگ؛ از توث

و در سنّ» بزرگةگانسه«يا» بار بزرگسه«يبه معنا» Trismegistus« عنوان توث نسبت- به هرمس يستيت هلناست
م يوندپيزنيروم- يونانيو متون دورةيداده شد. آثار هنر و توث را نشان . با گذشت زمان، هرمس دهنديهرمس

نو يسمجيستوستر كييجادوي،جومنُي،فلسف هاي نوشتهازيمعظيا مجموعهيا افسانه يسندةبه شد.يلتبد يمياگريو
بريناينبنابرا ويتجسدهايتسوار است، اما روا»بار بزرگسه«دربارة عنوان هرمس يخيتاريِت واقعسنّيكلوح خاص

 مدرن كتاب است.يتاز روايبخش يس،آن با توث آتلانتيممستق يوندپ

 متن كامل لوح
جو اي احكمت؛ يايانسانِ كُينمن، توث، بهيهن برارازها را كه از دوران ا گشودهيتمانده، برا يادگاربشر ينام. بدان كه
ن استيا تنها دروازه ين،زم م يشِآزمايناشناخته برا يروهايكه توسط زمشوديانسان محافظت را استيا مدرسه ين،. كه شما

.كنديم هنماييرايبرترِ هستيها حوزهيبه سو
كلنگهب من ميها دروازه يدهايان جيو بندها يزيدبرخ يكيكه چگونه از اسارت تار آموزميجهان هستم. به تو و هل را گناه

بايد. بدانيداند، بگسل كه شما را بسته .پاك شود يكيتار هايياز ورود به درگاه نور، از آلودگيشپيدكه روح
ماَ اين تا خود شما قرار داده يانِسرار را در هميدراهنما داشته باشيچراغيزن يكيدر تار ام حق يشه. نمادها يقتراه را به درگاه 

م ا دهمينشان خواهند داد. اكنون به شما دستور كناَينكه را يشِكه آزمايدبسپاريو تنها به كسانيدسرار را حفظ خلوص
اَ گذرانده و فاسدان دور نگه دارازسرار را اند. ك يراز يد؛ناپاكان نميه در بند هواآنان ا توانندينفس هستند، را يقتحقينبارِ
ب .ياورندتاب

آ بسياري ااَينا يندهدر حقسرار را سو يشههم يقتنكار خواهند كرد، اما پ آنان كه آمادهيراه خود را به خواهد كرد. يدااند،
.استيندر انتظارِ سالك راست يشههميدرخششِ نورِ آگاه

ماكنون به شما دستو اَ دهمير كنكه شايدبسپاريو تنها به كسانيدسرارم را حفظ ا يستهكه آن را نكار بدانند. آنان كه راه را
حقيكنند، تا پاگانِ فاسد باق آ يقت،نخواهند ماند؛ نشنوند تا قدرت .يدممكن است غالب

سو در ايبرايا منطقه يا،دنينايآن ن است»يآمنت«يمنطقه، تالارهاينگذارِ روح وجود دارد. يباستان يروهايكه توسط
م اشوديمحافظت و در هر خانه،7تالارها،ين. در (خانه) وجود دارد راه15. كننديميپاسدار يكينگهبان از تار3عمارت

بهيبرا .روح استيبراي(جهانِ پس از مرگ) وجود دارد كه هر راه، آزمون» دوات«ورود
ح42آنجا در مقدرت بزرگ (Horus) قلمرو، پسرانِ حوروسينايسو4. در كننديضور دارند كه كردارِ مردگان را قضاوت
ك اند يستادها مس يهانيكه نگهبانانِ چهار جهت و روح را در .كننديميتهدا يرشهستند

:است ياتيحةدو جنبيدارا انسان
ايباط است. تا زمانانسان كه با بدن در ارتيِهمزاد خاكيايهسا:(Ka)»كا« ايهساينكه ياستدنينمتصل است، روح در بند.
بايو روحِ آسمانيجوهرِ واقع:(Ba)»با« .آزاد شوديدكه

ميزمان تنها حق»با«سر بگذارد، را پشت»كا« آموزديكه انسان ميقي(روح سو تواندي) اَيبه ايبدنورِ  يدكلينپرواز كند.
وةاز چرخييرها .تولد دوباره استمرگ
و برا سرار از آغازِ زمان وجود داشتهاَ اين جوياند منبعِيكازيزچ كه همهيدنور هستند، روشن خواهند بود. بدان يايآنان كه

ميواحد اله  است.يتعادلِ بزرگ هستينا.گردديم به همان نقطه بازيتو در نها گيرديسرچشمه
[زندگ3باب بسته شود.ينايداجازه ده و راز را بدان تا در سبك كنيرمز .ي] خود طلوع
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غيزندگيهوحدت اول3ها، دوران در ايروجود دارد. ا توانندينم كداميچه ها،يناز تعادلِ منبع خلقت ها،ينوجود داشته باشند.
:هستند

 خدا-1
 يقتحق-2
يآزادةنقط-3
ا از زآيديم يرونبيزچ، همه3يندلِ .هاو همه قدرتهايهمه خوبي،ندگ: تمامِ
[خداوند] است يفيتيك3 :كه در او

ب نهايت،يب قدرت ب نهايتيحكمت .نهايتيو عشق
:استادان وجود دارديبرا ياراخت3

خ تبديلِ .يصو استفاده از قدرت تشخيرشر به
:استيرها ناگزآنياجرايكه خداوند براياصل3

و عشقآشكار كردنِ قدرت، حكم .ت
ميزچ كه همهيقدرت سه :كننديرا خلق

و قدرت الهيلكه با تمام وسايمعرفت كامل است؛ حكمت الهيكه داراياله عشقِ مشتركةاراديكه دارايممكن است؛
و حكمت است .عشق

:حالت وجوديبرا يرهدا3*
چةيردا-1 ن يزينور: كه در آن م يستجز خدا .از آن عبور كند توانديو فقط خدا
.خيزديذاتاً از مرگ برميزچ آشوب: كه در آن همهةيردا-2
مياز زندگيزچ : كه در آن همهيآگاهةيردا-3 .گيرديسرچشمه

از همه (مرگ)، آزاد : هرجآينديميحالت وجود3موجودات جاندار، (بهشت).)يت(انسانيومرج و سعادت
ميزچ ضرورت كه همه3 دا كند،يرا كنترل م بزرگ هرجةيردر اعماقِ م يابيو به كام شونديومرج آغاز .رسنديدر بهشت
 روح وجود دارد:يبرايرمس3*

.نوري،انسان، آزاد
نسه* :در انسان آشكار استيزمانع
 كسب دانشيعدم تلاش برا-1
 به خدايعدم دلبستگ-2
شريدلبستگ-3  به
آن نشده يافتسرار هستند كه هنوز در بدن انساناَ اتاق3ِپادشاه قدرت، درون3 كس كه آزاد شده است، اند. اكنون، از

:يدبشنو
ني[مادياز اسارت زندگ رهايي ،[با هاست. دروازه جهانةهمةدانستنِ سرچشم يازمند حتيدها "آرولو"يها دروازهيباز باشند،

.ممنوع نخواهند بوديزن
ميانسان اي شوو خواهييكه كني،ارد بهشت :توجه
بي،نباشيقلا اگر م اما بدان كه آسمان يفتي؛بهتر است در آتش ميها شعله يانها از درآنهايآسمانو گذرنديپاك ها را
تنيها فواره ميآب، .كننديسبك
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ا اي ا« راز را فهرست كن:ينمرد، شو شما انسان ينكهمدتها قبل از يسكه در آتلانتي. زمانكردميميدر باستان زندگ يد،زاده
مخةاز چشمنآبودم، در معبد به نوشيدميرد ريا صورت چشمه كه .»شده بود يختهاز نورِ سبك

پ يدكل آن زمان و در جهانِ بزرگ، ايشصعود را به دست دادم اوي. تختيستادماز تخت مقدس گلُِ آتش نشسته بود. كه در
ر و برقتوسط خ يدهپوش يكيتاريها عد شكوه اوشده بود، وگرنه من توسط ب رد .رفتميميناز
پا بيرون بةرودخان4تخت او،يِاز م غلتيديم يرونشعله سواَيها كانال يانِو از ميبرها به سالن پر بود. رفتيجهانِ انسان

.كه قصرِ ستارگان بوديبعجاياز ارواح، بهشت
و نورِ خورش كمانِينفراز، آسمان مانند رنگ بر مافتخارات مقديبود. ارواح در آنجا بودند، سرودهايدآتش و خواندنديس

شدييسپس، از وسط آتش، صدا :بلند
كه در وجود من منعكس شدهها يكيآمد جلالِ علت اول را. من آن را مشاهده كردم؛ او سبك بود، بالاتر از همه تار ببينيد،«

ر ».يدخورشيهارهكُيِفرمانروا يد،روح، خورشيِهمه، خدايِخدا يدم،سبود. من به آن منبع
حت يكياو پايكه آغاز استياولياست، و ميزچ كه بر همه يدهرا آفريزچ آنچه همهيبرا يستن يانيندارد .كنديحكومت

 او؟ كيست
مست كسي م كند،يعادل كه روشن .كنديكه حفظ
عظ سپس، رويجار يميدرخششِ و نشد م يرويِحِ مرا به و بالا برد. به سرعت در حركت كردم؛يفضاها يانخود احاطه كرد

اَ و رازِ و رمز ك ياننمايمسرار برابهشت نشان داده شده بود .يهانشده بود؛ همان رازِ قلبِ
ا»آرولو«يندر سرزم من آنيستادم، در مقابلِ لردها آن ها در خانه. بن ها بودند. ياجماليممكن بود نگاهينابراها را باز كردند؛

و مرجِ اول رؤيهبه هرج اق يايداشته باشم. روحم به ديدمكش يرونب يكيتار يانوسِوحشت افتاد، اما روحم را از كه يدم. سپس
ن ن رم؛دا يازبه موانع د يازو آناربابانِ آرولو يدنِبه ميِها با تعادلِ نامتناه دارم، فقط و تواننديخود  مرجِ سرساز باشند.مانعِ هرج

[اربابانِ آرولو] تنها كساننآ ميها .نگهبانِ نظمِ خلقت باشند تواننديهستند كه
دا سپس همةيراز دةهشتم عبور كردم. و جلال يكيكه بر تار يدمارواح را و در شكوه ديغلبه كرده بودند  يدم،كه در آن

.ساكن شده بودند
بهرا كه به تو خواهميمرد، كلمات اي آن گفت، حق خاطر بسپار. در .يافتيرا خواهيذات زندگ يقتها
م،»يآمنت«ياز بازگشت به تالارها پس اَ شوديآموزش داده بكه چگونه آنياوريسرار را به وجود آن. ها ها را حفظ كن، از

و در نمادها پنهان ن محافظت كن و نااهل .يفتندشان كن تا به دست افراد ناسزا
ب سخني ايراكه آنةسلسلي،نكنيسرار را مخفاَينسالك سخت است را بشنو: اگر تا محافظت و ها متزلزل خواهد شد
م كه چرخِ زمان در طولِ دورانيزمان .خواهد مانديكتار چرخد،يها

كلي،را پشت سر گذاشت يرونيب يشاتكه تمامِ آزما هنگامي ده كن؛ من از استفايرا كه در دست دار يديمرا فرا بخوان.
.پاسخ خواهم داد»يآمنت«يتالارها

كس به خيخاطر بسپار: نرا كه ضعياناپاك دارد،يدل يست،ردمند نيفدر هدفش غ ياور؛است، نزد من يرچرا كه در
.صورت، قدرت را از تو سلب خواهم كردينا

و برادرانت را احضار كن تا وقت يرونب اكنون بيبرو زيحكمت را در راهت روشن نگه دار رفت،ينحضورِ من از  يرِ. به اتاقِ
ب و تفكر بگذران3 يا؛معبد من آنو غذا نخور روز گذشته را در سكوت م. و در با يانجا جوهرِ حكمت را به تو خواهم داد مردم
آنيددرخشيقدرت خواه اَ. نگاه قيزسرار را به تو خواهم داد تا تو .يكن يامبه آن مقام
حق بهشت خدا كنيدطور كه در اصلِ شما هستند، اكنون برو همان يقتمردان، در ميتا كسانيدو مرا رها اما شناسيد،يرا كه

.»احضار كنم شناسيد،يهنوز نم
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 پس از لوحيحو توضيلتكم
 Trismegistusيمعنا
م» بار بزرگسه«به Trismegistusةكلم اتو- هرمسيبرا يخيتاريو عنوان شوديترجمه با يخيتارةسابقينت است.

.يستن يكيخاصِ توت در كتابيداستانِ تجسدها

ينخوانش نماد
م»بار بزرگسه« .باشديمعرفت يرِمسيكشدنِ كاملياتكامل در چند ساحت وجودةدر ساختارِ اثر، نشان توانديشدن
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 سراراَ لوح پانزدهم: رازِ
شيرمسيبند سرار؛ جمعاَ از خواندن: رازِ پيش  خواندنةيوو
در اصلِ وحدتيكپراكنده،يها كه پشت آموزه تصور استينا يادآوريباطن ياتدر ادب» سراراَ رازِ« عنوان بخش وجود دارد.

مي،چون نور، خودشناس ينيمجموعه، مضامينا يانِپا و وحدت دوباره به هم ارسنديقانون، مرگ، زمان ين. خواندنِ سودمند
ن همد يازمندبخش پيبراينو نماديزمان است: نگاه درونو نگاه و نگاه تاريِمعنو يامِفهمِ يبرايو انتقاد يخيمتن،
و كدام بخش يوندپيهرمسةشد شناختهيهاتها با سنّ كدام بخش ينكها يصِتشخ وةها ساخت دارند ا دورئالةيژجهانِ يناند.

ن مكييباشند؛ يكديگردشمنِ يستدو نگاه لازم د كاوديمعنا را را يگريو و اعتبارِ ادعاها .منشأ

 متن كامل لوح
شو اكنون شنيايدشما جمع اَيدسخنان هستينا يدنِفرزندان، من؛ منتظرِ .سرار: رازِ
كن كه ميبداَيِو راه زندگيدبه شما قدرت خواهد داد تا انسانِ خدا را آشكار .دهديرا به شما
با به آنيدصراحت اَاز هيبردار سرار پردهصحبت كنم؛ سيچشده. .به تو نخواهم داد ياهيسخن

كنمن، الان گوش هاي بچه مي؛ سخناندتان را باز كنيدبشنو گويميرا كه .يدو اطاعت
كُيرصحبت خواهم كرد كه شما را در زنج يكياز بند تار ابتدا .بندديمينزمةربه

ازييو روشنا تاريكي ز هستند؛ فقط در ظاهر متفاوتيتماهيكهر دو اند. همه برخاستهييا هر كدام از سرچشمه يرااند،
ا نظمييب يكيتار .استبه نور يكيتار يلِتبدفرزندانِ من، هدف شما از بودن،ياست؛ نور نظم است.

طب اكنون ح يد؛را بشنو يعترازِ زم ياتروابط طبيدكه در آن ساكن است. بدان ينيبا ويرتخاَ يزيكي،ف يد؛گانه دار3 يعتشما
هر3.اندي كه در يكجا جمع شدهذهن پايعاز طوايكخصلت در و .ييناست؛ در مجموع: بالا، پس
ف از ايزيكينظر ميگردابيها خون هستند كه در حركت كانالين: رو كننديحركت ميو به دهنديقلب واكنش نشان تا

طر يسياطمغنينضربانِ خود ادامه دهند؛ همچن ميعصب يرهايمسيقكه از و به تمام سلوليو حاملِ انرژ كنديحركت ها
پا بافت طر يين،هاست. كانالِ عيفظر هاي كانال يقِاز فينو در و كانال يانجر يزيكيحال يك. هر كنديميلها را تكم دارد
ا و هر كدام بر زندگ يكديگربا3يناز آنارندگذيميربدن تأثيِهماهنگ هستند كه دهنديميلرا تشكيها چارچوبِ اسكلت.

لط يقِاز طر .يابديم يانجريفآن، اثرِ
انجام شدهيكه هدف او از زندگيزمان شود،يميتفرد ماهر هداةنهفته است. بدن صرفاً با اراديها: رازِ زندگ در تسلط آن

.باشد
اَيتماه3 ميختراز پاينب يانجي: و و نه كاملاً معنوي؛ نه جسماناست يينبالا پاي،است و  يينبلكه قادر است در بالا

.حركت كند
و از بزرگيتماه3 و معلول در زندگ از ذهن: حاملِ آن، از اراده بديداورِ علت يلگانه تشك3يموجود ترتيبينشماست؛
.شوديميتهدا4كه از بالا با قدرت شوديم

طب فراتر .رسميميانسان، به قلمروِ انسانِ خود معنوةگان3 يعتو فراتر از
ك4 م يفيتدر هر درخشدياست؛ .استيعدد عرفانيك،13اماي،از سطوحِ هستيكدر
با بر بايترا هدايآشكار شدنِ هستيداساسِ صفات انسان هستند برادران: هركدام و هر كدام .آن باشنديمجرايدكنند،

و زمان به صفحانس زمينِ زمينزمةان در اسارت است؛ محدود به فضا س از ارتعاش استيموجين. را احاطه يارهكه هر
مةو او را به صفح كنديم .كنديآشكار شدنش متصل
كلينا با .شود يداپيوجود دارد؛ در درونِ انسان ممكن است آزادييرها يدحال، در درونِ انسان
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بيدرها كرد كه خود را از بدن هنگامي زميمرزها ترين يرونيتا به را "La - Lil - E - Dor"ةكلم يد،خود بالا برو ينِصفحه
.يدكه از موانعِ فضا بگذريدنورِ شما بلند خواهد شد؛ آزاد باشيمدتي. سپس براييدبگو
ن رايب زم6(يداز خورش يميمدت كي. كسانيدبگذرينساعت)، آزادانه از موانعِ صفحه ببرا و ينيده فراتر از شما هستند

زمييرهايبرا يد؛بشناس كن گونهيناي،ماديو فراتر رفتن از مرزهايناز اسارت :يدعمل
كن ذهنِ ده يتو بدن را در وضعيدخود را آرام بر يد؛سكون قرار و بارها با اراديدمتمركز باش» خوديهدف آرزو«تنها ة. بارها
كنيقو هيدفكر .يدستكه آزاد

كن "La - Um - IL - Ganoover" قدرتةكلم سپس، .يدو آن را به صدا درآوريدرا در ذهنِ خود تكرار
ا بدانيد فينكه [جسمِ و زمان عبور يزيكيارتعاش، شما را از اسارت گوشت و روحِ شما را از موانعِ فضا ] آزاد خواهد كرد

.دهديم
م بشنويد* :يدشويآمنتيرهاوارد تالا توانيديكه چگونه
بگ يتدر وضع-1 و هدف خود خالص باشيدبا يريد؛آرامشِ كامل قرار رؤ يد،در ذهن (Amenti Vision) شما يتوگرنه

.شكست خواهد خورد
جا-2 با يگاهدر ذهنِ خود، در مقابلِ .يستيداربابان در تالار
كنينا-3 ):(در ذهنيدكلمات قدرت را تلفظ
."قار-يمافَر-ينز-يبوتبن الز- سور- هاله-الَ اَلشبَ–مكوت"
كن-4 و بدنِ خود را كاملاً آرام .»حضور استةكه روحِ شما اكنون آماديد. مطمئن باشيدپس از تلفظ، ذهن

و وارد تار هنگامي شدپ يكيِكه روحِ شما رها شد (شامبالا) عميبرا يد،ر از نورِ ويقعبور از موانعِ مواجهه با نگهبانانِو پنهان
با دروازه ا يستيدها، با اقتدار :ييدكلمات فرمان را بگوينو

هيمن از نور هستم؛ برا" ".وجود ندارديمانعيچمن
م« اَ دهميباز شو كه من فرمان حقياگر كلمات اثر.زوررت صاب-يمالاح-سرار: اَدومبه رازِ  يقتنداشت، بدان كه حرف شما

ا .تو باز خواهد كرديموانع را براينالاترب يقت،حقيناست؛
م حال پا كنم،يمن شما را ترك سو روم،يم يينفرزندانم. من به كنيها برا سالنياما شما راه را به يتا به راستيدمن باز

.يدبرادرانِ من شو
ميمها نوشته گونه اين كلكنميرا تمام ميدبگذاريكسانيرا برا يدها. بهيكسانياما فقط برا ند؛آييكه بعد از من بهيراست كه

ز كلآنيفقط برا يرادنبالِ حكمت من هستند، .»و راهيدها هستم من

 پس از لوحيحو توضيلتكم
و وحدت مضاماَ رازِ :ينسرار

بس پايانِ م)و وحدتينظم، مرگ، آگاه يكي،نور، تار(يمحوريها از واژه ياريكتاب، .آورديرا دوباره كنار هم

يننماد خوانش
ويناآگاهي،آشفتگ يلِآن: تبديِو معرفتياخلاقيدانست؛ به معنا» به نور يكيتار يلِتبد«بهيرا دعوت يانپاينا توان مي

و مسئول .يتترس به نظم، فهم
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يپژوهشيبندمعج
م اين* :قابِ همزمان خواند3در توانيمجموعه را
.مدرن ييِگرا از باطنيعنوان اثربه،نخست-1
و الگوها كه از ناميعنوان متنبه،دوم-2 ميسآتلانتةو افسان يمياگريكي،مصري،هرمسيها .گيرديبهره
و جستي،خودشناس يكي،نور، تارةدرباريننماديعنوان متنبه،سوم-3 .معرفتيوجو مرگ، زمان
ديستندن يكسانند، اما هست قاب با هم مرتبط3 اين هرمسِ« يريِگو شكل» هرمس«و» توث« يوندپ يخي،تار يد. از
ز«دارد. يشهريمصر- يونانيدر فرهنگ»يسمجيستوستر اثرگذار بوده است. يسمو هرمت يمياگريك يخِدر تاريزن»مردلوحِ

دي،فعليِلوح15ةدر مقابل، مجموع و ادعا ورانِمحصولِ دهآن انتسابِيا»يسيالواحِ آتلانت«كشفيمدرن است ها ها به
پ .ندارداي شده يرفتهپذيِشناخت باستانةپشتوان يش،هزار سال
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